تکنیک‌های حرفه‌ای معاملاتی
نوشته‌ی
لیندا برادفورد راشکه
© حق نشر ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG، شرکت. www.lbrgroup.com
© حق نشر ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG، شرکت.

کلیه حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این نشریه را نمی‌توان بدون اجازه کتبی قبلی نویسنده، تکثیر، ذخیره در سیستم بازیابی یا به هر شکل یا وسیله‌ای، الکترونیکی، مکانیکی، فتوکپی، ضبط یا موارد دیگر، منتقل کرد.

سلب مسئولیت
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مقدمه
تسلط بر معامله‌گری یک تلاش بی‌پایان است. دانش و اعتماد به یک روش‌شناسی کارآمد، تنها یک نقطه شروع است. ثبات در رویکرد و کاربرد یک تکنیک خاص، کلید واقعی موفقیت یک معامله‌گر خواهد بود. بنابراین، اگرچه تئوری اولیه بازار و معامله‌گری مهم است، اما تا زمانی که یک معامله‌گر سعی نکند تکنیک واقعی را در عمل به کار گیرد، یادگیری واقعی آغاز نمی‌شود. همه روش‌ها با تعیین ساختار و قوانین آغاز می‌شوند - با این حال، این قوانین در نهایت به عنوان راهنما عمل می‌کنند. یک معامله‌گر تازه‌کار تمام تلاش خود را می‌کند تا این دستورالعمل‌ها را تا حد امکان دقیق دنبال کند و با انجام این کار، باید به موفقیت اندکی دست یابد. با افزایش تخصص یک معامله‌گر، او بهتر می‌تواند تشخیص دهد که چه زمانی شرایط خاص بازار در حال تغییر است و چه زمانی می‌توان به «قوانین» انعطاف‌پذیری بیشتری داد. با این حال، اگر سود خالص یک معامله‌گر شروع به کاهش کند، او تمام تلاش خود را می‌کند تا به عقب برگردد و تا حد امکان از دستورالعمل‌ها و قوانین پیروی کند.

خودآموزی به همان اندازه مطالعه رفتار قیمت یا تحلیل تکنیکال برای معامله‌گری موفق مهم است. یک معامله‌گر باید خلق و خویی آرام، آرامشی منظم و ذهنی آرام داشته باشد. آن‌ها باید اعتماد به نفس داشته باشند تا بدون نگاه به منابع خارجی برای اعتبارسنجی یا تأیید، به تصمیمات معاملاتی خود ایمان داشته باشند. فداکاری، پشتکار و صبر برای موفقیت و در نهایت، تسلط لازم است.

این راهنمای جامع به گونه‌ای طراحی شده است که تکنیک‌ها و ابزارهایی را در اختیار شما قرار دهد تا در معاملات برتری داشته باشید. با این حال، کسانی که آرزوی موفقیت دارند، در نهایت باید تحقیقات خود را انجام دهند تا فرآیند معاملاتی خود را توسعه دهند. ایده‌های ارائه شده در اینجا را مطالعه کنید، اما © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG، شرکت. سپس به خودتان ثابت کنید که آن‌ها کار می‌کنند. آنچه را که برای شما منطقی است نگه دارید و راه‌هایی برای تبدیل مطالب به "مطالب" خود پیدا کنید، زیرا به این ترتیب بیشترین ارزش را برای شما خواهد داشت. انجام تجزیه و تحلیل، مطالعه و تحقیق شخصی، سریع‌ترین راه برای ایجاد اعتماد به نفس در یک فرآیند معاملاتی است.

اگرچه تمام ابزارهای لازم برای طراحی برنامه معاملاتی خود در این راهنما موجود است، اما زمان لازم برای کسب تجربه همیشه دست کم گرفته شده‌ترین بخش معادله است. تجربه، به کارگیری مداوم فرآیند معاملاتی است تا زمانی که در شخصیت معاملاتی شما ریشه بدواند و بخشی از روال شما شود. درک «محتمل‌ترین بازی» بعدی باید به طبیعت دوم شما تبدیل شود. هدف، توانایی عمل بر اساس این اطلاعات است. نتایج موفقیت‌آمیز تجمعی با دنبال کردن روزانه این فرآیند حاصل می‌شود. مانند هر رشته مبتنی بر عملکرد، اگر می‌خواهید موفق شوید، باید از فرآیند روزانه‌ای که سفر را تشکیل می‌دهد لذت ببرید.

این راهنما را چندین بار بخوانید و مفاهیم را به طور منظم مرور کنید. ایده‌های ارائه شده در اینجا با افزایش تجربه شما، معنای بیشتری پیدا می‌کنند. و با کسب تجربه، اعتماد به نفس و موفقیت شما نیز افزایش می‌یابد.

برای شما در تلاشتان برای بهبود عملکرد معاملاتی و برتری در جایگاه خود در بازارها آرزوی موفقیت می‌کنم. هیچ جایگزینی برای سخت‌کوشی، صبر و پشتکار وجود ندارد. در مورد خودم، شکست‌های اولیه‌ام پایه و اساس صعود نهایی به موفقیت در معاملات را فراهم کرد. در واقع، همه ما همیشه در حال صعود هستیم و دوست داریم شما هم در تجربه رضایت از انجام خوب کار به ما بپیوندید. خوب معامله کنید و موفق شوید!
ماهیت بازی
بازارها یک سفر شخصی هستند و هر معامله‌گری قرار است حقایق بازار را خودش یاد بگیرد. منحنی یادگیری به همان اندازه که در مورد فهمیدن اینکه چه چیزی کار نمی‌کند، در مورد کشف اینکه کدام چیزها برای شما بهتر عمل می‌کنند، است، در مورد کشف اینکه کدام چیزها برای شما بهتر عمل می‌کنند نیز می‌باشد. هر فرد شخصیت متفاوتی دارد و بنابراین رویکرد کمی متفاوتی به بازار دارد. با این حال، اگر یک معامله‌گر برخی از حقایق اساسی اساسی در مورد ماهیت بازی را بپذیرد، کمتر احتمال دارد که دچار شکست شود.

اول، اگرچه اصول رفتار قیمت ثابت می‌ماند، اما بازی همیشه به روش‌های ظریفی در حال تغییر است. روابطی که ما بدیهی می‌دانیم می‌توانند تغییر کنند. فناوری جدید جریان اطلاعات را سرعت بخشیده و فرآیند اجرا را تغییر داده است. محصولات جدید بازار همچنان در حال ایجاد هستند. بنابراین، مهم است که ذهن خود را نسبت به این واقعیت باز نگه داریم که امکانات بی‌شماری وجود دارد که ممکن است در آن زمان نتوانیم آنها را ببینیم.

دوم، کلید ماندگاری در این تجارت، اول و مهمتر از همه، حفظ سرمایه است. صبر داشته باشید تا منتظر تنظیمات معاملاتی واضح و مشخص باشید. اکثر معاملات منجر به بردها و ضررهای کوچک می‌شوند. تا زمانی که دسته کارت‌ها پر شود، در بازی بمانید و سپس وقتی آهن داغ شد، ضربه بزنید. متأسفانه، این مواقع به دفعاتی که ما دوست داریم، پیش نمی‌آیند. هیچ‌وقت از قبل اطلاع زیادی در مورد داغ شدن بازارها وجود ندارد. بنابراین - هر روز آماده معامله باشید و وقتی اوضاع خوب است، فرض نکنید که اوضاع خوب ادامه خواهد داشت.

سوم، درصد زیادی از سود معاملاتی از درصد کمی از معاملات حاصل می‌شود. © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و LBRGroup, Inc. یک معامله‌گر نمی‌تواند از قبل پیش‌بینی کند که بازار آماده است تا سودی بهتر از حد انتظار به دست آورد. اغلب اوقات، افزایش مداوم در سود خالص از ترکیبی از دو عامل حاصل می‌شود: معاملات کوچک و برنده متعدد، و اجازه ندادن به اینکه هیچ ضرری خیلی بزرگ شود.

اکثر معامله‌گران حرفه‌ای هفته به هفته بازار را با سکه و سکه معامله می‌کنند و می‌توانند در این فرآیند درآمد ثابتی داشته باشند. با این حال، معامله‌گر همیشه هوشیار و در عین حال صبور است و منتظر می‌ماند تا بازار آن روزنه را ایجاد کند که در آن بتوان سود بیشتری کسب کرد. بخش عمده‌ای از معامله‌گری، یادگیری چگونگی شکست ندادن خودتان است. به طرز عجیبی، اکثر معامله‌گران می‌دانند چه زمانی اشتباه می‌کنند. از این نظر، معامله‌گران خودشان را شکست می‌دهند. بهترین دفاع در برابر انجام معاملات از روی احساسات، ناامیدی یا کسالت، آماده بودن و داشتن یک برنامه بازی است. شما باید قبل از باز شدن بازار در حالت آماده باشید و سپس با صبور بودن، آرام بودن، خونسردی و تمرکز، وقتی بازار رو به زوال می‌رود، بهتر می‌توانید از فرصت‌های انتخاب‌کننده استفاده کنید.

معامله موفق در مورد به حداقل رساندن اشتباهات یا "خطاهای ناخواسته" است، به عبارت دیگر، با استفاده از یک قیاس ورزشی. این در مورد تحلیل درخشان یا پیشی گرفتن از بازار نیست. این در مورد پشتکار، ثبات و اعتماد به نفس است. حرفه‌ای‌ها می‌توانند و گاهی اوقات اشتباهات بزرگی مرتکب می‌شوند. اما توانایی بازگشت به بازی و مبارزه برای جبران ضررها، چیزی است که آنها را به یک حرفه‌ای تبدیل می‌کند. توانایی بازگشت به مسیر درست و شروع به دنبال کردن یک برنامه معاملاتی خوب فکر شده، آنها را به بازی ادامه می‌دهد. آنها تسلیم نمی‌شوند زیرا مصمم به موفقیت هستند.
برای سودآوری، باید یاد بگیرید که چگونه در بازی واقعی برنده شوید: جنبه ذهنی کسب و کار. این شامل تشخیص اهمیت داشتن یک برنامه بازی، نقش باورنکردنی صبر (انتظار برای درست شدن شرایط قبل از ورود به معامله) و میزان عظیم استقامت ذهنی مورد نیاز برای تحمل زمان‌های رکود است.

معاملات یک بازی فکری نیست. شما نمی‌توانید بازار را "از نظر ذهنی" تحت تاثیر قرار دهید. تحلیل و پیش‌بینی بازارها به اندازه یادگیری نحوه واکنش به آنچه بازارها واقعاً انجام می‌دهند، مهم نیست. در هر لحظه درگیر فرآیند تصمیم‌گیری درست باشید و نگرانی در مورد نتیجه را کنار بگذارید. هر معامله را یکی یکی انجام دهید و آن را به بهترین شکل ممکن در آن لحظه مدیریت کنید. به قضاوت خود اعتماد کنید.

برای برنده شدن، کار سخت لازم است. تهیه برنامه بازی خود هر روز و اختصاص زمان لازم برای مطالعه اقدامات بازار، کار سختی است. محیط کلی بازار و اینکه آیا به نفع بازی شماست را تعیین کنید. سپس پیش‌بینی‌های خود را بر اساس نوسانات فعلی قیمت انجام دهید، نه آنچه فکر می‌کنید بازار باید انجام دهد. متمرکز ماندن و کنار زدن تمام حواس‌پرتی‌هایی که سعی می‌کنند بین شما و موفقیت قرار بگیرند، کار سختی است. تمرکز، روال و آیین، قدرتمندترین ابزارهایی هستند که در اختیار دارید تا حواس‌پرتی‌ها را دفع کنید و احساسات و اضطراب‌هایی را که مانع عملکرد خوب می‌شوند، از بین ببرید. برنده شدن و برنده شدن مداوم، کار سختی است. در غیر این صورت، همه در بازارها برنده می‌شدند و بدیهی است که اینطور نیست.

ماهیت بازی، درک ماهیت در حال تغییر مداوم روابط بازار است. انحرافات و رویدادهای "غیرعادی" متعددی (رفتارهای غیرعادی) وجود دارد که هم فرصت و هم ریسک ایجاد می‌کنند. اگرچه پیروی از یک فرآیند معاملاتی به شیوه‌ای مداوم مهم است، اما هیچ تضمینی برای سود مداوم وجود ندارد. یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌داند که فقط دو یا سه ماه خوب می‌تواند کل سال او را بسازد. صبر زیادی لازم است تا © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG، یک قدم به عقب بردارید و با چنین دیدگاه بلندمدتی به کسب و کار خود نگاه کنید. پذیرش این واقعیت که زمان‌بندی ما هرگز بی‌نقص نخواهد بود و همیشه سود را از دست خواهیم داد، به صبر زیادی نیاز دارد. ما ده‌ها «معامله بزرگ» را از دست خواهیم داد. برای معاملات بزرگی که انجام می‌دهیم، اغلب هرگز به اندازه‌ای که دوست داریم، به اندازه کافی متعهد نیستیم. معامله‌گری درس نهایی در نگرش است. هر روز می‌توانیم از تمام کارهایی که درست انجام نداده‌ایم انتقاد کنیم، یا می‌توانیم از فراوانی فرصت‌هایی که بازار برای ما فراهم می‌کند، شگفت‌زده شویم. می‌توانیم ضررهای خود را به عنوان درس‌ها و گام‌های ضروری برای موفقیت‌های آینده بپذیریم یا می‌توانیم عوامل بیرونی بی‌شماری را برای آن شکست‌ها سرزنش کنیم و دلسرد شویم.

در نهایت، بهترین معامله‌گران سعی نمی‌کنند تمام ویژگی‌های خاص بازار را کشف کنند. آنها از روش خود پیروی می‌کنند و با پیروی از قوانین و ساختار خود، آزادی ذهنی زیادی پیدا می‌کنند. آنها تخته بازی خود، دنیای ذهنی بازار خود را ایجاد کرده‌اند. آنها در آن غرق می‌شوند و از شگفتی تمام ظرافت‌های ظریفی که کشف کرده‌اند، لذت می‌برند.

من می‌توانم دنیای ذهنی که ایجاد کرده‌ام، تخته بازی که در آن بازی می‌کنم را با شما به اشتراک بگذارم. من می‌توانم ابزارهایی را در اختیارتان قرار دهم تا زمین بازی خودتان را بسازید. می‌توانم شما را الهام ببخشم تا معامله‌گر بهتری باشید و می‌توانم به شما کمک کنم تا باور کنید که می‌توانید به رویاهایتان برسید و رویاهای بزرگ‌تری داشته باشید. اما باید خودتان انرژی لازم را به کار بگیرید. هیچ جایگزینی برای کار سختی که برای سازماندهی خود و برنامه یا سیستم معاملاتی‌تان لازم است، وجود ندارد. آماده بودن، کلید موفقیت شما خواهد بود.
معامله با برتری
معامله‌گران موفقی که در این تجارت سابقه طولانی دارند، یک چیز مشترک دارند: یک روش‌شناسی ثابت با برتری قابل اثبات. شما نمی‌توانید بدون برتری در درازمدت به طور سودآور معامله کنید. برتری شما چیست؟ چگونه می‌خواهید نسبت به دیگران برتری داشته باشید؟ برتری شما از پیروی از روشی حاصل می‌شود که انتظار مثبت اثبات‌شده و قابل اندازه‌گیری دارد. برتری شما از تشخیص نوع محیط بازاری که روش‌شناسی خاص شما را ترجیح می‌دهد، ناشی می‌شود. برتری شما همچنین از اجتناب از محیط‌های خاص بازار که می‌دانید برای سبک یا مهارت‌های معاملاتی شما مناسب نیستند، ناشی می‌شود. شما باید بدانید چه چیزی برای شما مؤثر است و چه چیزی مؤثر نیست. برتری شما در توانایی شما برای پذیرش سریع اشتباه و اصلاح برنامه بازی خود است. همچنین ممکن است یک برتری فردی مانند داشتن رفلکس‌های سریع، مهارت‌های اجرایی استثنایی یا شاید توانایی تشخیص و واکنش فوری به معامله‌ای که کار نمی‌کند، داشته باشید. برای حفظ برتری خود، برای هر روز معاملاتی از هر نظر آماده باشید. در نهایت، باید باور داشته باشید که برتری دارید. این باور از انجام تحقیقات و آمادگی خودتان ناشی می‌شود. این باور است که شما را برای دستیابی به عملکرد برتر ترغیب می‌کند.

اگر بتوان ثابت کرد که یک روش اشتباه در طول زمان مزیت دارد، چیزی به نام روش اشتباه وجود ندارد. بسیاری از معامله‌گران موفق از سبک‌های مختلف معامله، اجرا و مدیریت پول استفاده می‌کنند. ایده‌های ارائه شده در این راهنما ۱۰۰٪ تکنیکال هستند. این یک اصل اساسی تحلیل تکنیکال است که مهم‌ترین عوامل بنیادی قبلاً در قیمت بازار لحاظ شده‌اند. عوامل بنیادی ممکن است بر روند بلندمدت تأثیر بگذارند. با این حال، یک معامله‌گر حرفه‌ای نگران بهره‌برداری از نوسانات قیمت کوتاه‌مدت و میان‌مدت است و این نوسانات اغلب علاوه بر نوسانات عرضه/تقاضا، ناشی از احساسات انسانی مانند ترس و طمع نیز هستند.

هنگامی که بتوانید یک فرآیند معاملاتی را به طور مداوم اعمال کنید، سودآوری شما صرفاً به اجرای معاملات خلاصه می‌شود. اگر ماشه را نکشید، پولی به دست نخواهید آورد. اعتماد به نفس چیزی است که شما را به طور مداوم و منظم در انجام معاملات مناسب نگه می‌دارد. اعتماد به نفس از انجام تحقیقات شخصی، درگیر ماندن در فرآیند و در نظر گرفتن تک تک لحظات، مشاهده تکرار مکرر یک الگو و کسب تجربه در مهارت‌های اجرایی و سازمانی حاصل می‌شود.

اگر یک سبک را انتخاب کنید و به آن پایبند باشید، نه تنها به آن سبک اعتماد پیدا می‌کنید، بلکه شروع به یادگیری نکات ظریف آن خواهید کرد (که به شما مزیت بیشتری می‌دهد). اگر به طور مداوم با یک مزیت معامله کنید، پول در خواهید آورد. به یک روش پایبند باشید و تمام معاملات را انجام دهید.

به طور خلاصه نکات کلیدی:

‏ یک چارچوب ثابت برای دنبال کردن روند بازار ایجاد کنید.

‏ فرآیند خود (روال‌ها، آیین‌ها، تحقیقات) را توسعه دهید تا از حرکت قیمت در این چارچوب بهره ببرید.

‏ به فرآیند خود ایمان داشته باشید.

‏ معاملات انجام شده باید از این فرآیند ناشی شوند، نه اینکه "به طور تصادفی".

‏ درگیر فرآیند بمانید و از نظر احساسی از نتیجه جدا باشید.

اصول رفتار قیمت
چهار اصل اساسی در رفتار قیمت وجود دارد که در طول زمان پابرجا مانده‌اند. اعتماد به اینکه یک نوع رفتار قیمت، یک اصل واقعی است، چیزی است که به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا یک رویکرد سیستماتیک را توسعه دهد. چهار اصل زیر را می‌توان مدل‌سازی و کمی‌سازی کرد و برای همه بازه‌های زمانی و همه بازارها صادق است. اکثر الگوها یا سیستم‌هایی که دارای مزیت قابل اثبات هستند، مبتنی بر یکی از این چهار اصل پایدار رفتار قیمت هستند. چارلز داو یکی از اولین کسانی بود که در نوشته‌های خود به آنها اشاره کرد.

اصل اول: یک روند احتمال ادامه بیشتری نسبت به بازگشت دارد

این یکی از اصول اساسی نظریه داو است. یک روند صعودی به عنوان یک سقف بالاتر و یک کف بالاتر تعریف می‌شود و برعکس برای یک روند نزولی. به عنوان مثال، برای بازگشت از یک روند صعودی به یک روند نزولی، بازار باید یک کف پایین‌تر و یک سقف پایین‌تر ایجاد کند و سپس از آنجا به سمت پایین برگردد. اگر بازار در یک روند مشخص باشد، بزرگترین نوسانات قیمت معمولاً در جهت روند رخ می‌دهند. وقتی قیمت در یک روند مشخص حرکت می‌کند، استراتژی‌های متعددی برای ورود بر اساس اصلاح‌های کوچکی که در طول مسیر رخ می‌دهند، وجود دارد. این واکنش‌ها به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا یک نقطه ریسک نزدیک پیدا کند و در عین حال برای یک حرکت جدید در جهت روند تلاش کند.

چند نکته در مورد روندها:
‏ پس از ایجاد روند، قدرت و زمان قابل توجهی برای بازگشت به آن لازم است. © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG

‏ یک روند اصلی به ندرت بدون هشدار معکوس می‌شود، مانند از دست دادن قابل توجه مومنتوم و به دنبال آن یک دوره انباشت یا توزیع، یا اوج خرید یا فروش.

‏ در روندهای قوی، واکنش‌ها با پیشرفت روند، کم‌اثر می‌شوند.

‏ عدم وجود هرگونه الگو یا نوسان در قیمت، به معنای ادامه روند غالب است. قوی‌ترین اقدام روند معمولاً با کاهش نوسانات همراه است. این را می‌توان به عنوان یک تحلیل روشمند از عرضه سربار یا یک افت آهسته و پیوسته قیمت در صورت وجود روند نزولی توصیف کرد.

‏ روندها معمولاً پس از اینکه بازار به سطح تعادل رسید، شروع می‌شوند. همانطور که نوسانات در قسمت میانی یک روند کاهش می‌یابد، حرکت قیمت می‌تواند در مراحل بعدی یک روند سهمی‌تر شود. در برخی موارد شدید، 75٪ از سودها می‌تواند در 20٪ آخر حرکت حاصل شود.

اصل دوم: مومنتوم مقدم بر قیمت

اگر مومنتوم یک سقف یا کف جدید ایجاد کند، به احتمال زیاد سقف یا کف قیمت هنوز در راه است. مومنتوم یکی از معدود شاخص‌های "پیشرو" است. الیوت از اصطلاح "ضربه" برای اشاره به افزایش مومنتوم بازار استفاده کرد. ضربه نشان دهنده عدم تعادل در معادله عرضه و تقاضا است و اغلب در جهت روند غالب رخ می‌دهد. یک معامله‌گر باید به دنبال ورود در جهت ضربه اولیه بازار باشد. اوج‌های جدید مومنتوم

می‌توان آن را هم در یک محیط رونددار و هم در هنگام شکست یک محدوده معاملاتی ایجاد کرد. اوج یا فرودهای جدید مومنتوم باید با اوج یا فرود جدید قیمت نیز مطابقت داشته باشند.

مومنتوم را می‌توان با استفاده از انواع مختلف محاسبات یا نوسانگرها تعریف کرد. یک نرخ تغییر ساده، مانند نرخ تغییر ۲ یا ۱۰ دوره‌ای، یک شاخص مومنتوم است. نوسانگرهای میانگین متحرک یا RSI، زمانی که مومنتوم، اوج یا فرودهای جدیدی ایجاد می‌کند، اوج یا فرودهای جدیدی ایجاد می‌کنند. محدوده به شدت با مومنتوم همبستگی دارد. اوج یا فرودهای جدید در یک نوسانگر مومنتوم همراه با گسترش محدوده، اوج یا فرودهای جدید مومنتوم را نیز تأیید می‌کند. افزایش محدوده، نشانه «ضربه» است.

یک معامله‌گر باید در اولین واکنش پس از یک اوج یا فرود جدید مومنتوم، به دنبال ایجاد موقعیت‌های جدید در بازار باشد. تنها استثنا برای این قانون، پس از اوج یا فرود خرید یا فروش در بازار است. این یک اوج یا فرود جدید مومنتوم نیست، بلکه یک نقطه خستگی است که خلائی در جهت مخالف ایجاد می‌کند. یک معامله‌گر می‌تواند زمانی که پس از شکست از یک محدوده معاملاتی، اوج یا فرودهای حرکتی جدیدی ایجاد می‌شود، وارد معامله "در بازار" شود. در یک روند از قبل تثبیت‌شده، احتمال یک عقب‌نشینی یا تثبیت ملایم بیشتر از اوج یا فرودهای حرکتی جدید پس از شکست خواهد بود.

اصل سوم: روندها، پایان، اوج

یک روند تا زمانی که به "اوج خرید یا فروش" برسد، ادامه خواهد یافت. این روند معمولاً با افزایش نوسانات و حجم مشخص می‌شود. در حالت ایده‌آل، باید افزایش قابل توجهی در محدوده نیز وجود داشته باشد. اوج خرید یا فروش نشان می‌دهد که آخرین خریدار یا فروشنده راضی بوده است. سپس بازار معمولاً فرآیندی از بازگشت و پر کردن، آزمایش و اصلاح را آغاز می‌کند و در برخی موارد، واکنش بیشتری در جهت مخالف نشان می‌دهد.

© حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG، شرکت. روندها تمایل دارند از آنچه ما فکر می‌کنیم فراتر بروند و اغلب، قیمت در نقاط انتهایی "بیش از حد" می‌شود. قیمت در سطح جدیدی قرار دارد و هیچ‌کس فرصتی برای کنار آمدن با سطوح جدید نداشته است. بازار تمایل دارد تا زمانی که به سطح تعادل جدیدی برسد، یک فرآیند آزمایش را در هر دو جهت آغاز کند. به ندرت پیش می‌آید که بازار بلافاصله پس از یک روند صعودی، روند نزولی پایدار را آغاز کند. بنابراین، یک معامله‌گر باید پس از پایان روند، برای مدتی آماده معامله در هر دو جهت باشد و خیلی مشتاق نباشد که موقعیت‌هایی را در جهت مخالف تعیین کند. روند تثبیت قیمت به یک نقطه تعادل جدید می‌تواند یک فرآیند طولانی و طولانی باشد.


درصد کمتری از مواقع وجود دارد که بازار پس از اوج خرید یا فروش، یک جهش "V" شکل می‌دهد. این قدرتمندترین الگو در تحلیل تکنیکال است زیرا خلأیی را در طرف دیگر ایجاد می‌کند. در این شرایط، بازار بدون دوره تثبیت معمول، به شدت جهت خود را معکوس می‌کند. این نوع الگو اغلب اتفاق نمی‌افتد، اما وقتی اتفاق می‌افتد، پیامدهای پیش‌بینی قدرتمندی دارد.


اصل چهارم: بازار بین انبساط محدوده و انقباض محدوده در نوسان است!


عملکرد قیمت تمایل دارد بین دو حالت مختلف متناوب باشد. بازار یا در یک محیط معاملاتی در حال تلاش برای بازگشت به سطح تعادل است، یا با یک حرکت ناگهانی در حال گسترش در این محدوده است که نشان دهنده عدم تعادل مداوم عرضه و تقاضا است. این مرحله افزایش یا کاهش تا رسیدن به سطح جدیدی ادامه می‌یابد. یک سطح جدید

به نقطه‌ای که رسیده است؛ فرآیند آزمایش دوباره از سر گرفته می‌شود، زیرا بازار به سطح تعادل برمی‌گردد. و بار دیگر، هنگامی که بازار در محدوده محدود شده و به سطح تعادل رسیده است، پیش‌بینی جهت شکست دشوار است. گاهی اوقات، بازار ابتدا در یک جهت حرکت می‌کند و سپس به شدت در جهت مخالف حرکت می‌کند. حجم معاملات، تأیید مفیدی است که نشان می‌دهد گسترش محدوده واقعی است.

بازار در امواج بالا و پایین حرکت می‌کند که "نوسانات" را تشکیل می‌دهند. الگویی که توسط این نوسانات ایجاد می‌شود، همان چیزی است که برای تعریف روند صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. از سقف‌ها و کف‌های امواج برای تعریف سطوح «حمایت» و «مقاومت» استفاده می‌شود. یک معامله‌گر یا تکنسین به دلایل بنیادی پشت یک موج صعودی یا نزولی اهمیتی نمی‌دهد. نگرانی اصلی این است که کدام امواج بهترین فرصت‌های معاملاتی را ارائه می‌دهند.

یک روند صعودی با الگویی از سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر تعریف می‌شود. وقتی بازار روند را از بالا به پایین معکوس می‌کند، ابتدا باید یک سقف پایین‌تر و یک کف پایین‌تر، یا یک کف پایین‌تر و یک سقف پایین‌تر ایجاد کند و سپس از آنجا به پایین برگردد (به این معنی که آخرین کف نوسان را برای تأیید حذف کند). هر روشی که برای تعریف روند استفاده شود، نقاط ابهام و همچنین سیگنال‌هایی خواهد داشت که نمی‌توانند دنباله را ایجاد کنند. هر روشی که برای تعریف یک روند استفاده شود، همچنین پس از ایجاد سقف یا کف روند قبلی، معکوس شدن روند را تأیید می‌کند.

5 نوع سیگنال معاملاتی وجود دارد که توسط الگوهای تشکیل شده توسط امواج ایجاد می‌شوند.

© حق چاپ 1998 – 2012 لیندا راشکه و گروه LBRG، در

1) خرید یک موج نزولی در یک موج صعودی تثبیت شده روند یا فروش یک موج صعودی در یک روند نزولی تثبیت‌شده. این یک ورود ساده اصلاحی در جهت روند غالب است.

2) خرید یک موج نزولی اصلاحی A-B-C در یک روند صعودی (Power Buy) یا فروش یک موج صعودی اصلاحی X-Y-Z در یک روند نزولی کلی (Power Sell). این یک شکل‌گیری اصلاحی پیچیده در جهت یک روند تثبیت‌شده است، برخلاف واکنش ساده‌ای که در نکته 1 ذکر شد. باید به صورت یک اصلاح ساده در یک بازه زمانی بالاتر ظاهر شود.

3) ورود در نقطه بازگشت روند از پایین به بالا یا بالا به پایین. توجه: بازگشت روند را می‌توان زمانی در نظر گرفت که یک خرید قدرتمند یا فروش قدرتمند نتوانسته است به یک سقف یا کف جدید جدید منجر شود. هنگامی که بازار پس از یک خرید قدرتمند ناموفق، کف‌های جدیدی ایجاد می‌کند - این نقطه تأیید بازگشت روند و همچنین نقطه شکست است. "خط جانبی" که زمانی تشکیل می‌شود که بازار در حال عبور از فرآیند بازگشت روند است، چیزی است که به بازار قدرت حرکت بزرگتر در جهت مخالف را می‌دهد.

4) فروش (Short) در یک تست شکست در پایان یک روند صعودی یا خرید در یک تست شکست در پایان یک روند نزولی. تست شکست، یک سقف پایین‌تر یا کف بالاتر در پایان یک نوسان است. این نوع معامله تهاجمی‌تر است زیرا برخلاف روند غالب است و بنابراین باید حد ضرر درست بعد از نزدیکترین نوسان حفظ شود. isk اما همچنین، اما پایین‌تر

ساختار اساسی بازار
‏
۵) ورود به یک شکست از ساختاری که در آن امواج همپوشانی قابل توجهی داشته و همچنین از نظر دامنه یا مدت زمان کوتاه شده‌اند. ساختار نمودار مربوطه اغلب به صورت مستطیل بلند، مثلث یا گوه ظاهر می‌شود. دوره‌ای که امواج برای مدت طولانی با یکدیگر همپوشانی دارند، یک "خط جانبی" را تشکیل می‌دهد و می‌توان آن را یک کویل نیز نامید. شکست‌ها به ویژه زمانی قدرتمند هستند که خطوط روند همگرا را بتوان در اطراف ساختار نمودار رسم کرد.

تکنسین‌های بازار از روش‌های مختلفی برای تعریف یک "موج" استفاده کرده‌اند. درصد افزایش یا کاهش از آخرین نوسان بالا یا پایین، نوسان پایین یا بالای قیمتی که از دو طرف با دو میله با سقف‌های پایین‌تر یا کف‌های بالاتر هم‌مرز است، توابع دامنه و بازرسی بصری ساده تنها چند مورد از روش‌هایی هستند که می‌توان از آنها استفاده کرد. ویلیام دانیگان در ابتدا نوسانات درصد را در مقابل تابع دامنه در دهه ۱۹۳۰ بررسی کرد. آرتور مریل در کتاب امواج فیلتر شده خود که در سال ۱۹۷۷ منتشر شد، این موضوع را گسترش داد. ما توابع میانگین دامنه واقعی مشابه آنچه ولز وایلدر در کتاب خود در سال ۱۹۷۸ با عنوان "مفاهیم فنی جدید" منتشر کرد، ترجیح می‌دهیم. به خاطر داشته باشید که هنگام تعیین کمیت امواج، هیچ پارامتر «درست» یا «غلطی» وجود ندارد. تغییر سطح «حساسیت» برای آنچه یک موج را به بالا یا پایین تغییر می‌دهد، مزایا و معایبی دارد.

در ادامه پارامترهایی که در نرم‌افزارهای بک تست و نمودارسازی LBRGroup استفاده می‌شوند، آمده است.

پایین‌ترین کف ۱۴ میله آخر + ۲.۵ ATR (میانگین محدوده واقعی در طول دوره بازگشت ۱۵ میله) = موج صعودی.

بالاترین سقف ۱۴ میله آخر - ۲.۵ ATR - نقطه‌ای که موج نزولی از آن شروع می‌شود.

معامله‌ای که مایل به تغییر پارامترها است، می‌تواند با تغییر تابع ATR شروع کند یا از © Copyright 1998 – 2012 Linda Raschke and LBRGroup, Inc. به جای پایین‌ترین کف، به عنوان نقطه‌ای که می‌خواهد نوسان معکوس را اندازه‌گیری کند، استفاده کند. تعریف روند - خلاصه:

تمام اطلاعات مورد استفاده برای تعریف امواجی که الگوهای معکوس را تشکیل می‌دهند، از داده‌های خام قیمت حاصل می‌شود.

تعریف روند صعودی: بازار باید هم یک سقف بالاتر و هم یک کف بالاتر ایجاد کند و سپس از آنجا به سمت بالا برگردد. روند صعودی زمانی تأیید می‌شود که آخرین سقف نوسانی حذف شود.

تعریف روند نزولی: بازار باید هم یک کف پایین‌تر و هم یک سقف پایین‌تر ایجاد کند و سپس به سمت پایین برگردد. روند نزولی زمانی تأیید می‌شود که آخرین کف نوسانی حذف شود.

این روش کلاسیک برای تعریف روند از الگوی سقف‌ها و کف‌های نوسانی، گاهی اوقات دارای نوسانات ناگهانی و همچنین عدم پیگیری است، اما واقعی‌ترین روش است و به خوبی یا حتی بهتر از فرمول‌های پیچیده یا میانگین‌های متحرک عمل می‌کند.

می‌تواند همزمان یک روند نزولی در بازه زمانی کوتاه‌مدت و یک روند صعودی در یک بازه زمانی بالاتر وجود داشته باشد.

دوره‌هایی وجود خواهد داشت که روند واقعی ممکن است مبهم به نظر برسد.

تحلیل روند در چندین بازه زمانی برای بهبود نسبت ریسک/پاداش و همچنین تعیین اهرم استفاده می‌شود. اگر یک روند تثبیت‌شده در چندین بازه زمانی وجود داشته باشد، باید از اهرم بیشتری استفاده شود. اگر دو تایم فریم در روندهای مخالف باشند، بازار در دوره تثبیت است و باید از اهرم پایین‌تری استفاده شود. روی تایم فریم خاصی که برای معامله انتخاب می‌کنید تمرکز کنید، اما برای تعیین اینکه آیا باید یک هدف کوچک یا بزرگ را در نظر بگیرید، به تایم فریم‌های بالاتر نیز نگاه کنید. عامل تعیین‌کننده شماره یک برای اینکه در کدام تایم فریم معامله کنید، باید مبلغی باشد که یک معامله‌گر می‌تواند ریسک کند.

..............

ساختارهای نمودار کلاسیک طبق تعریف موج‌ها
تمام ساختارهای نمودار از تغییرات الگوهای موجود در امواج در یک بازه زمانی خاص تشکیل شده‌اند. آن‌ها نشان‌دهنده مناطقی هستند که خریداران و فروشندگان به طور موقت به تعادل می‌رسند و حرکت از این دوره‌های تعادل می‌تواند در جهت روند یا در جهت مخالف رخ دهد که نشان‌دهنده تغییر روند است. با این حال، هنوز هم الگوهای موجود در امواج هستند که ارزش پیش‌بینی را حفظ می‌کنند.

خطر نگاه کردن به ساختارهای نمودار بدون توجه به تحلیل امواج این است که یک معامله‌گر اغلب آنچه را که می‌خواهد ببیند "می‌بیند". تله دیگری که معامله‌گران هنگام نگاه کردن به ساختارهای نمودار در آن گرفتار می‌شوند، جستجوی الگوهای برگشتی یا ادامه‌دهنده بدون تحلیل ساختار موج در یک بازه زمانی بالاتر است، بنابراین نمی‌توانند یک ساختار را در یک "زمینه" قرار دهند.

بیایید بررسی کنیم که چگونه امواج ساختارهای نمودار کلاسیک شناخته شده را تشکیل می‌دهند، با توجه به اینکه همه ساختارهای نمودار باید در رابطه با ساختار در بازه‌های زمانی بالاتر یا روند بلندمدت‌تر در نظر گرفته شوند.

الگوهای نمودار میله‌ای - ساختارهای شکست

هرچه ساختار نمودار بزرگتر باشد، پتانسیل بیشتری برای حرکت روند وجود دارد. هرچه الگوی نمودار بزرگتر باشد، احتمال اینکه یک الگوی بازگشتی باشد، بیشتر از الگوی ادامه‌دار است. الگوهای نموداری سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوها در زمینه الگو در امواج هستند. مثلث‌ها، مستطیل‌ها، گوه‌ها و نعلبکی‌ها یا کف‌ها یا سقف‌های گرد، برخی دیگر از الگوهای نموداری کلاسیک رایج‌تر هستند. مهمترین ملاحظات برای الگوهای نموداری این است که امواج © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و LBRGroup, Inc. در دو طرف سطح قیمت مرکزی برای یک دوره طولانی نوسان می‌کنند و خطوط روند را می‌توان در اطراف حرکت قیمت رسم کرد.

الگوهای ادامه‌دار - پرچم‌های گاوی و خرسی
پرچم‌های گاوی یا خرسی زمانی رخ می‌دهند که یک روند مشخص وجود داشته باشد. این الگو در جهت روند رخ می‌دهد و قبل از آن «ضربه» رخ می‌دهد، که همان چیزی است که «قطب» پرچم را تشکیل می‌دهد. وقتی بازار در یک محدوده معاملاتی قرار دارد، اغلب ممکن است یک پرچم صعودی یا نزولی ظاهر شود، اما اغلب اوقات این الگو هیچ گونه ادامه‌ای نخواهد داشت. همچنین جستجوی پرچم‌های صعودی یا نزولی پس از اوج خرید یا فروش، یک تله است. روندها در یک اوج به پایان می‌رسند و بسیاری از اوقات یک معامله‌گر به دنبال "محو کردن" اولین واکنش پس از اوج خواهد بود. بهترین الگوهای پرچم، همپوشانی قابل توجهی با میله‌های قیمت دارند. الگوهای پرچم پیچیده به صورت اصلاح سه قسمتی A-B-C در یک روند ظاهر می‌شوند. این الگوها اغلب مدت زمان بیشتری نسبت به الگوهای پرچم سنتی یا پرچم سه گوش دارند. طبق نظریه موج الیوت، تقریباً از هر سه الگوی اصلاحی، یک الگوی پیچیده خواهد بود، نه یک پرچم گاوی یا خرسی ساده.

الگوهای بازگشتی اوج V-Spike

یک الگوی بازگشتی اوج "V" یک الگوی اوج است که در آن حرکت به سمت سقف‌ها یا کف‌های جدید منجر به رد شدید و چشمگیر قیمت می‌شود. اگرچه این الگو زیاد اتفاق نمی‌افتد، اما
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یکی از قدرتمندترین الگوهای نمودار است، زیرا تمایل دارد منجر به نوسان شدید در جهت مخالف شود. باید هم گسترش دامنه و هم افزایش حجم وجود داشته باشد و به دنبال آن یک واکنش شدید در جهت مخالف رخ دهد که چیزی را تشکیل می‌دهد که معمولاً "دم" نامیده می‌شود. خیر: یک پرچم گاوی یا خرسی که به خوبی تعریف شده باشد، "دم" باقی نمی‌گذارد.

برگشت‌های V-Spike خیلی اوقات اتفاق نمی‌افتند، اما یک معامله‌گر باید برگشت شدید در مومنتوم را تشخیص دهد. به جهت مخالف بروید و آماده تعویض دنده باشید.
مطالب خواندنی بیشتر
در مورد مطالعه الگوهای نموداری کلاسیک حرف‌های زیادی برای گفتن وجود دارد و کتاب‌های زیادی در مورد آنها نوشته شده است. بهترین کتاب از این دست، کتاب اصلی شاباکر با عنوان «تحلیل تکنیکال و سود بازار سهام» است. نکات اصلی این بخش که باید به خاطر داشته باشید عبارتند از:
1) الگوهای برگشتی می‌توانند در طول زمان شکل بگیرند.
2) هرچه شکل نمودار طولانی‌تر باشد، احتمال اینکه الگوی برگشتی داشته باشد بیشتر است.
3) بهترین الگوهای معاملاتی کوتاه‌مدت، الگوهای «ادامه‌دار» کوتاه‌مدت مانند پرچم‌های صعودی و نزولی هستند.

© کپی‌رایت 1998 – 2012 لی راشکه و گروه LBRG، شرکت. یک چشم آموزش‌دیده قادر خواهد بود ساختار موج و همچنین شکل‌گیری نمودار را بدون استفاده از شاخص‌های تکنیکال ببیند. با این حال، مواقع زیادی وجود دارد که شاخص‌ها می‌توانند به عنوان عصای چشم عمل کنند و در تشخیص الگوها یا افزودن ساختار کلی به داده‌های قیمت کمک کنند. نگاه کردن به الگوهایی که امواج تشکیل می‌دهند، یک تکنیک عینی است که می‌توان با آن مجموعه قوانین سخت و سریع را اعمال کرد. شکل‌گیری نمودارهای میله‌ای ذهنی هستند، به این معنی که برای چشم انسان راحت‌تر است که آنچه را که می‌خواهد ببیند ببیند یا وقتی بازار هنوز در وسط یک محدوده معاملاتی است، به اشتباه یک پرچم صعودی را تشخیص دهد. برای نرم‌افزارهای اسکن، اعمال تحلیل بر روی امواج یا نمودارهای میله‌ای دشوار است، اما پردازش شاخص‌های فنی که به محدود کردن تعداد تنظیمات یا بازارها از یک پایگاه داده بزرگ کمک می‌کنند، بسیار آسان است. چیزی به عنوان شاخص فنی درست یا غلط یا تنظیم پارامتر برای یک نوسانگر یا میانگین متحرک وجود ندارد. توجه داشته باشید که در هیچ یک از این ابزارها، مزیت آماری کمی وجود دارد، زیرا هدف اصلی آنها برجسته کردن الگوها است. به عنوان یک قاعده کلی، بهتر است از شاخص‌های کمتری به جای تعداد بیشتر استفاده شود.

میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای
میانگین‌های متحرک بیشترین کاربرد را در یک بازار رونددار دارند و اغلب برای تعریف انتهای بالا و پایین یک کانال استفاده می‌شوند. همانطور که الگوهای ادامه‌دهنده در حالی که قیمت در یک محدوده معاملاتی است، ارزش کمی دارند، میانگین‌های متحرک نیز برای ایجاد حمایت یا مقاومت در یک محدوده معاملاتی ارزش کمی دارند. هر چه میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، بازار کمتر به آن برمی‌گردد و بهتر است برای برجسته کردن روند در بالاترین بازه زمانی استفاده شود. یک دوره کوتاه‌تر برای میانگین‌های متحرک شامل نوسانات کوچک زیادی در طول مسیر خواهد بود. یک بازه زمانی ۲۰-
مطالب خواندنی بیشتر
در مورد مطالعه الگوهای نموداری کلاسیک حرف‌های زیادی برای گفتن وجود دارد و کتاب‌های زیادی در مورد آنها نوشته شده است. بهترین کتاب از این دست، کتاب اصلی شاباکر با عنوان «تحلیل تکنیکال و سود بازار سهام» است. نکات اصلی این بخش که باید به خاطر داشته باشید عبارتند از:
1) الگوهای برگشتی می‌توانند در طول زمان شکل بگیرند.
2) هرچه شکل نمودار طولانی‌تر باشد، احتمال اینکه الگوی برگشتی داشته باشد بیشتر است.
3) بهترین الگوهای معاملاتی کوتاه‌مدت، الگوهای «ادامه‌دار» کوتاه‌مدت مانند پرچم‌های صعودی و نزولی هستند.

© کپی‌رایت 1998 – 2012 لی راشکه و گروه LBRG، شرکت. یک چشم آموزش‌دیده قادر خواهد بود ساختار موج و همچنین شکل‌گیری نمودار را بدون استفاده از شاخص‌های تکنیکال ببیند. با این حال، مواقع زیادی وجود دارد که شاخص‌ها می‌توانند به عنوان عصای چشم عمل کنند و در تشخیص الگوها یا افزودن ساختار کلی به داده‌های قیمت کمک کنند. نگاه کردن به الگوهایی که امواج تشکیل می‌دهند، یک تکنیک عینی است که می‌توان با آن مجموعه قوانین سخت و سریع را اعمال کرد. شکل‌گیری نمودارهای میله‌ای ذهنی هستند، به این معنی که برای چشم انسان راحت‌تر است که آنچه را که می‌خواهد ببیند ببیند یا وقتی بازار هنوز در وسط یک محدوده معاملاتی است، به اشتباه یک پرچم صعودی را تشخیص دهد. برای نرم‌افزارهای اسکن، اعمال تحلیل بر روی امواج یا نمودارهای میله‌ای دشوار است، اما پردازش شاخص‌های فنی که به محدود کردن تعداد تنظیمات یا بازارها از یک پایگاه داده بزرگ کمک می‌کنند، بسیار آسان است. چیزی به عنوان شاخص فنی درست یا غلط یا تنظیم پارامتر برای یک نوسانگر یا میانگین متحرک وجود ندارد. توجه داشته باشید که در هیچ یک از این ابزارها، مزیت آماری کمی وجود دارد، زیرا هدف اصلی آنها برجسته کردن الگوها است. به عنوان یک قاعده کلی، بهتر است از شاخص‌های کمتری به جای تعداد بیشتر استفاده شود.

میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای
میانگین‌های متحرک بیشترین کاربرد را در یک بازار رونددار دارند و اغلب برای تعریف انتهای بالا و پایین یک کانال استفاده می‌شوند. همانطور که الگوهای ادامه‌دهنده در حالی که قیمت در یک محدوده معاملاتی است، ارزش کمی دارند، میانگین‌های متحرک نیز برای ایجاد حمایت یا مقاومت در یک محدوده معاملاتی ارزش کمی دارند. هر چه میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، بازار کمتر به آن برمی‌گردد و بهتر است برای برجسته کردن روند در بالاترین بازه زمانی استفاده شود. یک دوره کوتاه‌تر برای میانگین‌های متحرک شامل نوسانات کوچک زیادی در طول مسیر خواهد بود. یک بازه زمانی ۲۰-
اگر قیمت‌ها یک حرکت صعودی یا نزولی جدید همراه با اوج یا فرود جدید در قیمت ایجاد کنند، شکست قیمت رخ می‌دهد.

از آنجایی که نوسانگرها مشتق قیمت هستند، اطلاعاتی را که از قبل در یک نمودار میله‌ای ساده وجود دارد، برجسته می‌کنند. آن‌ها در کمک به ارزیابی مقدار کمی از داده‌ها در یک دوره زمانی کوتاه مفید هستند. هیچ نوسانگر "درست یا غلط" و هیچ پارامتر بهینه‌ای برای یک نوسانگر وجود ندارد. یک نوسانگر را انتخاب کنید و به آن پایبند باشید.

نوسانگر 3/10
"نوسانگر 3/10" با کم کردن یک میانگین متحرک ساده 10 دوره‌ای از یک میانگین متحرک ساده 3 دوره‌ای و سپس ایجاد یک میانگین متحرک ساده 16 دوره‌ای از نوسانگر 3/10 ایجاد می‌شود. این دو خط در تأیید ساختار موج یا برجسته کردن شکل‌گیری نمودار مفید هستند. ما خط 3/10 را خط "سریع" و میانگین متحرک ساده 16 دوره‌ای را خط "آهسته" یا خط روند می‌نامیم.

نبض قیمت - اصل اصلی پشت نوسانگر 3/10
نوسانگر 3/10 یک نوسانگر نسبتاً حساس است و اغلب "نبض" را در عملکرد بازار برجسته می‌کند. تونی پلامر به بهترین شکل این "نبض" را در کتاب خود با عنوان "پیش‌بینی بازارهای مالی" توصیف می‌کند. این کتاب شرایط "بازخورد منفی" را توصیف می‌کند که حدود 80٪ مواقع در بازار وجود دارد.

نظریه پشت نبض قیمت به شرح زیر است:
© کپی‌رایت 1998 - 2012 لیندا راشکه و گروه LBRG. بازار به دلیل رفتار جمعیت (که اغلب غیرمنطقی، اجباری و احساسی است) یک "سیستم پویا" در نظر گرفته می‌شود. دو نیروی متضاد تقاضا و عرضه برای یافتن سطح قیمت تعادلی در تلاش هستند زیرا اطلاعات جدید دائماً وارد سیستم می‌شوند. در بیشتر مواقع، اطلاعات جدید منجر به افزایش قیمت می‌شود. با هضم اطلاعات، بازار در جهت مخالف واکنش نشان می‌دهد. بازار تا زمانی که اطلاعات جدیدی دریافت کند، در یک جهت حرکت می‌کند. سپس با هضم اطلاعات جدید توسط معامله‌گران، در جهت دیگر واکنش نشان می‌دهد. این واکنش، شک و تردید را در ذهن جمعیت در مورد جهت اصلی بازار ایجاد می‌کند و حرکتی در جهت مخالف ایجاد می‌کند. اصل یک سیستم پویا این است که اطلاعات جدید همیشه در حال ورود هستند و بر توالی عمل/واکنش تأثیر می‌گذارند.

یک پالس کامل از یک موج صعودی A-B-C و به دنبال آن یک موج نزولی X-Y-Z تشکیل شده است. این امواج گاهی اوقات در شکل نوسانگر 3/10 راحت‌تر از خود نمودارهای قیمت دیده می‌شوند.

قابل اعتمادترین سیگنال‌های نوسانگر معمولاً زمانی رخ می‌دهند که بازار در حالت بازخورد منفی باشد و این زمانی است که یک "پالس قیمت" یا الگوی موج قابل شناسایی وجود داشته باشد. وقتی بازار در حالت بازخورد منفی است، باید معاملات فعال و طول معقولی از نوسانات در هر دو جهت وجود داشته باشد. این یک محیط نوسان سالم برای معامله‌گر کوتاه‌مدت است.

در یک محیط بازخورد "مثبت"، اطلاعات جدید دریافتی، حرکتی را که از قبل در حال انجام است، تقویت می‌کند. هر سطح قیمت جدید به عنوان کاتالیزوری برای پیشبرد بیشتر قیمت در جهت حرکت غالب عمل می‌کند. اغلب، یک چرخه معیوب شکل می‌گیرد زیرا
۲۱

حد ضررها فعال می‌شوند، یک طرف بازار فشرده می‌شود، سیستم‌های دنبال‌کننده روند به موقعیت‌های موجود اضافه می‌شوند و این چرخه تکرار می‌شود و یک حرکت قیمت افسارگسیخته را تشکیل می‌دهد.

از استفاده از نوسانگرها پس از یک نوسان شدید مانند اوج خرید یا فروش خودداری کنید. از استفاده از نوسانگرها زمانی که محدوده معاملاتی بسیار باریک و نوسان کم است، خودداری کنید.
الگوهای معاملاتی با استفاده از نوسانگر 3/10
الگوهایی که دوست دارم با نوسانگر 3/10 به دنبال آنها باشم عبارتند از:
اولین تقاطع خرید/فروش
"اولین تقاطع" مشابه اولین بالاترین کف یا پایین‌ترین سقف است که در نمودار میله‌ای، همزمان با شروع معکوس شدن روند، رخ می‌دهد. اولین تقاطع زمانی رخ می‌دهد که خط "روند" ابتدا از پایین به بالای خط صفر عبور کند و سپس نوسانگر 3/10 به زیر خط صفر بازگردد. این نشان دهنده یک وضعیت خرید اولیه است. یک موقعیت فروش زمانی رخ می‌دهد که اولین بار نوسانگر 3/10 پس از عبور خط "روند" از بالای صفر به زیر صفر، از خط صفر بالاتر برود. یک الگوی نموداری که یک سقف پایین‌تر را نشان می‌دهد، همیشه باید الگوی نوسانگر اولیه را تأیید کند.

الگوی اولین تقاطع برای برجسته کردن یک "آزمون شکست" بالقوه یا اولین اصلاح پس از معکوس شدن روند در نظر گرفته شده است.
© حق نشر ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG. همیشه به یاد داشته باشید که یک الگوی نوسانگر فقط یک وضعیت اولیه را نشان می‌دهد. قیمت باید به عنوان ماشه برای ورود عمل کند و همیشه باید پس از ایجاد معامله، حد ضرر قرار داده شود.

خرید/فروش میان‌دوره‌ای
این الگو، یک اصلاح قیمت کلاسیک را در یک روند از قبل تعیین شده برجسته می‌کند. قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای معامله شده است و خط "کند" یا "روند" برای چندین میله بالاتر از خط صفر بوده است. قیمت در اطراف میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای اصلاح می‌کند و حمایت/مقاومت پیدا می‌کند، همزمان نوسانگر ۳/۱۰ به زیر خط صفر اصلاح می‌کند. ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که نوسانگر تمام مسیر را تا خط صفر اصلاح کند اما قیمت تمام مسیر را تا میانگین متحرک نمایی اصلاح نکند. این نشانه قدرت (یا ضعف در صورت روند نزولی) است. یک پرچم گاوی یا خرسی کم‌عمق، بهترین الگوهای روی نمودار میله‌ای را همراهی می‌کند. همبستگی قوی بین قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای و خط روند بالای صفر وجود دارد.

همیشه به یاد داشته باشید که الگوهای نوسانگر زمانی که محدوده معاملاتی باریکی وجود دارد، از نظر اعتبار افت می‌کنند. می‌توان از مقدار پایین ADX برای فیلتر کردن سیگنال‌های نوسانگر بالقوه نادرست استفاده کرد. یک سیگنال خرید یا فروش متوسط ​​اگر با مقدار پایین ADX همراه باشد، معتبر نیست.

معامله گرل که در کتاب Street Smarts محبوب شده است، این الگو را روی نوسانگر ۳/۱۰ خواهد داشت. تنظیمات گرل با زمان‌هایی که ADX به سطح غیرمعمول بالایی می‌رسد، مشخص می‌شود و نشان می‌دهد که روند از مومنتوم متوسط ​​قوی‌تر است.
الگوی «ضد» (Anti) 3/10
الگوی «ضد» (Anti) نوعی پرچم گاوی یا خرسی را نشان می‌دهد که در واقع در یک محیط محدوده معاملاتی رخ می‌دهد، برخلاف یک بازار واقعاً رونددار. این یکی از معدود الگوهایی است که نشان دهنده ورود خوب در وسط یک محدوده است. «ضد» در قسمت میانی پالس قیمت در نوسانگر 3/10 قرار می‌گیرد (واکنش A-B-C به سمت بالا یا واکنش X-Y-Z به سمت پایین).

ضد زمانی رخ می‌دهد که شیب خط «روند» به تازگی مثبت شده باشد. فرقی نمی‌کند که بالاتر یا پایین‌تر از صفر باشد، اما اغلب در صورت وجود موقعیت خرید، همچنان زیر صفر خواهد بود. خط 3/10 یا «سریع» به سمت خط روند پایین می‌رود، اما قیمت هیچ مقاومتی از خود نشان نمی‌دهد. این الگو باید با حرکتی به سمت خارج از الگوی نمودار کوچک برابر با حرکتی که به آن منتهی می‌شود، خود را نشان دهد. به عبارت دیگر، هدف اولیه، نوسانات با طول برابر است.

ضد باید قبل از ایمپالس یا مومنتوم باشد، دقیقاً مانند الگوی پرچم که دارای یک قطب است. در حالت ایده‌آل، در صورت وجود یک موقعیت خرید، روند صعودی قبلی باید بیشتر از روند نزولی قبلی باشد. (تقاضا باید بر عرضه غلبه کند).

ضد موقعیت‌های خرید نیز با استفاده از یک اندیکاتور استوکاستیک قابل تشخیص هستند. ترفند در اینجا این است که طول %D را روی یک دوره طولانی‌تر از %K تنظیم کنید. پارامترهایی که من استفاده می‌کنم یک %K با دوره ۷ (با ۳ یا ۴ هموار شده) و یک %D با دوره ۱۲ هستند. بسته‌های نرم‌افزاری مختلف، استوکاستیک را به روش‌های کمی متفاوت محاسبه می‌کنند، بنابراین یک استوکاستیک ممکن است از یک برنامه نموداری به برنامه دیگر متفاوت به نظر برسد.

سیگنال واگرایی ۱۰ میله‌ای
© حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG. واگرایی‌های مومنتوم نوسانگر در خلاف جهت روند غالب رخ می‌دهند. بهترین واگرایی‌های خرید یا فروش زمانی شکل می‌گیرند که "خط آهسته" در نوسانگر ۳/۱۰ در حال حاضر در سطح بالا یا پایین باشد. واگرایی‌های ایده‌آل در «خط سریع» یا نوسانگر ۳/۱۰، معمولاً در یک پنجره ۹ تا ۱۳ میله‌ای شکل می‌گیرند. این بدان معناست که قیمت، سقف بالاتری ایجاد می‌کند اما نوسانگر، سقف پایین‌تری ایجاد می‌کند. بهترین واگرایی‌های معاملاتی زمانی رخ می‌دهند که قیمت نزدیک به کانال کلتنر بالایی یا پایینی باشد. این نشان می‌دهد که نوسان قیمت خوبی وجود داشته است و قیمت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت بیش از حد گسترش یافته باشند.

در یک بازار مسطح و با محدوده نوسان، به دنبال واگرایی‌های خرید و فروش نباشید. سیگنال‌های کاذب زمانی ظاهر می‌شوند که بازار تازه از تشکیل مثلث خارج شده است. همچنین، در بازاری که تمام بازه‌های زمانی در حال ایجاد سقف‌ها یا کف‌های جدید هستند، به دنبال واگرایی‌های خرید یا فروش نباشید. واگرایی‌ها به طور طبیعی در بازارهای با روند قوی رخ می‌دهند. توجه داشته باشید که این یک معامله خلاف روند است. در زمان ورود باید از حد ضرر مطلق استفاده شود. در قوی‌ترین روند، قیمت در صورت وجود واگرایی، در جهت مخالف واکنش نشان نمی‌دهد. بنابراین، یک واگرایی «ناموفق» نشان‌دهنده‌ی حرکت قوی‌تری است که هنوز در جهت روند از پیش تعیین‌شده رخ نداده است. بازارهایی که در حال ثبت سقف‌های قیمتی جدید یا کف‌های قیمتی جدید هستند، معمولاً چندین واگرایی ناموفق را نشان می‌دهند.

واگرایی‌ها به معنای بازگشت قریب‌الوقوع روند نیستند، بلکه صرفاً یک اصلاح قیمت هستند. بهترین حالت واگرایی، از دست دادن مومنتوم به سمت نزولی است، زمانی که بازه زمانی بالاتر هنوز در روند صعودی است (یا برعکس). در یک محدوده‌ی معاملاتی، بازگشت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای، هدف اولیه است.

واگرایی‌های قابل معامله، بیشتر به شکل «W» یا «M» هستند تا الگوی «پله پله‌ای» که نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی حرکت ناگهانی است. واگرایی‌های خوب پس از یک حرکت شدید مومنتوم شکل می‌گیرند،

۲۳

و این در صورتی رخ می‌دهد که قیمت ابتدا به کانال‌های کلتنر فشار آورده باشد. حرکت یا شکست از یک واگرایی باید حداکثر در عرض چند میله رخ دهد. اگر بازار برای چند میله شروع به حرکت افقی کند، به احتمال زیاد روند هنوز خیلی قوی است و بازار می‌تواند به شدت در جهت روند ادامه دهد. تکرار می‌کنم، پس از شروع یک معامله خلاف روند بر اساس واگرایی، باید یک حد ضرر مطلق وارد شود.
الگوی «ضد» (Anti) 3/10
الگوی «ضد» (Anti) نوعی پرچم گاوی یا خرسی را نشان می‌دهد که در واقع در یک محیط محدوده معاملاتی رخ می‌دهد، برخلاف یک بازار واقعاً رونددار. این یکی از معدود الگوهایی است که نشان دهنده ورود خوب در وسط یک محدوده است. «ضد» در قسمت میانی پالس قیمت در نوسانگر 3/10 قرار می‌گیرد (واکنش A-B-C به سمت بالا یا واکنش X-Y-Z به سمت پایین).

ضد زمانی رخ می‌دهد که شیب خط «روند» به تازگی مثبت شده باشد. فرقی نمی‌کند که بالاتر یا پایین‌تر از صفر باشد، اما اغلب در صورت وجود موقعیت خرید، همچنان زیر صفر خواهد بود. خط 3/10 یا «سریع» به سمت خط روند پایین می‌رود، اما قیمت هیچ مقاومتی از خود نشان نمی‌دهد. این الگو باید با حرکتی به سمت خارج از الگوی نمودار کوچک برابر با حرکتی که به آن منتهی می‌شود، خود را نشان دهد. به عبارت دیگر، هدف اولیه، نوسانات با طول برابر است.

ضد باید قبل از ایمپالس یا مومنتوم باشد، دقیقاً مانند الگوی پرچم که دارای یک قطب است. در حالت ایده‌آل، در صورت وجود یک موقعیت خرید، روند صعودی قبلی باید بیشتر از روند نزولی قبلی باشد. (تقاضا باید بر عرضه غلبه کند).

ضد موقعیت‌های خرید نیز با استفاده از یک اندیکاتور استوکاستیک قابل تشخیص هستند. ترفند در اینجا این است که طول %D را روی یک دوره طولانی‌تر از %K تنظیم کنید. پارامترهایی که من استفاده می‌کنم یک %K با دوره ۷ (با ۳ یا ۴ هموار شده) و یک %D با دوره ۱۲ هستند. بسته‌های نرم‌افزاری مختلف، استوکاستیک را به روش‌های کمی متفاوت محاسبه می‌کنند، بنابراین یک استوکاستیک ممکن است از یک برنامه نموداری به برنامه دیگر متفاوت به نظر برسد.

سیگنال واگرایی ۱۰ میله‌ای
© حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG. واگرایی‌های مومنتوم نوسانگر در خلاف جهت روند غالب رخ می‌دهند. بهترین واگرایی‌های خرید یا فروش زمانی شکل می‌گیرند که "خط آهسته" در نوسانگر ۳/۱۰ در حال حاضر در سطح بالا یا پایین باشد. واگرایی‌های ایده‌آل در «خط سریع» یا نوسانگر ۳/۱۰، معمولاً در یک پنجره ۹ تا ۱۳ میله‌ای شکل می‌گیرند. این بدان معناست که قیمت، سقف بالاتری ایجاد می‌کند اما نوسانگر، سقف پایین‌تری ایجاد می‌کند. بهترین واگرایی‌های معاملاتی زمانی رخ می‌دهند که قیمت نزدیک به کانال کلتنر بالایی یا پایینی باشد. این نشان می‌دهد که نوسان قیمت خوبی وجود داشته است و قیمت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت بیش از حد گسترش یافته باشند.

در یک بازار مسطح و با محدوده نوسان، به دنبال واگرایی‌های خرید و فروش نباشید. سیگنال‌های کاذب زمانی ظاهر می‌شوند که بازار تازه از تشکیل مثلث خارج شده است. همچنین، در بازاری که تمام بازه‌های زمانی در حال ایجاد سقف‌ها یا کف‌های جدید هستند، به دنبال واگرایی‌های خرید یا فروش نباشید. واگرایی‌ها به طور طبیعی در بازارهای با روند قوی رخ می‌دهند. توجه داشته باشید که این یک معامله خلاف روند است. در زمان ورود باید از حد ضرر مطلق استفاده شود. در قوی‌ترین روند، قیمت در صورت وجود واگرایی، در جهت مخالف واکنش نشان نمی‌دهد. بنابراین، یک واگرایی «ناموفق» نشان‌دهنده‌ی حرکت قوی‌تری است که هنوز در جهت روند از پیش تعیین‌شده رخ نداده است. بازارهایی که در حال ثبت سقف‌های قیمتی جدید یا کف‌های قیمتی جدید هستند، معمولاً چندین واگرایی ناموفق را نشان می‌دهند.

واگرایی‌ها به معنای بازگشت قریب‌الوقوع روند نیستند، بلکه صرفاً یک اصلاح قیمت هستند. بهترین حالت واگرایی، از دست دادن مومنتوم به سمت نزولی است، زمانی که بازه زمانی بالاتر هنوز در روند صعودی است (یا برعکس). در یک محدوده‌ی معاملاتی، بازگشت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای، هدف اولیه است.

واگرایی‌های قابل معامله، بیشتر به شکل «W» یا «M» هستند تا الگوی «پله پله‌ای» که نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی حرکت ناگهانی است. واگرایی‌های خوب پس از یک حرکت شدید مومنتوم شکل می‌گیرند،

۲۳

و این در صورتی رخ می‌دهد که قیمت ابتدا به کانال‌های کلتنر فشار آورده باشد. حرکت یا شکست از یک واگرایی باید حداکثر در عرض چند میله رخ دهد. اگر بازار برای چند میله شروع به حرکت افقی کند، به احتمال زیاد روند هنوز خیلی قوی است و بازار می‌تواند به شدت در جهت روند ادامه دهد. تکرار می‌کنم، پس از شروع یک معامله خلاف روند بر اساس واگرایی، باید یک حد ضرر مطلق وارد شود.
خواندن نوار - نظارت بر بازارها برای تأیید و انحرافات
معامله‌گران حرفه‌ای به چند دلیل کلیدی، قیمت را به صورت اختیاری مشاهده می‌کنند. خواندن نوار می‌تواند به معامله‌گر این امکان را بدهد که قیمت ورود یا خروج کمی بهتری را به دست آورد، و همچنین تأیید کند که معامله پس از ورود اولیه کار می‌کند. خواندن نوار یا نظارت بر عملکرد قیمت، همچنین می‌تواند اطلاعاتی در مورد سرعت حرکت بازار یا از دست دادن شتاب آن به روشی که احساسی متفاوت از تماشای نمودار دارد، ارائه دهد. همچنین راهی مفید برای نظارت بر روابط، مانند روابط بین دو بازار، و همچنین اطلاعاتی در مورد انحرافات احتمالی در رفتار قیمت است.

اگر معامله‌گری بداند هنگام نظارت بر قیمت به دنبال چه چیزی باشد، همیشه یک قدم جلوتر از بقیه خواهد بود. مرور اصول اولیه خواندن نوار قبل از ادامه و مطالعه محورهای قیمت مانند قیمت آغازین، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در روز مفید است. خواندن نوار چیزی است که با تجربه بهبود می‌یابد، اما یک معامله‌گر تازه‌کار هنوز باید بداند از کجا شروع کند!

فرض اساسی خواندن نوار چیزی بیش از تماشای عملکرد فعلی قیمت برای تعیین اینکه آیا خریداران یا فروشندگان کنترل را در دست دارند، نیست. کدام بیشتر است: عرضه یا تقاضا؟ این موضوع البته توسط الگوهای سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر یا برعکس، و همچنین اقداماتی که نشان‌دهنده‌ی تکانه هستند، منعکس می‌شود. بنابراین، علاوه بر توجه به اینکه آیا قیمت در حال افزایش یا کاهش است، یک معامله‌گر سطح فعالیت کلی را نیز زیر نظر دارد که می‌تواند در حجم نیز خود را نشان دهد.

اول، مشاهده‌ی قیمت فعلی نسبت به یک نقطه‌ی قیمت دیگر بسیار مفید است. قیمت فعلی نسبت به آخرین سقف و کف نوسانی کجاست؟ آیا بازار © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و LBRGroup, Inc. به این سطوح نزدیک‌تر یا دورتر می‌شود؟ آیا برای بازگشت به سقف نوسانی اخیر تلاش می‌کند و در مدت زمان طولانی پیشرفت کمی دارد، یا به شدت در حال افزایش است و سود خود را حفظ می‌کند و در این فرآیند هیچ چیزی را از دست نمی‌دهد؟ سقف‌ها و کف‌ها نوعی از نقاط محوری هستند و قیمت باید نسبت به یک نقطه محوری زیر نظر گرفته شود.

بسیاری از معامله‌گران در مورد اینکه پس از ایجاد موقعیت، تشخیص اینکه بازار در حال افزایش یا کاهش است، چقدر آسان‌تر است، اظهار نظر می‌کنند. دلیل این امر این است که اکنون آنها یک نقطه مرجع دارند و اندازه‌گیری مومنتوم در مقایسه با یک نقطه مرجع یا نقطه محوری آسان‌تر است. سرعت دور شدن یا نزدیک شدن بازار به این نقاط چقدر است؟

آخرین نقاط محوری تشکیل شده همیشه از نظر تعیین ساختار، مهمترین خواهند بود. توجه داشته باشید که آیا حرکت قیمت توسط این سطوح مهار شده و یک محدوده معاملاتی را تشکیل می‌دهد، یا اینکه روند دارد و سقف‌ها و کف‌های بالاتر ایجاد می‌کند. در نهایت، آیا بازار با انرژی و حجم حرکت می‌کند؟ یا اینکه به طور سیستماتیک به سمت بالا حرکت می‌کند یا به طور پیوسته به سمت پایین حرکت می‌کند؟ هر دوی این دو حالت آخر می‌توانند نشانه‌هایی از یک روند باشند، اما هر کدام به یک استراتژی معاملاتی متفاوت نیاز دارند.

با مشاهده قیمت نسبت به یک نقطه محوری دیگر، یک معامله‌گر خوب می‌تواند شروع به پیش‌بینی تنظیمات معاملاتی مختلف کند. به عنوان مثال، اگر قیمت به تازگی از آزمایش سقف نوسان قبلی عقب مانده و شروع به واکنش سریع و شدید به سمت پایین از آن سطح می‌کند، فرض طبیعی این است که به دنبال بازار باشیم تا سپس سطوح حمایتی زیر را آزمایش کنیم. اگر مشاهده شود که قیمت با تکانه و فعالیت، از سقف قبلی خود عبور می‌کند، معامله‌گر می‌تواند اطمینان حاصل کند که روند صعودی پابرجاست و پیش‌بینی می‌کند که در اولین مکث یا اصلاح، خرید کند، یا اگر یک حرکت مومنتوم در حال انجام است و آنها هنوز در موقعیت مناسبی نیستند، نقطه‌ای برای ورود به معامله پیدا کند.
بازار همیشه در حال بررسی سطوحی است که حجم معاملات در آنها وارد می‌شود. این وظیفه‌ی آن است. اگر به سمت بالا حرکت کند اما هیچ خریداری برای حمایت از افزایش بیشتر قیمت وارد نشود، دوباره به سمت پایین حرکت می‌کند تا ببیند آیا خریداران در سطوح پایین‌تر دوباره ظاهر می‌شوند یا خیر. اگر فروش، حجم معاملات را به سمت پایین بیاورد، بازار به روند نزولی خود ادامه خواهد داد تا زمانی که فروش متوقف شود یا به طور کامل از بین برود. دستگاه قرائت نوار، قیمت را رصد می‌کند تا ببیند آیا فعالیت و حجم معاملات در جهت حرکت بازار افزایش یا کاهش می‌یابد یا خیر.

راه‌های زیادی برای مشاهده‌ی قدرت یا ضعف نسبی عملکرد قیمت وجود دارد. نظارت بر طول و مدت زمان نوسان قیمت نسبت به نوسان قبلی، پایه و اساس معاملات نوسانی را تعیین می‌کند.

همچنین می‌توان قیمت را نسبت به یک شاخص فنی خاص بررسی کرد. نوسانگرهای مومنتوم یا استوکاستیک‌ها ابزاری مفید برای برجسته کردن نوسانات بازار هستند. اگر یک نوسانگر به انتهای پایین محدوده‌ی خود بازگردد، اما قیمت زمین بسیار کمی را از دست بدهد، این نشانه‌ای از قدرت است و می‌توان انتظار داشت که نوسان بعدی قوی باشد. اگر قیمت یک سقف بالاتر ایجاد کند، اما یک شاخص مومنتوم تکنیکال یک سقف پایین‌تر ایجاد کند، این نشانه‌ای از عدم تأیید است و انتظار می‌رود ضعف بازار ایجاد شود.

راه دیگر برای قضاوت در مورد قدرت یا ضعف نسبی بازار، مشاهده قیمت نسبت به یک بازار یا شاخص دیگر و توجه به تأیید یا عدم تأیید است. به عنوان مثال، اگر شاخص داو جونز ضعیف به نظر برسد و یک کف جدید ایجاد کند، اما معاملات آتی S&P همچنان پابرجا مانده و یک کف بالاتر ایجاد می‌کند، این نشانه‌ای از عدم تأیید خواهد بود. از آنجایی که SPها در زمانی که سایر بازارها ضعیف بودند، نتوانستند کف ایجاد کنند، احتمالاً به دلیل افزایش قیمت است. همین اصل را می‌توان در رابطه با مشاهده بازار اوراق قرضه استفاده کرد. فرض کنید اوراق قرضه و SPها در طول روز به روشی مشابه جهت‌دار معامله شده‌اند، همانطور که در بیشتر دهه 90 این کار را انجام دادند. در ساعت آخر، اوراق قرضه در انتهای پایین‌تر محدوده خود ضعیف بسته می‌شوند © حق چاپ 1998 – 2012 لیندا راشکه و LBRGroup, Inc. اما SPها شروع به ایجاد سقف‌ها و کف‌های بالاتر می‌کنند. بازار به شما می‌گوید که قراردادهای آتی SP به اندازه کافی قوی هستند که بسته شدن ضعیف اوراق قرضه را نادیده بگیرند و قرار است افزایش قیمت داشته باشند.

قراردادهای آتی SP را می‌توان نسبت به شاخص نقدی پایه نیز زیر نظر داشت. مواقعی وجود داشته که شاخص نقدی قیمت روزانه جدیدی را به پایین‌ترین حد خود رسانده اما قراردادهای آتی این کار را نکرده‌اند. این نیز می‌تواند افزایش قیمت را پیش‌بینی کند.

شاخص‌های داخلی بازار مانند «تیک» (مقدار خالص سهام در یک روند صعودی در مقابل سهام در یک روند نزولی) می‌توانند به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری قدرت یا ضعف قیمت استفاده شوند. برای مثال، اگر قیمت، سقف بالاتری ایجاد کند اما تیک‌ها، سقف پایین‌تری ایجاد کنند، این «عدم تأیید» می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک بازگشت کوتاه‌مدت باشد. بخش بعدی این راهنما به زمان‌بندی بازار روزانه بر اساس روابط با عوامل داخلی بازار اختصاص داده خواهد شد.

یکی دیگر از ظرافت‌های خواندن نوار، تماشای واکنش بازار به اخبار است. اگر اخبار بد باشد یا محیط اقتصادی منفی باشد، با این حال قیمت ثابت می‌ماند و اخبار بد را نادیده می‌گیرد، این نشانه‌ای از قدرت پنهان است. همچنین نشانه‌ای از فروش کامل بازار است... دیگر فروشنده‌ای باقی نمانده است. در مقطعی، فروشندگان کوتاه‌مدت باید پوشش دهند. بازار یک مکانیسم تخفیف است. در مورد ضرب‌المثل قدیمی «شایعه را بخر، خبر را بفروش» حرف‌های زیادی برای گفتن وجود دارد.

در نهایت، همیشه گروهی از رهبران بازار وجود دارند که تمایل دارند روانشناسی کلی بازار را کنترل کنند. این سهام بتای بالایی دارند و رهبران مومنتوم هستند. آنها اغلب می‌توانند شاخص‌های بازار را از ۱ تا ۱۰ دقیقه هدایت کنند. آنها همچنین می‌توانند در یک بازه زمانی روزانه، به سمت بالا یا پایین هدایت کنند. یک خواننده‌ی زیرک نوار، بازار را زیر نظر خواهد داشت. رهبران و
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توجه داشته باشید که چه زمانی آنها اول می‌شوند، و همچنین، چه زمانی به نظر می‌رسد که خسته می‌شوند یا سوختشان رو به اتمام است.
روش‌های زیادی برای مشاهده قیمت نسبت به بازار، شاخص یا نقطه محوری دیگر وجود دارد. نظارت بر تغییرات در روابط شامل احتیاط و قضاوت است و بخش عمده‌ای از خواندن نوار، مشاهده روابط و توجه به انحرافات یا تغییرات در روابط به عنوان راهی برای پیش‌بینی عملکرد قیمت آینده است.

مشاهده کنید که یک بازار چه می‌کند و فراموش کنید که چرا این کار را می‌کند. قیمت همیشه فوری‌ترین داستان عرضه و تقاضا را بیان می‌کند و این تنها چیزی است که به معاملات کوتاه‌مدت مربوط می‌شود. تفکر و تحلیل بیش از حد عمیق، مانع بی‌طرفی یک معامله‌گر می‌شود. بازار یا طبق انتظار حرکت می‌کند یا نمی‌کند. اگر معامله‌گری موقعیتی را ایجاد کند و احساس کند که بازار باید بالاتر برود اما اینطور نیست، نباید بیش از حد از آن استقبال کند. وقتی عملکرد نوار به موقع تأیید نمی‌شود، به معاملات مزیت شک ندهید. هرگز «امیدوار» نباشید که بازار کاری را که فکر می‌کنید باید انجام دهد، انجام دهد. مرز باریکی وجود دارد که در آن امید به مبارزه با نوار تبدیل می‌شود. حرکت قیمت باید فوراً به شما بگوید که آیا بازی شما صحیح است یا خیر و بهترین معاملات معمولاً فوراً کار می‌کنند.

به طور خلاصه تا اینجا:
مطالعه نوار به تنظیم دقیق موقعیت اولیه معامله در زمانی که یک موقعیت تجاری بر اساس ساختار بازار وجود دارد، کمک می‌کند.
مطالعه نوار می‌تواند برای افزایش اطمینان از اینکه یک معامله در حال انجام است، زمانی که حجم یا تکانه در جهت موقعیت تازه ایجاد شده رخ می‌دهد، و همچنین هشدار در مورد عدم تأیید زمانی که رابطه بین دو بازار یا یک شاخص شروع به تغییر می‌کند، استفاده شود. ©Coight1998–2012LindaRaschkeandLBRGroup,Inc.

مطالعه نوار، انحرافات بازار را در هر دو محدوده یا تغییرات در روابط سریع‌تر از هر شاخص سنتی تشخیص می‌دهد.
مطالعه نوار شامل توانایی معامله‌گر برای قرار دادن حرکت قیمت کوتاه‌مدت در نوعی از چارچوب مفهومی صرف نظر از نمودارهای قیمت. این چیزی است که با تجربه و مطالعه همچنان در حال بهبود است.
نقاط محوری
قیمت آغازین
قیمت آغازین مهمترین نقطه محوری برای معامله‌گر کوتاه‌مدت است. این همان چیزی است که برای تعیین روند روز استفاده می‌شود. به عنوان مثال، یک روز ممکن است در پایان روز روند صعودی داشته باشد اما اگر قیمت پایانی بسیار پایین‌تر از قیمت آغازین باشد (به این معنی که شکاف بزرگی به سمت بالا وجود داشته است)، در طول روز روند نزولی داشته باشد. حرکات پس از آغاز نیز جایی است که عدم تعادل اولیه در تقاضا یا عرضه نشان داده می‌شود. با مشاهده نحوه باز شدن بازار و معامله اولیه بر اساس قیمت آغازین، می‌توانیم چیزهای زیادی یاد بگیریم. فوری‌ترین هدف معامله‌گر کوتاه‌مدت، به دست آوردن بخشی از روند اصلی روز است.
نقاط محوری
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انحراف در حجم یا محدوده قیمت آغازین، احتمال یک روز رونددار را افزایش می‌دهد. درصد بیشتری از محدوده روز در ساعت اول نسبت به گذشته رخ می‌دهد، و بنابراین اگر نشانه‌های اولیه از یک روند قوی برای روز وجود داشته باشد، معامله تهاجمی به طور فزاینده‌ای اهمیت پیدا کرده است. اگر میله ۱۵ دقیقه‌ای اول روز بزرگتر از میله ۱۵ دقیقه‌ای اول ۷ روز گذشته باشد، احتمال زیادی برای ادامه روند در جهت حرکت اولیه وجود دارد. محدوده اولیه نشان‌دهنده عدم تعادل شدید عرضه و تقاضا است. حجم زیاد در ابتدای روز یا در طول ۱۵ دقیقه اول روز نیز می‌تواند نشان‌دهنده عدم تعادل اولیه عرضه/تقاضا و در نتیجه افزایش احتمال یک روز رونددار باشد.

یک شکاف بزرگ در قیمت آغازین، مجموعه‌ای متفاوت از الگوها را ایجاد می‌کند. اگر شکاف قیمت خارج از محدوده روز قبل باشد، اولین حرکت باید بازگشت بازار به ناحیه شکاف باشد. اگر فشار به ناحیه شکاف در ۳۰ دقیقه اول کم یا اصلاً وجود نداشته باشد، این نشان دهنده پتانسیل یک حرکت قوی در جهت شکاف اولیه است. اگر حرکت به سمت پایین به ناحیه شکاف متوسط ​​باشد، مراقب باشید که آیا حمایت یا مقاومت در اطراف بالاترین یا پایین‌ترین سطح روز قبل ایجاد می‌شود یا خیر. اگر قیمت نتواند در ساعت اول در جهت شکاف ادامه حرکت دهد، احتمالاً شکاف یک تله گاوی یا خرسی بوده و یک روز روند را در جهت مخالف شکاف ایجاد کرده است. در هر صورت، احتمال گسترش دامنه پس از یک شکاف بزرگ آغازین افزایش می‌یابد.
میانگین متحرک نمایی دوره‌ای شامل روند میانی است و شامل الگوهای کوچک ادامه/تثبیت متعددی خواهد بود.

ترجیحاً تنظیمات پارامتر را برای همه تایم فریم‌ها و همه بازارها یکسان نگه دارید زیرا چشم عادت می‌کند نمودارها را به روشی خاص ببیند. ثابت نگه داشتن تنظیمات، تحلیل شما را منسجم نگه می‌دارد. وقتی چشم شما با نگاه کردن به چیزها به روشی خاص راحت شد، تغییرات زیادی ایجاد نکنید.

به طور خلاصه، میانگین‌های متحرک میانبرهایی برای ارزیابی درجه روند هستند و برای تشخیص سریع حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند.

کانال‌های کلتنر
کانال‌های کلتنر بر اساس یک تابع میانگین محدوده واقعی ۱ هستند که حول یک میانگین متحرک متمرکز شده است. ما از تنظیمات پارامتر ۲.۵ برابر میانگین محدوده واقعی (که با ۲۰ دوره هموار شده است) که حول EMA ۲۰ دوره‌ای متمرکز شده است، استفاده می‌کنیم. این شامل ۹۰ تا ۹۵ درصد از عملکرد قیمت است.

برای عبور قیمت از کانال‌های کلتنر، یک حرکت یا رانش قوی مورد نیاز است. بازار باید بیش از ۲.۵ برابر میانگین دامنه واقعی خود حرکت کند، که نشان‌دهنده عدم تعادل زیاد بین خریداران و فروشندگان است. نفوذ به کانال‌های کلتنر نشانه‌ای از مومنتوم است و منجر به ادامه روند در حدود ۶۶٪ مواقع می‌شود. (مومنتوم مقدم بر قیمت است).

تعدادی از سیستم‌های مکانیکی معروف دنبال‌کننده روند، برای سیگنال‌دهی ورود به بازار، به یک حرکت انحرافی استاندارد بزرگ متکی هستند © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG، Inc. ... وقتی نوسانات کم است و نوسانات قیمت کمتر و کمتری برای اندازه‌گیری وجود دارد، افزایش یا کاهش در یک نوسانگر کمتر معنی‌دار خواهد بود. نوسانگرها معمولاً برای برجسته کردن بازگشت‌ها پس از تکانه قیمت و همچنین برای نشان دادن از دست دادن مومنتوم (که به صورت واگرایی ظاهر می‌شود) استفاده می‌شوند. همچنین می‌توانند برای نشان دادن شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد زمانی که بازار هنوز در یک محدوده معاملاتی است، استفاده شوند. از طرف دیگر، می‌توان از آنها برای تأیید ... استفاده کرد.

میانگین محدوده واقعی روزانه برابر است با بالاترین سقف منهای پایین‌ترین کف برای میله به علاوه هر ناحیه شکاف پر نشده در صورتی که محدوده خارج از میله قبلی باشد.

چستر کلتنر بیش از سی سال معامله‌گر و تحلیلگر کالا بود. او یکی از اولین پیشگامان سیستم‌هایی بود که از قوانین پیروی از روند استفاده می‌کردند. یکی از سیستم‌هایی که او در ابتدا ایجاد کرد "قانون میانگین متحرک ده روزه" نامیده شد. یک میانگین متحرک ده روزه از محدوده معاملات روزانه به یک میانگین متحرک ساده 10 دوره‌ای اضافه و کم می‌شد و در نتیجه "باند" تشکیل می‌شد. این باندها به عنوان سطوح خرید و فروش عمل می‌کردند که با استفاده از آنها می‌توانستید وارد یک موقعیت شوید. سیستم اولیه او بر اساس حد ضرر و بازگشت معامله می‌شد که به اندازه هر سیستم دنبال کننده روند، سودآوری ملایمی داشت.
اگر قیمت‌ها یک حرکت صعودی یا نزولی جدید همراه با اوج یا فرود جدید در قیمت ایجاد کنند، شکست قیمت رخ می‌دهد.

از آنجایی که نوسانگرها مشتق قیمت هستند، اطلاعاتی را که از قبل در یک نمودار میله‌ای ساده وجود دارد، برجسته می‌کنند. آن‌ها در کمک به ارزیابی مقدار کمی از داده‌ها در یک دوره زمانی کوتاه مفید هستند. هیچ نوسانگر "درست یا غلط" و هیچ پارامتر بهینه‌ای برای یک نوسانگر وجود ندارد. یک نوسانگر را انتخاب کنید و به آن پایبند باشید.

نوسانگر 3/10
"نوسانگر 3/10" با کم کردن یک میانگین متحرک ساده 10 دوره‌ای از یک میانگین متحرک ساده 3 دوره‌ای و سپس ایجاد یک میانگین متحرک ساده 16 دوره‌ای از نوسانگر 3/10 ایجاد می‌شود. این دو خط در تأیید ساختار موج یا برجسته کردن شکل‌گیری نمودار مفید هستند. ما خط 3/10 را خط "سریع" و میانگین متحرک ساده 16 دوره‌ای را خط "آهسته" یا خط روند می‌نامیم.

نبض قیمت - اصل اصلی پشت نوسانگر 3/10
نوسانگر 3/10 یک نوسانگر نسبتاً حساس است و اغلب "نبض" را در عملکرد بازار برجسته می‌کند. تونی پلامر به بهترین شکل این "نبض" را در کتاب خود با عنوان "پیش‌بینی بازارهای مالی" توصیف می‌کند. این کتاب شرایط "بازخورد منفی" را توصیف می‌کند که حدود 80٪ مواقع در بازار وجود دارد.

نظریه پشت نبض قیمت به شرح زیر است:
© کپی‌رایت 1998 - 2012 لیندا راشکه و گروه LBRG. بازار به دلیل رفتار جمعیت (که اغلب غیرمنطقی، اجباری و احساسی است) یک "سیستم پویا" در نظر گرفته می‌شود. دو نیروی متضاد تقاضا و عرضه برای یافتن سطح قیمت تعادلی در تلاش هستند زیرا اطلاعات جدید دائماً وارد سیستم می‌شوند. در بیشتر مواقع، اطلاعات جدید منجر به افزایش قیمت می‌شود. با هضم اطلاعات، بازار در جهت مخالف واکنش نشان می‌دهد. بازار تا زمانی که اطلاعات جدیدی دریافت کند، در یک جهت حرکت می‌کند. سپس با هضم اطلاعات جدید توسط معامله‌گران، در جهت دیگر واکنش نشان می‌دهد. این واکنش، شک و تردید را در ذهن جمعیت در مورد جهت اصلی بازار ایجاد می‌کند و حرکتی در جهت مخالف ایجاد می‌کند. اصل یک سیستم پویا این است که اطلاعات جدید همیشه در حال ورود هستند و بر توالی عمل/واکنش تأثیر می‌گذارند.

یک پالس کامل از یک موج صعودی A-B-C و به دنبال آن یک موج نزولی X-Y-Z تشکیل شده است. این امواج گاهی اوقات در شکل نوسانگر 3/10 راحت‌تر از خود نمودارهای قیمت دیده می‌شوند.

قابل اعتمادترین سیگنال‌های نوسانگر معمولاً زمانی رخ می‌دهند که بازار در حالت بازخورد منفی باشد و این زمانی است که یک "پالس قیمت" یا الگوی موج قابل شناسایی وجود داشته باشد. وقتی بازار در حالت بازخورد منفی است، باید معاملات فعال و طول معقولی از نوسانات در هر دو جهت وجود داشته باشد. این یک محیط نوسان سالم برای معامله‌گر کوتاه‌مدت است.

در یک محیط بازخورد "مثبت"، اطلاعات جدید دریافتی، حرکتی را که از قبل در حال انجام است، تقویت می‌کند. هر سطح قیمت جدید به عنوان کاتالیزوری برای پیشبرد بیشتر قیمت در جهت حرکت غالب عمل می‌کند. اغلب، یک چرخه معیوب شکل می‌گیرد زیرا
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حد ضررها فعال می‌شوند، یک طرف بازار فشرده می‌شود، سیستم‌های دنبال‌کننده روند به موقعیت‌های موجود اضافه می‌شوند و این چرخه تکرار می‌شود و یک حرکت قیمت افسارگسیخته را تشکیل می‌دهد.

از استفاده از نوسانگرها پس از یک نوسان شدید مانند اوج خرید یا فروش خودداری کنید. از استفاده از نوسانگرها زمانی که محدوده معاملاتی بسیار باریک و نوسان کم است، خودداری کنید.
الگوهای معاملاتی با استفاده از نوسانگر 3/10
الگوهایی که دوست دارم با نوسانگر 3/10 به دنبال آنها باشم عبارتند از:
اولین تقاطع خرید/فروش
"اولین تقاطع" مشابه اولین بالاترین کف یا پایین‌ترین سقف است که در نمودار میله‌ای، همزمان با شروع معکوس شدن روند، رخ می‌دهد. اولین تقاطع زمانی رخ می‌دهد که خط "روند" ابتدا از پایین به بالای خط صفر عبور کند و سپس نوسانگر 3/10 به زیر خط صفر بازگردد. این نشان دهنده یک وضعیت خرید اولیه است. یک موقعیت فروش زمانی رخ می‌دهد که اولین بار نوسانگر 3/10 پس از عبور خط "روند" از بالای صفر به زیر صفر، از خط صفر بالاتر برود. یک الگوی نموداری که یک سقف پایین‌تر را نشان می‌دهد، همیشه باید الگوی نوسانگر اولیه را تأیید کند.

الگوی اولین تقاطع برای برجسته کردن یک "آزمون شکست" بالقوه یا اولین اصلاح پس از معکوس شدن روند در نظر گرفته شده است.
© حق نشر ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG. همیشه به یاد داشته باشید که یک الگوی نوسانگر فقط یک وضعیت اولیه را نشان می‌دهد. قیمت باید به عنوان ماشه برای ورود عمل کند و همیشه باید پس از ایجاد معامله، حد ضرر قرار داده شود.

خرید/فروش میان‌دوره‌ای
این الگو، یک اصلاح قیمت کلاسیک را در یک روند از قبل تعیین شده برجسته می‌کند. قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای معامله شده است و خط "کند" یا "روند" برای چندین میله بالاتر از خط صفر بوده است. قیمت در اطراف میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای اصلاح می‌کند و حمایت/مقاومت پیدا می‌کند، همزمان نوسانگر ۳/۱۰ به زیر خط صفر اصلاح می‌کند. ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که نوسانگر تمام مسیر را تا خط صفر اصلاح کند اما قیمت تمام مسیر را تا میانگین متحرک نمایی اصلاح نکند. این نشانه قدرت (یا ضعف در صورت روند نزولی) است. یک پرچم گاوی یا خرسی کم‌عمق، بهترین الگوهای روی نمودار میله‌ای را همراهی می‌کند. همبستگی قوی بین قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای و خط روند بالای صفر وجود دارد.

همیشه به یاد داشته باشید که الگوهای نوسانگر زمانی که محدوده معاملاتی باریکی وجود دارد، از نظر اعتبار افت می‌کنند. می‌توان از مقدار پایین ADX برای فیلتر کردن سیگنال‌های نوسانگر بالقوه نادرست استفاده کرد. یک سیگنال خرید یا فروش متوسط ​​اگر با مقدار پایین ADX همراه باشد، معتبر نیست.

معامله گرل که در کتاب Street Smarts محبوب شده است، این الگو را روی نوسانگر ۳/۱۰ خواهد داشت. تنظیمات گرل با زمان‌هایی که ADX به سطح غیرمعمول بالایی می‌رسد، مشخص می‌شود و نشان می‌دهد که روند از مومنتوم متوسط ​​قوی‌تر است.
الگوی «ضد» (Anti) 3/10
الگوی «ضد» (Anti) نوعی پرچم گاوی یا خرسی را نشان می‌دهد که در واقع در یک محیط محدوده معاملاتی رخ می‌دهد، برخلاف یک بازار واقعاً رونددار. این یکی از معدود الگوهایی است که نشان دهنده ورود خوب در وسط یک محدوده است. «ضد» در قسمت میانی پالس قیمت در نوسانگر 3/10 قرار می‌گیرد (واکنش A-B-C به سمت بالا یا واکنش X-Y-Z به سمت پایین).

ضد زمانی رخ می‌دهد که شیب خط «روند» به تازگی مثبت شده باشد. فرقی نمی‌کند که بالاتر یا پایین‌تر از صفر باشد، اما اغلب در صورت وجود موقعیت خرید، همچنان زیر صفر خواهد بود. خط 3/10 یا «سریع» به سمت خط روند پایین می‌رود، اما قیمت هیچ مقاومتی از خود نشان نمی‌دهد. این الگو باید با حرکتی به سمت خارج از الگوی نمودار کوچک برابر با حرکتی که به آن منتهی می‌شود، خود را نشان دهد. به عبارت دیگر، هدف اولیه، نوسانات با طول برابر است.

ضد باید قبل از ایمپالس یا مومنتوم باشد، دقیقاً مانند الگوی پرچم که دارای یک قطب است. در حالت ایده‌آل، در صورت وجود یک موقعیت خرید، روند صعودی قبلی باید بیشتر از روند نزولی قبلی باشد. (تقاضا باید بر عرضه غلبه کند).

ضد موقعیت‌های خرید نیز با استفاده از یک اندیکاتور استوکاستیک قابل تشخیص هستند. ترفند در اینجا این است که طول %D را روی یک دوره طولانی‌تر از %K تنظیم کنید. پارامترهایی که من استفاده می‌کنم یک %K با دوره ۷ (با ۳ یا ۴ هموار شده) و یک %D با دوره ۱۲ هستند. بسته‌های نرم‌افزاری مختلف، استوکاستیک را به روش‌های کمی متفاوت محاسبه می‌کنند، بنابراین یک استوکاستیک ممکن است از یک برنامه نموداری به برنامه دیگر متفاوت به نظر برسد.

سیگنال واگرایی ۱۰ میله‌ای
© حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG. واگرایی‌های مومنتوم نوسانگر در خلاف جهت روند غالب رخ می‌دهند. بهترین واگرایی‌های خرید یا فروش زمانی شکل می‌گیرند که "خط آهسته" در نوسانگر ۳/۱۰ در حال حاضر در سطح بالا یا پایین باشد. واگرایی‌های ایده‌آل در «خط سریع» یا نوسانگر ۳/۱۰، معمولاً در یک پنجره ۹ تا ۱۳ میله‌ای شکل می‌گیرند. این بدان معناست که قیمت، سقف بالاتری ایجاد می‌کند اما نوسانگر، سقف پایین‌تری ایجاد می‌کند. بهترین واگرایی‌های معاملاتی زمانی رخ می‌دهند که قیمت نزدیک به کانال کلتنر بالایی یا پایینی باشد. این نشان می‌دهد که نوسان قیمت خوبی وجود داشته است و قیمت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت بیش از حد گسترش یافته باشند.

در یک بازار مسطح و با محدوده نوسان، به دنبال واگرایی‌های خرید و فروش نباشید. سیگنال‌های کاذب زمانی ظاهر می‌شوند که بازار تازه از تشکیل مثلث خارج شده است. همچنین، در بازاری که تمام بازه‌های زمانی در حال ایجاد سقف‌ها یا کف‌های جدید هستند، به دنبال واگرایی‌های خرید یا فروش نباشید. واگرایی‌ها به طور طبیعی در بازارهای با روند قوی رخ می‌دهند. توجه داشته باشید که این یک معامله خلاف روند است. در زمان ورود باید از حد ضرر مطلق استفاده شود. در قوی‌ترین روند، قیمت در صورت وجود واگرایی، در جهت مخالف واکنش نشان نمی‌دهد. بنابراین، یک واگرایی «ناموفق» نشان‌دهنده‌ی حرکت قوی‌تری است که هنوز در جهت روند از پیش تعیین‌شده رخ نداده است. بازارهایی که در حال ثبت سقف‌های قیمتی جدید یا کف‌های قیمتی جدید هستند، معمولاً چندین واگرایی ناموفق را نشان می‌دهند.

واگرایی‌ها به معنای بازگشت قریب‌الوقوع روند نیستند، بلکه صرفاً یک اصلاح قیمت هستند. بهترین حالت واگرایی، از دست دادن مومنتوم به سمت نزولی است، زمانی که بازه زمانی بالاتر هنوز در روند صعودی است (یا برعکس). در یک محدوده‌ی معاملاتی، بازگشت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای، هدف اولیه است.

واگرایی‌های قابل معامله، بیشتر به شکل «W» یا «M» هستند تا الگوی «پله پله‌ای» که نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی حرکت ناگهانی است. واگرایی‌های خوب پس از یک حرکت شدید مومنتوم شکل می‌گیرند،
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و این در صورتی رخ می‌دهد که قیمت ابتدا به کانال‌های کلتنر فشار آورده باشد. حرکت یا شکست از یک واگرایی باید حداکثر در عرض چند میله رخ دهد. اگر بازار برای چند میله شروع به حرکت افقی کند، به احتمال زیاد روند هنوز خیلی قوی است و بازار می‌تواند به شدت در جهت روند ادامه دهد. تکرار می‌کنم، پس از شروع یک معامله خلاف روند بر اساس واگرایی، باید یک حد ضرر مطلق وارد شود.

‏ADX
‏ADX مخفف Average Directional Index است. این شاخص، درجه روند را در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند و یک شاخص «غیر جهت‌دار» است. این شاخص بر اساس مقایسه اوج و فرود میله‌ها محاسبه می‌شود و از قیمت پایانی میله استفاده نمی‌کند. هرچه روند قوی‌تر باشد، صرف نظر از اینکه روند صعودی باشد یا نزولی، عدد بزرگتری نمایش داده می‌شود. مقدار پیش‌فرض استاندارد آن ۱۴ است.

وقتی ADX پایین است، دوره‌هایی را برجسته می‌کند که همپوشانی زیادی بین میله‌های قیمت وجود دارد (که به آن خط جانبی یا محدوده معاملاتی نیز می‌گویند). تقریباً همیشه یک ساختار نمودار کلاسیک متناظر وجود دارد که با ADX پایین برجسته می‌شود. دلیل این امر این است که ساختارهای نمودار نشان دهنده تثبیت یا مناطق توزیع/انباشت هستند. حرکات بزرگ اغلب پس از خروج بازار از این مناطق رخ می‌دهند.

وقتی ADX به بالای ۳۰ افزایش یابد، نشان می‌دهد که بازار به اندازه کافی شتاب گرفته است که هر واکنشی باید با یک آزمایش مجدد دنبال شود. ما دوست داریم این را معامله «جام مقدس» بنامیم (همانطور که در ابتدا در کتاب Street Smarts توضیح داده شده است). شرط اولیه برای یک وضعیت جام مقدس این است که ADX از 30 بالاتر برود. سپس قیمت باید به EMA 20 دوره‌ای بازگردد. گاهی اوقات قیمت می‌تواند کمی از EMA 20 دوره‌ای عبور کند، اما انتظار می‌رود که در اطراف این سطح حمایت یا مقاومت پیدا کند. تا زمانی که © Copyright 1998 – 2012 Linda Raschke and LBRGroup, Inc. قیمت به سمت EMA برگردد، ADX به سمت پایین برگشته است. این اشکالی ندارد. هدف معامله، آزمایش مجدد منطقه بالا یا پایین قبلی است.

معمولاً در هر بازه زمانی فقط یک معامله جام مقدس در بازار وجود دارد. با این حال، گاهی اوقات اگر یک روند قوی از سر گرفته شود، یک جام مقدس دوم ایجاد می‌شود. وضعیت جام مقدس دوم فقط در صورتی خوب است که ADX در وضعیت دوم به سطح بالاتری نسبت به وضعیت اول رسیده باشد. اغلب اوقات، واگرایی‌ها در ADX و بازار قبل از معکوس شدن روند رخ می‌دهند (به این معنی که قیمت یک سقف بالاتر ایجاد می‌کند اما ADX یک قله پایین‌تر ایجاد می‌کند). هنگام بررسی نمودارهای روزانه برای تنظیمات گرل، اگر از چندین بازه زمانی استفاده کنید، شانس موفقیت خود را در معامله افزایش می‌دهید. بهترین معاملات در موقعیت‌هایی رخ می‌دهند که سطح ADX در چندین بازه زمانی بالا باشد. بازار همیشه باید ابتدا به میانگین متحرک کوتاه‌ترین بازه زمانی بازگردد. به عنوان مثال، در یک روند صعودی قوی، S&P باید ابتدا به میانگین متحرک 30 دقیقه‌ای بازگردد، حمایت پیدا کند و دوباره به سمت بالا حرکت کند. اصلاح بعدی کمی عمیق‌تر و به سمت میانگین متحرک ساعتی خواهد بود. پس از اینکه گرل ساعتی به هدف خود رسید، اگر هنوز یک ADX صعودی در نمودار 120 دقیقه‌ای وجود داشته باشد، قبل از اینکه روند شروع به از دست دادن قدرت کند، به هدف خود نیز خواهد رسید.

یک سیگنال گرل ناموفق، نشانه شومی است و می‌تواند منجر به حرکت بیشتر در جهت مخالف شود. گرل‌های ناموفق بیشتر زمانی اتفاق می‌افتند که یک معامله‌گر متوجه نشده باشد که یک روند واقعی وجود ندارد و در واقع، بازار هنوز در یک محیط معاملاتی کلی قرار دارد. شکست در معاملات گریل همچنین می‌تواند در صورت وجود واگرایی‌های مومنتوم در تایم فریم بالاتر رخ دهد.

همچنین باید از وجود روند مخالف در تایم فریم بالاتر آگاه بود. به عنوان مثال، اگر یک موقعیت فروش گریل کوچک ۵ دقیقه‌ای زمانی رخ دهد که نمودارهای ساعتی در یک روند صعودی بسیار قوی ۲۴ ساعته با ADX صعودی قرار دارند (این اتفاق گاهی اوقات رخ داده است)، بهتر است از فروش گریل ۵ دقیقه‌ای استفاده نکنید.

آخرین نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است که اگرچه این الگو یکی از محتمل‌ترین معاملاتی است که می‌توان انجام داد، اما معمولاً در اواخر یک روند رخ می‌دهد. بنابراین، برای یک سطح هدف کوچکتر بازی کنید و از حد ضرر محکم استفاده کنید.
نمودارهای بخش ۱ - تحلیل پایه بازار

خواندن نوار - نظارت بر بازارها برای تأیید و انحرافات
معامله‌گران حرفه‌ای به چند دلیل کلیدی، قیمت را به صورت اختیاری مشاهده می‌کنند. خواندن نوار می‌تواند به معامله‌گر این امکان را بدهد که قیمت ورود یا خروج کمی بهتری را به دست آورد، و همچنین تأیید کند که معامله پس از ورود اولیه کار می‌کند. خواندن نوار یا نظارت بر عملکرد قیمت، همچنین می‌تواند اطلاعاتی در مورد سرعت حرکت بازار یا از دست دادن شتاب آن به روشی که احساسی متفاوت از تماشای نمودار دارد، ارائه دهد. همچنین راهی مفید برای نظارت بر روابط، مانند روابط بین دو بازار، و همچنین اطلاعاتی در مورد انحرافات احتمالی در رفتار قیمت است.

اگر معامله‌گری بداند هنگام نظارت بر قیمت به دنبال چه چیزی باشد، همیشه یک قدم جلوتر از بقیه خواهد بود. مرور اصول اولیه خواندن نوار قبل از ادامه و مطالعه محورهای قیمت مانند قیمت آغازین، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در روز مفید است. خواندن نوار چیزی است که با تجربه بهبود می‌یابد، اما یک معامله‌گر تازه‌کار هنوز باید بداند از کجا شروع کند!

فرض اساسی خواندن نوار چیزی بیش از تماشای عملکرد فعلی قیمت برای تعیین اینکه آیا خریداران یا فروشندگان کنترل را در دست دارند، نیست. کدام بیشتر است: عرضه یا تقاضا؟ این موضوع البته توسط الگوهای سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر یا برعکس، و همچنین اقداماتی که نشان‌دهنده‌ی تکانه هستند، منعکس می‌شود. بنابراین، علاوه بر توجه به اینکه آیا قیمت در حال افزایش یا کاهش است، یک معامله‌گر سطح فعالیت کلی را نیز زیر نظر دارد که می‌تواند در حجم نیز خود را نشان دهد.

اول، مشاهده‌ی قیمت فعلی نسبت به یک نقطه‌ی قیمت دیگر بسیار مفید است. قیمت فعلی نسبت به آخرین سقف و کف نوسانی کجاست؟ آیا بازار © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و LBRGroup, Inc. به این سطوح نزدیک‌تر یا دورتر می‌شود؟ آیا برای بازگشت به سقف نوسانی اخیر تلاش می‌کند و در مدت زمان طولانی پیشرفت کمی دارد، یا به شدت در حال افزایش است و سود خود را حفظ می‌کند و در این فرآیند هیچ چیزی را از دست نمی‌دهد؟ سقف‌ها و کف‌ها نوعی از نقاط محوری هستند و قیمت باید نسبت به یک نقطه محوری زیر نظر گرفته شود.

بسیاری از معامله‌گران در مورد اینکه پس از ایجاد موقعیت، تشخیص اینکه بازار در حال افزایش یا کاهش است، چقدر آسان‌تر است، اظهار نظر می‌کنند. دلیل این امر این است که اکنون آنها یک نقطه مرجع دارند و اندازه‌گیری مومنتوم در مقایسه با یک نقطه مرجع یا نقطه محوری آسان‌تر است. سرعت دور شدن یا نزدیک شدن بازار به این نقاط چقدر است؟

آخرین نقاط محوری تشکیل شده همیشه از نظر تعیین ساختار، مهمترین خواهند بود. توجه داشته باشید که آیا حرکت قیمت توسط این سطوح مهار شده و یک محدوده معاملاتی را تشکیل می‌دهد، یا اینکه روند دارد و سقف‌ها و کف‌های بالاتر ایجاد می‌کند. در نهایت، آیا بازار با انرژی و حجم حرکت می‌کند؟ یا اینکه به طور سیستماتیک به سمت بالا حرکت می‌کند یا به طور پیوسته به سمت پایین حرکت می‌کند؟ هر دوی این دو حالت آخر می‌توانند نشانه‌هایی از یک روند باشند، اما هر کدام به یک استراتژی معاملاتی متفاوت نیاز دارند.

با مشاهده قیمت نسبت به یک نقطه محوری دیگر، یک معامله‌گر خوب می‌تواند شروع به پیش‌بینی تنظیمات معاملاتی مختلف کند. به عنوان مثال، اگر قیمت به تازگی از آزمایش سقف نوسان قبلی عقب مانده و شروع به واکنش سریع و شدید به سمت پایین از آن سطح می‌کند، فرض طبیعی این است که به دنبال بازار باشیم تا سپس سطوح حمایتی زیر را آزمایش کنیم. اگر مشاهده شود که قیمت با تکانه و فعالیت، از سقف قبلی خود عبور می‌کند، معامله‌گر می‌تواند اطمینان حاصل کند که روند صعودی پابرجاست و پیش‌بینی می‌کند که در اولین مکث یا اصلاح، خرید کند، یا اگر یک حرکت مومنتوم در حال انجام است و آنها هنوز در موقعیت مناسبی نیستند، نقطه‌ای برای ورود به معامله پیدا کند.
بازار همیشه در حال بررسی سطوحی است که حجم معاملات در آنها وارد می‌شود. این وظیفه‌ی آن است. اگر به سمت بالا حرکت کند اما هیچ خریداری برای حمایت از افزایش بیشتر قیمت وارد نشود، دوباره به سمت پایین حرکت می‌کند تا ببیند آیا خریداران در سطوح پایین‌تر دوباره ظاهر می‌شوند یا خیر. اگر فروش، حجم معاملات را به سمت پایین بیاورد، بازار به روند نزولی خود ادامه خواهد داد تا زمانی که فروش متوقف شود یا به طور کامل از بین برود. دستگاه قرائت نوار، قیمت را رصد می‌کند تا ببیند آیا فعالیت و حجم معاملات در جهت حرکت بازار افزایش یا کاهش می‌یابد یا خیر.

راه‌های زیادی برای مشاهده‌ی قدرت یا ضعف نسبی عملکرد قیمت وجود دارد. نظارت بر طول و مدت زمان نوسان قیمت نسبت به نوسان قبلی، پایه و اساس معاملات نوسانی را تعیین می‌کند.

همچنین می‌توان قیمت را نسبت به یک شاخص فنی خاص بررسی کرد. نوسانگرهای مومنتوم یا استوکاستیک‌ها ابزاری مفید برای برجسته کردن نوسانات بازار هستند. اگر یک نوسانگر به انتهای پایین محدوده‌ی خود بازگردد، اما قیمت زمین بسیار کمی را از دست بدهد، این نشانه‌ای از قدرت است و می‌توان انتظار داشت که نوسان بعدی قوی باشد. اگر قیمت یک سقف بالاتر ایجاد کند، اما یک شاخص مومنتوم تکنیکال یک سقف پایین‌تر ایجاد کند، این نشانه‌ای از عدم تأیید است و انتظار می‌رود ضعف بازار ایجاد شود.

راه دیگر برای قضاوت در مورد قدرت یا ضعف نسبی بازار، مشاهده قیمت نسبت به یک بازار یا شاخص دیگر و توجه به تأیید یا عدم تأیید است. به عنوان مثال، اگر شاخص داو جونز ضعیف به نظر برسد و یک کف جدید ایجاد کند، اما معاملات آتی S&P همچنان پابرجا مانده و یک کف بالاتر ایجاد می‌کند، این نشانه‌ای از عدم تأیید خواهد بود. از آنجایی که SPها در زمانی که سایر بازارها ضعیف بودند، نتوانستند کف ایجاد کنند، احتمالاً به دلیل افزایش قیمت است. همین اصل را می‌توان در رابطه با مشاهده بازار اوراق قرضه استفاده کرد. فرض کنید اوراق قرضه و SPها در طول روز به روشی مشابه جهت‌دار معامله شده‌اند، همانطور که در بیشتر دهه 90 این کار را انجام دادند. در ساعت آخر، اوراق قرضه در انتهای پایین‌تر محدوده خود ضعیف بسته می‌شوند © حق چاپ 1998 – 2012 لیندا راشکه و LBRGroup, Inc. اما SPها شروع به ایجاد سقف‌ها و کف‌های بالاتر می‌کنند. بازار به شما می‌گوید که قراردادهای آتی SP به اندازه کافی قوی هستند که بسته شدن ضعیف اوراق قرضه را نادیده بگیرند و قرار است افزایش قیمت داشته باشند.

قراردادهای آتی SP را می‌توان نسبت به شاخص نقدی پایه نیز زیر نظر داشت. مواقعی وجود داشته که شاخص نقدی قیمت روزانه جدیدی را به پایین‌ترین حد خود رسانده اما قراردادهای آتی این کار را نکرده‌اند. این نیز می‌تواند افزایش قیمت را پیش‌بینی کند.

شاخص‌های داخلی بازار مانند «تیک» (مقدار خالص سهام در یک روند صعودی در مقابل سهام در یک روند نزولی) می‌توانند به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری قدرت یا ضعف قیمت استفاده شوند. برای مثال، اگر قیمت، سقف بالاتری ایجاد کند اما تیک‌ها، سقف پایین‌تری ایجاد کنند، این «عدم تأیید» می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک بازگشت کوتاه‌مدت باشد. بخش بعدی این راهنما به زمان‌بندی بازار روزانه بر اساس روابط با عوامل داخلی بازار اختصاص داده خواهد شد.

یکی دیگر از ظرافت‌های خواندن نوار، تماشای واکنش بازار به اخبار است. اگر اخبار بد باشد یا محیط اقتصادی منفی باشد، با این حال قیمت ثابت می‌ماند و اخبار بد را نادیده می‌گیرد، این نشانه‌ای از قدرت پنهان است. همچنین نشانه‌ای از فروش کامل بازار است... دیگر فروشنده‌ای باقی نمانده است. در مقطعی، فروشندگان کوتاه‌مدت باید پوشش دهند. بازار یک مکانیسم تخفیف است. در مورد ضرب‌المثل قدیمی «شایعه را بخر، خبر را بفروش» حرف‌های زیادی برای گفتن وجود دارد.

در نهایت، همیشه گروهی از رهبران بازار وجود دارند که تمایل دارند روانشناسی کلی بازار را کنترل کنند. این سهام بتای بالایی دارند و رهبران مومنتوم هستند. آنها اغلب می‌توانند شاخص‌های بازار را از ۱ تا ۱۰ دقیقه هدایت کنند. آنها همچنین می‌توانند در یک بازه زمانی روزانه، به سمت بالا یا پایین هدایت کنند. یک خواننده‌ی زیرک نوار، بازار را زیر نظر خواهد داشت. رهبران و
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توجه داشته باشید که چه زمانی آنها اول می‌شوند، و همچنین، چه زمانی به نظر می‌رسد که خسته می‌شوند یا سوختشان رو به اتمام است.

روش‌های زیادی برای مشاهده قیمت نسبت به بازار، شاخص یا نقطه محوری دیگر وجود دارد. نظارت بر تغییرات در روابط شامل احتیاط و قضاوت است و بخش عمده‌ای از خواندن نوار، مشاهده روابط و توجه به انحرافات یا تغییرات در روابط به عنوان راهی برای پیش‌بینی عملکرد قیمت آینده است.

مشاهده کنید که یک بازار چه می‌کند و فراموش کنید که چرا این کار را می‌کند. قیمت همیشه فوری‌ترین داستان عرضه و تقاضا را بیان می‌کند و این تنها چیزی است که به معاملات کوتاه‌مدت مربوط می‌شود. تفکر و تحلیل بیش از حد عمیق، مانع بی‌طرفی یک معامله‌گر می‌شود. بازار یا طبق انتظار حرکت می‌کند یا نمی‌کند. اگر معامله‌گری موقعیتی را ایجاد کند و احساس کند که بازار باید بالاتر برود اما اینطور نیست، نباید بیش از حد از آن استقبال کند. وقتی عملکرد نوار به موقع تأیید نمی‌شود، به معاملات مزیت شک ندهید. هرگز «امیدوار» نباشید که بازار کاری را که فکر می‌کنید باید انجام دهد، انجام دهد. مرز باریکی وجود دارد که در آن امید به مبارزه با نوار تبدیل می‌شود. حرکت قیمت باید فوراً به شما بگوید که آیا بازی شما صحیح است یا خیر و بهترین معاملات معمولاً فوراً کار می‌کنند.

به طور خلاصه تا اینجا:
مطالعه نوار به تنظیم دقیق موقعیت اولیه معامله در زمانی که یک موقعیت تجاری بر اساس ساختار بازار وجود دارد، کمک می‌کند.
مطالعه نوار می‌تواند برای افزایش اطمینان از اینکه یک معامله در حال انجام است، زمانی که حجم یا تکانه در جهت موقعیت تازه ایجاد شده رخ می‌دهد، و همچنین هشدار در مورد عدم تأیید زمانی که رابطه بین دو بازار یا یک شاخص شروع به تغییر می‌کند، استفاده شود. ©Coight1998–2012LindaRaschkeandLBRGroup,Inc.

مطالعه نوار، انحرافات بازار را در هر دو محدوده یا تغییرات در روابط سریع‌تر از هر شاخص سنتی تشخیص می‌دهد.
مطالعه نوار شامل توانایی معامله‌گر برای قرار دادن حرکت قیمت کوتاه‌مدت در نوعی از چارچوب مفهومی صرف نظر از نمودارهای قیمت. این چیزی است که با تجربه و مطالعه همچنان در حال بهبود است.


نقاط محوری
قیمت آغازین
قیمت آغازین مهمترین نقطه محوری برای معامله‌گر کوتاه‌مدت است. این همان چیزی است که برای تعیین روند روز استفاده می‌شود. به عنوان مثال، یک روز ممکن است در پایان روز روند صعودی داشته باشد اما اگر قیمت پایانی بسیار پایین‌تر از قیمت آغازین باشد (به این معنی که شکاف بزرگی به سمت بالا وجود داشته است)، در طول روز روند نزولی داشته باشد. حرکات پس از آغاز نیز جایی است که عدم تعادل اولیه در تقاضا یا عرضه نشان داده می‌شود. با مشاهده نحوه باز شدن بازار و معامله اولیه بر اساس قیمت آغازین، می‌توانیم چیزهای زیادی یاد بگیریم. فوری‌ترین هدف معامله‌گر کوتاه‌مدت، به دست آوردن بخشی از روند اصلی روز است.
نقاط محوری
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انحراف در حجم یا محدوده قیمت آغازین، احتمال یک روز رونددار را افزایش می‌دهد. درصد بیشتری از محدوده روز در ساعت اول نسبت به گذشته رخ می‌دهد، و بنابراین اگر نشانه‌های اولیه از یک روند قوی برای روز وجود داشته باشد، معامله تهاجمی به طور فزاینده‌ای اهمیت پیدا کرده است. اگر میله ۱۵ دقیقه‌ای اول روز بزرگتر از میله ۱۵ دقیقه‌ای اول ۷ روز گذشته باشد، احتمال زیادی برای ادامه روند در جهت حرکت اولیه وجود دارد. محدوده اولیه نشان‌دهنده عدم تعادل شدید عرضه و تقاضا است. حجم زیاد در ابتدای روز یا در طول ۱۵ دقیقه اول روز نیز می‌تواند نشان‌دهنده عدم تعادل اولیه عرضه/تقاضا و در نتیجه افزایش احتمال یک روز رونددار باشد.

یک شکاف بزرگ در قیمت آغازین، مجموعه‌ای متفاوت از الگوها را ایجاد می‌کند. اگر شکاف قیمت خارج از محدوده روز قبل باشد، اولین حرکت باید بازگشت بازار به ناحیه شکاف باشد. اگر فشار به ناحیه شکاف در ۳۰ دقیقه اول کم یا اصلاً وجود نداشته باشد، این نشان دهنده پتانسیل یک حرکت قوی در جهت شکاف اولیه است. اگر حرکت به سمت پایین به ناحیه شکاف متوسط ​​باشد، مراقب باشید که آیا حمایت یا مقاومت در اطراف بالاترین یا پایین‌ترین سطح روز قبل ایجاد می‌شود یا خیر. اگر قیمت نتواند در ساعت اول در جهت شکاف ادامه حرکت دهد، احتمالاً شکاف یک تله گاوی یا خرسی بوده و یک روز روند را در جهت مخالف شکاف ایجاد کرده است. در هر صورت، احتمال گسترش دامنه پس از یک شکاف بزرگ آغازین افزایش می‌یابد.

اگر پس از 30 دقیقه اول معاملات، هیچ نوسان قیمتی زیر قیمت آغازین وجود نداشته باشد، احتمال اینکه بازار در بالاترین قیمت روز بسته شود، افزایش می‌یابد. اگر در 30 دقیقه اول معاملات، هیچ نوسان قیمتی بالای قیمت آغازین وجود نداشته باشد، احتمال زیادی وجود دارد که بازار در پایین‌ترین قیمت روز بسته شود.

بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز قبل
بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز قبل، دو نقطه «محوری» بسیار مهم هستند، زیرا این نقاط، نقطه قطعی ورود خریداران یا فروشندگان در روز قبل بوده‌اند. به دنبال این باشید که بازار این نقاط را آزمایش کرده و معکوس کند، یا از آنها عبور کرده و نشانه‌هایی از ادامه روند را نشان دهد. بسیاری از اوقات، بازار در طول روز معاملاتی چندین بار به این نقاط حمایت و مقاومت برخورد می‌کند. اگر حمایت از بین برود، آیا در واکنش بعدی به سمت بالا، به مقاومت تبدیل می‌شود؟ نحوه معامله بازار در اطراف بالاترین یا پایین‌ترین قیمت روز قبل، شاخص خوبی از قدرت یا ضعف فنی بازار است. اگر قیمتی به بالاترین قیمت روز قبل افزایش یابد و سپس برای مدتی در اطراف آن سطح تثبیت شود یا معامله شود، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت در نهایت بالاتر برود. عرضه موجود در آن سطح جذب می‌شود و اگر قیمت از آن عبور کند، انتظار می‌رود که کمی افزایش یابد. بسیاری از اوقات، اولین حرکت روز، آزمایش بالاترین یا پایین‌ترین قیمت روز قبل توسط بازار خواهد بود و این اطلاعات در مورد چگونگی روند بقیه روز را ارائه می‌دهد. وقتی بازار در یک محدوده کلی معاملاتی یا یک منطقه شلوغ قرار دارد، به دنبال موقعیت‌های خروج در اطراف بالاترین یا پایین‌ترین قیمت روز قبل باشید. گاهی اوقات قیمت کمی پایین می‌آید و گاهی اوقات فقط نفوذ می‌کند. آزمایش این سطح باید فرصتی برای کسب سود در نظر گرفته شود. وقتی بازار روند دارد، به دنبال شکسته شدن بالاترین یا پایین‌ترین قیمت روز قبل در اوایل صبح باشید.

در یک محیط معاملاتی عادی، انتظار داریم که بازار ابتدا بالاترین قیمت روز قبل را آزمایش کند (اگر اولین حرکت، آزمایشی برای صعود باشد) و کمی معاملات در اطراف این سطح انجام دهد یا حتی در جهت مخالف واکنش نشان دهد. اگر روند قوی‌تری در قیمت وجود داشته باشد و بازار در فاز افزایش قیمت باشد، انتظار داشته باشید که قیمت از بالاترین قیمت قبلی عبور کند و سطح خروج بهتری برای موقعیت‌های خرید یا قبل از واکنش در جهت مخالف فراهم کند. 56

بالاترین و پایین‌ترین قیمت ساعت گذشته
اگر روز قبل، دامنه نوسان قیمت گسترش یافته باشد و قیمت به سطوح جدیدی رسیده باشد و درجه روند بالاتر از حد متوسط ​​باشد، بالاترین یا پایین‌ترین قیمت روز قبل به اندازه روز قبل مهم نخواهد بود. به عنوان مثال، در مورد یک روز روند صعودی، پایین‌ترین قیمت روز قبل احتمالاً وارد عمل نمی‌شود. در عوض، پایین‌ترین قیمت ساعت گذشته به سطح حمایت قابل توجه تبدیل می‌شود. این سطح حمایت در جلسه معاملاتی صبحگاهی بسیار مهم است. پس از یک روز روند نزولی، انتظار داشته باشید که بالاترین قیمت ساعت گذشته، مقاومت اولیه را ایجاد کند.

سقف و کف ساعت گذشته
اگر روز قبل گسترش دامنه داشته باشد که در آن قیمت به سطوح جدیدی رسیده باشد و درجه روند بالاتر از حد متوسط ​​​​باشد، سقف یا کف روز قبل به اندازه کافی مهم نخواهد بود. به عنوان مثال، در مورد یک روز روند صعودی، کف روز قبل احتمالاً وارد عمل نمی‌شود. در عوض، کف ساعت گذشته به سطح حمایت قابل توجه تبدیل می‌شود. این سطح حمایت در جلسه معاملاتی صبح بسیار مهم است. پس از یک روز روند نزولی، انتظار داشته باشید که سقف ساعت گذشته مقاومت اولیه را ایجاد کند.

سقف و کف ساعت اول
محدوده ساعت اول چارچوبی را برای بقیه روز معاملاتی تعیین می‌کند. نیمی از مواقع، فشار به خارج از محدوده ساعت اول منجر به بسته شدن در حد بالایی یا پایینی محدوده روز می‌شود و تقریباً نیمی از مواقع، قیمت نمی‌تواند این روند را ادامه دهد و یک معامله خلاف روند را به محدوده ساعت اول بازگرداند. اگر بازار روز قبل حرکت بزرگی داشته باشد، اولین معامله خارج از محدوده ساعت اول در روز بعد، اغلب یک معامله خلاف روند را برای بازگشت به محدوده ساعت اول ایجاد می‌کند. با این حال، زمان‌هایی که حرکت خارج از محدوده ساعت اول، روند آن روز را نشان می‌دهد، از اهمیت بیشتری برخوردارند.

در حرکات اولیه قیمت، سرنخ‌هایی وجود دارد که به ما می‌گوید کدام سناریو را باید انتظار داشته باشیم. شرایطی که منجر به بسته شدن قوی در خارج از محدوده ساعت اول می‌شود:

‏ قیمت آغازین قوی (نوار ۱۵ دقیقه اول دارای انبساط محدوده بزرگی است)
‏ قیمت آغازین در بالاترین نقطه محدوده اولیه است (قیمت نمی‌تواند در ۳۰ دقیقه اول بالاتر (یا پایین‌تر) از سطح آغازین معامله شود. © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG، Inc.

‏ حجم معاملات در معاملات نرم ۱۵ دقیقه اول به طور غیرمعمول سنگین است.

‏ شکاف آغازین خارج از محدوده روز قبل؛ بازار در ردیابی به داخل منطقه شکاف از سطح قیمت آغازین شکست می‌خورد.

‏ شکاف آغازین بزرگ خارج از محدوده روز قبل؛ بازار بلافاصله به محدوده روز قبل برمی‌گردد.

‏ شکست از یک میله بسیار باریک در اولین ۳۰ دقیقه. شرایطی که منجر به عدم پیگیری در صورت شکست محدوده ساعت اول می‌شود:
‏ شکست در جلسه صبح اما حجم معاملات سبک‌تر از حد معمول یا سرعت آن از روز قبل کمتر است.

‏ شکست در جلسه صبح پس از روز روند با گسترش دامنه قابل توجه (شکست در جلسه بعد از ظهر محو نمی‌شود).

‏ شکست‌های اواسط صبح پس از روزهای خارج از محدوده.

‏ بازار پس از یک روز عادی در وسط آخرین ساعت محدوده روز قبل باز می‌شود. جلسه صبح به احتمال زیاد "جلسه آزمایشی" خواهد بود. (شکست در بعد از ظهر محو نمی‌شود).

شکست‌های بعد از ظهر جمعه مشکوک هستند.

قیمت آغازین در مقابل قیمت باز شدن یا محدوده "پیش از باز شدن". بازار نسبت به انتظارات اولیه چگونه باز می‌شود؟ این نشان دهنده قدرت یا ضعف است. مانند شرط‌بندی روی پیست اتومبیل‌رانی، پول هوشمند اغلب به "شروع" نزدیک می‌شود. به عنوان مثال، اگر به لوبیاها گفته شود که با 10 سنت باز شوند و آنها فقط 3 سنت باز شوند، این نشانه ضعف است و بازار به احتمال زیاد شکست خواهد خورد.

ساعت پایانی

ساعت آخر اغلب حقیقت را در مورد میزان قدرت واقعی یک روند می‌گوید. پول "هوشمند" در ساعت آخر دست خود را نشان می‌دهد و به علامت‌گذاری موقعیت‌ها به نفع خود ادامه می‌دهد. تا زمانی که بازار بسته شدن‌های قوی متوالی داشته باشد، به دنبال روند صعودی برای ادامه باشید. روند صعودی به احتمال زیاد زمانی پایان می‌یابد که ابتدا یک افزایش قیمت صبحگاهی و به دنبال آن یک بسته شدن ضعیف وجود داشته باشد. روند نزولی زمانی پایان می‌یابد که ابتدا ضعف صبحگاهی و به دنبال آن یک بسته شدن قوی وجود داشته باشد.

بازگشت‌های صبحگاهی بسیار محتمل‌تر از بازگشت‌های بعدازظهر هستند. به دنبال بازگشت‌های قیمتی در اواخر روز نباشید. با این حال، وقتی اتفاق می‌افتند، قابل توجه هستند. (کم‌احتمال‌ترین سناریو، وقتی اتفاق می‌افتد، ارزش پیش‌بینی قوی دارد).

حجم بالا در زمان بسته شدن، به معنای ادامه روند در صبح روز بعد در جهت نیم ساعت آخر است. در یک بازار با روند قوی، به دنبال از سرگیری روند در ساعت آخر باشید. این تمایل با نزدیک شدن به آخر هفته بیشتر آشکار خواهد شد. به طور کلی، جلسه بعد از ظهر تمایل به داشتن درجه بالاتری از روند نسبت به جلسه صبح دارد. با این حال، در یک روز با حجم کم، به ندرت پیش می‌آید که روند بعد از ظهر بتواند تا پایان روز ادامه یابد.

اگر بازار در آخرین ساعت یک روز نسبتاً بی‌روح، حرکت چشمگیری انجام دهد، در جهت آن حرکت تا پایان روز در موقعیت قرار بگیرید. این معامله را یک شب نگه دارید، زیرا احتمال بسیار زیادی وجود دارد که صبح روز بعد، شکاف آغازین به نفع شما ایجاد شود. هر زمان که بازار پس از آنچه که به نظر یک روز معاملاتی "عادی" می‌رسد، نزدیک به پایین‌ترین یا بالاترین حد خود بسته شود، انتظار ادامه روند در جهت آن پایان روز بعد را داشته باشید. بسته شدن یک میله با محدوده باریک معمولاً قابل توجه نیست.

نمودارهای بخش ۲ - خواندن نوار و نقاط محوری
.....
مفاهیم و استراتژی‌های معاملاتی سوئینگ تریدینگ
اولین تحلیل‌گران تکنیکال، مانند داو، شاباکر، وایکاف و گان، و همچنین بسیاری از معامله‌گران بزرگ نیمه اول این قرن، تا حدودی در مورد معامله سوئینگ مطلب نوشته یا آن را تمرین کرده‌اند. معامله سوئینگ چیزی بیش از پیش‌بینی حرکت بازار با یک "گام" یا "گام" در یک زمان نیست. قدرت یا ضعف تکنیکال بازار با توجه به موقعیت آن نسبت به گام قبلی یا عملکرد بازار ارزیابی می‌شود.

ساختار موج تکنیکال قبلاً در این راهنما ارائه شده است. اما به طور کلی، یک قانون کلی خوب این است: اگر "گام صعودی" قبلی بزرگتر از "گام نزولی" قبلی باشد و واکنش نزولی بعدی کم عمق باشد، یک معامله‌گر به دنبال خرید (long) خواهد بود. این فرآیند تا زمانی که یک تست "شکست" رخ دهد و گام صعودی نتواند ادامه را نشان دهد، ادامه می‌یابد. معامله‌گران باتجربه می‌توانند این تست "شکست" را انجام دهند، اما محافظه‌کارانه‌ترین بازی این است که منتظر بمانند تا گام نزولی بزرگتر از صعود قبلی باشد و سپس در اولین واکنش صعودی، فروش (short) انجام دهند. حد ضررها همیشه کمی بالاتر از سطح حمایت یا مقاومت قبلی قرار می‌گیرند و با معکوس شدن نوسان بازار، سفت‌تر می‌شوند.

معاملات سوئینگ در تئوری آسان‌تر از عمل است، همانطور که در مورد همه روش‌های معاملاتی صادق است. مزیت بازنگری هنگام مطالعه نمونه‌های نمودار فریبنده است. وقتی تصمیمات باید زمانی گرفته شوند که بازارها باز و در حال حرکت هستند، شک و تردید همواره در فرآیند تصمیم‌گیری رخنه می‌کند. بنابراین بیایید به واقعیت‌های عملی پیروی از یک نوسان در هر زمان نگاهی بیندازیم.

© کپی‌رایت ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و LBRGroup, Inc. اول از همه، یک استراتژی معاملات سوئینگ، به طور کلی، برندگان بیشتری نسبت به بازندگان نشان می‌دهد. معاملات مکرر وجود دارد، اما فقط زمان محدودی در هر معامله صرف می‌شود. معاملات سوئینگ کار بیشتری در ازای کنترل بیشتر و ریسک کمتر است.

بیشتر معامله‌گران حرفه‌ای "شمارنده لوبیا" هستند. معاملات سودآور ثابت به سرعت جمع می‌شوند. یک معامله‌گر باید بپذیرد که چیزهای اصلی که به حساب می‌آیند، معاملات کوچکی هستند که ارزش سهام شما را می‌سازند. این تحلیل شما نیست که به حساب می‌آید؛ بلکه منحنی ارزش سهام روزانه شماست. بنابراین، توجه داشته باشید که تحلیل اولیه فقط یک نقطه شروع برای جهت‌گیری در مسیر درست است. از آنجا، واقعاً مسئله این است که ببینیم بازار حاضر به ارائه چه چیزی است. هیچ چیز واقعی‌تر از سطحی که قیمت واقعی در آن لحظه خاص در حال معامله است، صرف نظر از سطحی که ممکن است بخواهیم ببینیم، وجود ندارد.
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مفاهیم زیر، معامله‌گر را بر روی حرکت قیمت فعلی متمرکز نگه می‌دارد و روند برداشتن یک گام در هر زمان را تقویت می‌کند.

1) با یک سوگیری جهت‌دار به بازار نزدیک شوید. این به این معنی نیست که شما نظری دارید - فقط به این معنی است که شما تعیین کرده‌اید که آیا احتمال بیشتری برای افزایش یا کاهش وجود دارد. آیا به دنبال خرید یا فروش هستید؟

2) فقط روی انجام یک ورود یا خروج خوب در هر زمان تمرکز کنید. وقتی بازارها کسل‌کننده هستند، خودتان را برای معاملات روزانه یا معاملات بیش از حد تحت فشار قرار ندهید.

3) در اکثر مواقع، یک "بازی" کلیدی برای آن روز وجود دارد. برای مثال، یک بازار ممکن است باز شود، پایین برود و به پایین‌ترین قیمت روز قبل برسد و سپس در طول روز روند صعودی داشته باشد، که «بازی» آن خرید در تست صبحگاهی است. همیشه در زمان انجام معامله به خاطر داشته باشید که برای چه چیزی «بازی می‌کنید».

۴) بازار تمایل دارد از پایین به بالا یا از بالا به پایین معامله شود. اگر متوجه یک بازگشت قیمتی صبحگاهی شدید یا خود را با شروع بازار هماهنگ یافتید، خیلی مشتاق برداشت سود نباشید. نگه داشتن یک معامله سودآور در طول روز و در طول شب معمولاً بیشترین سود را به همراه دارد.

خلاصه‌ای از روندهای کوتاه‌مدت هنگام پیروی از یک ریتم ۲-۳ روزه
‏ بهترین بازگشت‌های معاملاتی که اغلب در صبح رخ می‌دهند، نه بعد از ظهر.
‏ قدرت یا ضعف بعد از ظهر باید تا روز بعد ادامه داشته باشد.
‏ قیمت‌های بسته شدن پایین‌تر، تقریباً ۸۰٪ مواقع، قیمت‌های پایین‌تری را برای صبح روز بعد پیش‌بینی می‌کنند.
‏ استثنائات موارد فوق، روزهای اوج دامنه بزرگتر هستند!
‏ قیمت‌ها معمولاً هر ۲-۵ روز معکوس می‌شوند.
‏ استثنا در این مورد، شکست از یک الگوی نموداری، مانند مثلث است. سپس انتظار داشته باشید که بازار حداقل ۵ روز ادامه داشته باشد.
‏ پس از یک روز انقباض دامنه، بازار تمایل دارد در یک جهت برای آن روز حرکت کند.
‏ اولین بازگشت پس از یک اوج جدید را بخرید. در اولین افزایش قیمت پس از یک کف جدید، بفروشید.

‏ هرچه شکاف‌های بازار بزرگتر باشند، احتمال ادامه روند و تثبیت آن بیشتر است.

اجرای معامله
جسی لیورمور: «من هرگز نمی‌توانم با محدودیت معامله کنم، باید شانس خود را با بازار امتحان کنم. این چیزی است که من سعی می‌کنم شکست دهم - بازار، نه یک قیمت خاص. وقتی فکر می‌کنم بفروشم، می‌فروشم. وقتی فکر می‌کنم سهام بالا می‌رود، می‌خرم.»
جورج داگلاس تیلور: «یک معامله‌گر باید معاملات خود را «در بازار» انجام دهد. هرگز یک سفارش محدود یا از حد ضرر استفاده نمی‌کند و نباید انتظار داشته باشد که به سقف یا کف برسد، اما تعجب‌آور است که پس از کمی تجربه چند بار به آنها خواهد رسید.»
ریچارد دنیس: «بهتر است سفارش‌های محدود نسبت به سفارش‌های بازار قرار دهید. دلیل این امر این است که سفارش‌های محدود فرصتی برای پر کردن بهتر و لغزش کمتر نسبت به سفارش‌های بازار ارائه می‌دهند.»
هر معامله‌گر سبک خود را برای اجرا توسعه می‌دهد. فلسفه‌های مختلفی در مورد نوع سفارش‌های مورد استفاده و دلیل آن وجود دارد. بخشی از آن به این بستگی دارد که آیا شما در حال انجام یک معامله خلاف روند هستید یا با یک مکث کوچک یا شکست در جهت روند وارد می‌شوید. همچنین بستگی به این دارد که در کدام بازار معامله می‌کنید.

سه راه اصلی برای ورود به یک معامله عبارتند از: قرار دادن سفارشات محدود برای خرید یا فروش، وارد کردن سفارش "در بازار" و قرار دادن یک توقف خرید یا فروش در حال استراحت برای شروع معامله در جهت حرکت بازار در صورتی که بازار فراتر از یک سطح خاص معامله شود.

© کپی رایت ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و LBRGroup, Inc. معامله‌گری که در یک بازار رونددار، الگوی شکست یا الگوی ادامه‌دهنده را معامله می‌کند، اغلب با استفاده از سفارشات محدود، قیمت خود را از معامله خارج می‌کند. با این حال، هنگام انجام معاملات خلاف روند یا شروع معاملات در محدوده‌های قیمتی، مکان معامله می‌تواند بسیار مهم‌تر باشد. سفارشات محدود مناسب‌تر هستند.

دو فلسفه جداگانه:
‏ "من معامله را نمی‌خواهم مگر اینکه به قیمت من برسد. من برای فروش، محدوده‌ها را درست زیر اعداد رند و برای خرید، درست بالای آنها قرار می‌دهم. همچنین وقتی کف قیمت را اعلام می‌کنم، سفارشات محدود را در اطراف جایی که بازار در حال معامله است، قرار می‌دهم."

‏ «من نمی‌توانم آن معامله خوبی را که ممکن است ماه من را بسازد، از دست بدهم. وقتی بازار به قیمتی که می‌خواهم آن را بخرم می‌رسد، آن را در بازار می‌خرم. وقتی زمان فروش فرا می‌رسد، در بازار می‌فروشم.»

البته، یکی از بهترین راه‌ها این است که یک سفارش محدود (limit order) ایجاد کنید و به آن زمان مشخصی برای پر شدن بدهید. اگر در مدت زمانی که نظارت می‌کنید پر نشد، سفارش را «به بازار» ببرید.

در بازارهای سریع، یک سفارش محدود (limit order) ایجاد کنید. چند تیک لغزش را در نظر بگیرید، اما نه بیشتر. در یک بازار ناپایدار از سفارش‌های بازار استفاده نکنید. صبر کنید تا قیمت تثبیت شود. اگر یک معامله را قیمت‌گذاری کردید و پر نشد، پیگیری کنید و آن را به بازار ببرید.
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اندازه کار
هنگام کار با اندازه سفارش بزرگ، نیمی از آن را فعال کنید و سپس نیمی دیگر را برای یک قیمت متوسط ​​​​کار کنید. از کارگزار بخواهید که سعی کند قیمت متوسط ​​​​را در یک بازه زمانی خاص - یعنی 10 دقیقه - به دست آورد. (فقط برای موقعیت‌های بزرگ).

قانون اول این است که موقعیت را فعال کنید!
برای خروج با یک واکنش. به یاد داشته باشید، اگر «O-C-O» پر شود، به معنای «یک سفارش، سفارش دیگر را لغو می‌کند» است.
مدیریت معامله و خروج از یک موقعیت
مدیریت معامله، مدیریت فعال است! همیشه بازار را برای اطلاعات جدید زیر نظر داشته باشید. همیشه به دنبال نشانه‌های قدرت و ضعف باشید. در صورت بروز هرگونه تغییر نامطلوب، فوراً از آن خارج شوید.
یا آن را ثابت کنید یا آن را از دست بدهید! اگر در مدت زمان مشخصی سودآور نبود، از معامله خارج شوید. معاملات خوب فوراً به نفع شما حرکت می‌کنند. زمان تابعی است که می‌تواند یک انتظار مثبت را از بین ببرد. اگر به یک موقعیت اضافه می‌کنید، باید حد ضرر خود را به نقطه میانگین ورود منتقل کنید.
در صورت شک، اندازه موقعیت را کاهش دهید.
معامله‌گران روزانه باید در پذیرش ضررهای سریع استاد شوند. باید یاد بگیرید که در اسرع وقت تشخیص دهید که چه زمانی اشتباه می‌کنید. باید مراقب نشانه اشتباه خود باشید. به محض اینکه متوجه شدید در یک معامله اشتباه می‌کنید، برای خروج اقدام کنید. فوراً یک سفارش ثبت کنید. لازم نیست سفارش بازار باشد، بلکه باید از یک نقطه محوری یا یک استراتژی براکتینگ بازار استفاده کنید.
همچنین باید تشخیص دهید که چه زمانی در یک معامله خوب هستید. شانس خود را روی معامله‌ای که فوراً شروع می‌شود امتحان کنید! ©Copght1998–2012LindaRaschkeandLBRGroup,Inc. بزرگترین اشتباه، سود از دست رفته است. یک معامله سودآور را بدون دلیل موجه نبندید. همیشه معاملات خوب را با یک دستور توقف محافظ دنبال کنید تا از سود خود محافظت کنید.

تحلیل تکنیکال جایی در مدیریت پول ندارد. اگر در موقعیت بدی هستید، شاخص‌های تکنیکال را از پنجره بیرون بیندازید. تحلیل تکنیکال فقط احتمالات را پیش‌بینی می‌کند. وقتی در یک معامله ضررده هستید، نمی‌توانید با احتمالات کنار بیایید! همیشه احتمال یک ضرر فاجعه‌بار وجود دارد. بنابراین، خروج از یک موقعیت بد در اسرع وقت باید از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

بهترین قانون مطلق این است که هرگز با ضرر به خانه نروید!

توقف‌های مدیریت پول ثابت هیچ ارتباطی با فعالیت بازار ندارند. اما ضروری هستند. مزیت یک توقف مدیریت پول ثابت این است که رابطه آن با عملکرد قیمت تصادفی است. بعید است که در اطراف مجموعه‌ای از توقف‌ها یا نقطه نمودار قابل توجه قرار گیرد. توقف‌ها باید در دو دسته قرار گیرند. نوع اول، بدترین حالت ممکن است. این بدان معناست که شما می‌خواهید تا حد امکان از حد ضرر ثابت برای مدیریت پول استفاده کنید. بازار باید بتواند بدون برخورد به حد ضرر شما، در یک محدوده نسبتاً وسیع حرکت کند. نوع دوم حد ضرر، حد ضرر تکنیکال است. این حد ضرر در جایی قرار می‌گیرد که بازار نباید به آن سمت برود. به عبارت دیگر، در نقطه‌ای که تحلیل اولیه شما اشتباه از آب درآید.

تصمیمات مدیریتی باید خودکار و مکانیکی باشند. وقتی تحت فشار هستید، خودتان را در معرض قضاوت ریسک قرار ندهید. یک فرد وقتی تحت فشار است، عملکرد متفاوتی دارد.

من ترجیح می‌دهم "معامله را به خدایان بازار بسپارم". وقتی در بازار حد ضرر دارم، اضطرابم را تسکین می‌دهد و احساس نمی‌کنم مجبورم هر تیک را تماشا کنم... می‌توانم بگذارم معامله کار خودش را بکند. وقتی در موقعیت توقف ضرر قرار می‌گیرم، معمولاً خیلی خوشحالم که در موقعیت توقف ضرر قرار گرفته‌ام. متوجه شده‌ام که اگر هنوز معامله را دوست داشته باشم، در ۹۰٪ مواقع می‌توانم با قیمت بهتری دوباره وارد شوم. وقتی از حد ضرر استفاده نمی‌کنم، می‌بینم که اجازه می‌دهم ضررها کمی عمیق‌تر از آنچه در ابتدا در نظر گرفته شده بود، پیش بروند. گاهی اوقات متوجه می‌شوم که با قرار دادن حد ضرر در بازار، می‌توانم کمی بیشتر در یک معامله بمانم.

نوع دیگری از حد ضرر، استفاده از حد ضرر زمانی است. به معامله زمان مشخصی بدهید تا کار خودش را انجام دهد. اگر بعد از مدت زمان محدودی کار نکرد، شروع به خارج کردن موقعیت کنید. قرار گرفتن در معرض زمان محدود در بازار معادل ریسک محدود است. و البته، بهترین معاملات بلافاصله شروع به کار می‌کنند!

مشکلات اجرا
کشیدن ماشه
یکی از مشکلات رایج مبتدیان، ناتوانی در کشیدن ماشه است. این مشکل یا از کمبود اعتماد به نفس یا از کمبود آمادگی ناشی می‌شود. باید بپذیرید که سطح راحتی شما در انجام معاملات با گذشت زمان، تجربه و تمرین بهبود می‌یابد. ©کپی‌رایت۱۹۹۸–۲۰۱۲لیندا راشکد ال‌بی‌آر‌جی‌آر‌جی، اینک. به اصول اولیه برگردید. نمودارها را مطالعه کنید، تنظیمات را بررسی کنید و روز بعد سفارشات یا برنامه بازی خود را بنویسید. تحقیقات بیشتری انجام دهید تا زمانی که واقعاً آن الگو یا سیستم را از آن خود کنید.

راه حل دوم، استفاده از سیستم یا الگویی است که بتوانید در آن سفارشات توقف در بازار قرار دهید. سپس بازار شما را به سمت معامله می‌کشد، زمانی که سفارشات شما به نتیجه می‌رسند. هر زمان که از یک سفارش توقف برای ورود به بازار استفاده می‌کنید، احتمال اینکه بازار سفارش شما را پر کند و بلافاصله معکوس شود، بسیار کم است. یک معامله‌گر تازه‌کار می‌تواند از کارگزار خود برای کمک به قرار دادن سفارشات توقف در بازار برای شروع معامله کمک بگیرد. در نهایت، می‌توان از سفارش‌های محدودکننده برای ورود به بازار در نقاط اصلاحی استفاده کرد. این کار زمانی بهترین نتیجه را می‌دهد که یک منطقه حمایت یا مقاومت مشخص وجود داشته باشد، یا هنگام خرید یا فروش در میانگین‌های متحرک در جهت روند. نکته اصلی این است که قبل از اینکه بازار به قیمت مورد نظر شما برسد، به این فکر کنید که سفارش‌های خود را کجا قرار دهید. اجرای خوب از پیش‌بینی حرکت بازار ناشی می‌شود.


یخ زدن

هر معامله‌گر حرفه‌ای در یک نقطه از زمان یخ زده است. این اتفاق زمانی می‌افتد که یک معامله‌گر با یک حرکت نامطلوب قیمت غافلگیر می‌شود. اگر متوجه شدید که "برای خشک شدن آویزان شده‌اید" یا در یک بازار غیرنقدینه گیر افتاده‌اید، موارد زیر را انجام دهید:

تلفن را بردارید!


مشکلات اجرا
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برای شروع حرکت، یک سفارش ثبت کنید. وظیفه فوری شما این است که مدیریت موقعیت خود را شروع کنید. شروع به نگاه کردن به نمودارها یا تلاش برای تجزیه و تحلیل بازار نکنید. صرف اینکه یخ زده‌اید نشان می‌دهد که در سمت اشتباه بازار هستید. سرعت بسیار مهم است. یک دستور توقف توقف (resting stop order) دور از جایی که قیمت در حال معامله است قرار دهید تا ضررهای بیشتر علیه شما محدود شود. یک دستور در طرف دیگر قیمت قرار دهید تا با اولین واکنش از معامله خارج شوید. اکنون بازار را در "براکت" قرار داده‌اید. و دوباره کنترل را در دست دارید، حتی اگر هنوز 100٪ از موقعیت اولیه خود را داشته باشید.

اگر مطمئن نیستید که چگونه با یک معامله بد در یک لحظه خاص برخورد کنید، حداقل یک دستور برای خروج از بازار (MOC) قرار دهید.

به محض اینکه قیمت شروع به تثبیت کرد یا "مکث" کوتاهی داشت، از معامله بد خود در بازار خارج شوید. اگر متوقف شدید، باید نوعی اقدام انجام دهید، هر اقدامی برای شروع مجدد معاملات. اشتباه را ببندید و فراموشش کنید. به معامله بعدی بروید.
معامله را بهتر کنید. این گفته در زمینه نوسانات بیان می‌شود. یک بازار فعال و نوسانی چیزهای بیشتری برای ارائه نسبت به یک بازار آرام دارد. معمولاً حد ضررها دورتر از بازار آرام قرار می‌گیرند. اگر انتظار مثبتی وجود داشته باشد، همیشه ریسک را بپذیرید.

شما فقط در صورتی می‌توانید بفهمید که آیا PE (انتظار مثبت) دارید یا خیر که ریسک را نیز کمّی کرده باشید. PE بر اساس نسبت برد/باخت نیست. شما می‌توانید 3 ATR (میانگین محدوده‌های واقعی) را ریسک کنید تا 1 ATR ایجاد کنید و 66٪ مواقع برنده شوید، اما همچنان بازنده از میدان خارج شوید. هنگامی که ریسک را کمّی کردید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که در رویکرد خود ثابت قدم باشید.

© کپی رایت 1998 – 2012 لیندا راشکه a رویدادهای "پرت" یا انحرافات قیمت، بیشتر از آن چیزی است که اکثر معامله‌گران و اکثر سیستم‌های مکانیکی در نظر می‌گیرند. این رویدادهای غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی بخش بزرگی از ریسک بازار را تشکیل می‌دهند. بخش زیادی از ریسک‌پذیری بر فرصت‌هایی استوار است که از انحراف از هنجار یا ناکارآمدی بازار ایجاد می‌شوند. ریسک را می‌توان با میزان زمانی که در بازار صرف می‌کنید کنترل کرد. هرچه زمان صرف شده در بازار کمتر باشد، ریسک کمتر است.

سعی کنید حوزه‌هایی را که بر ریسک کنترل دارید به حداکثر برسانید و حوزه‌هایی را که کنترل ندارید به حداقل برسانید. ما می‌توانیم اهرم، ریسک زمانی و حد ضررهای ثابت را کنترل کنیم.

ما نمی‌توانیم عواملی مانند نوسانات، رویدادهای شبانه، عوامل نقدینگی و ریسک اجرا را کنترل کنیم.

یکی از کلیدهای مدیریت خوب پول، میزان اهرم مورد استفاده است. اکثر "مشکلات بزرگ" از استفاده بیش از حد از اهرم ناشی می‌شوند. مدیریت ریسک همچنین شامل نظارت بر میزان همبستگی بین موقعیت‌ها می‌شود.

هنگام مدیریت معاملات خود، یک قانون خوب این است که نیمی از آن را بردارید و نیمی دیگر را "به جلو" ببرید. همیشه به این فکر کنید که خود را در یک موقعیت برد-برد قرار دهید. می‌توان یک مورد قوی‌تر ایجاد کرد

مدیریت ریسک و پول
و
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برای مقیاس‌بندی موقعیت‌ها برای معاملات انجام شده در یک بازه زمانی طولانی‌تر. برای اسکالپ‌های کوتاه‌مدت، همیشه بهتر است که به جای تلاش برای مقیاس‌بندی، کل موقعیت را به طور همزمان خارج کنید.

تکنیک‌های اولیه مدیریت ریسک برای مفاهیم تجاری بیمه و تنوع‌بخشی شکل گرفتند. یک معامله‌گر باید حد ضرر را به عنوان نوعی بیمه در نظر بگیرد.
اندازه موقعیت خود را.

سود را از حساب خود خارج کنید و "آنها را در ظرف شیرینی بگذارید". اگر اجازه دهید سود اضافی در حساب باقی بماند، پس دادن آنها بسیار آسان است.

اگر سود جبرانی وجود داشته باشد، فرد وسوسه می‌شود که در یک معامله ضررده با بازار بجنگد. دائماً باغ ضررده خود را وجین کنید.

هیچ معامله واحدی هرگز مهم نیست. هرگز به "تسویه حساب" با بازار فکر نکنید.

هر روز به بازار توجه کنید و ضررها را در نظر داشته باشید. ©Cyright1998–2012LindaRaschkeandLBRGr,Inc. به یاد داشته باشید، در مدیریت حساب، نمی‌توانید با احتمالات بازی کنید. باید قوانین سخت و سریعی برای محافظت از سرمایه خود داشته باشید.

یک سطح آستانه محکم در ذهن خود داشته باشید که از حساب خود در برابر آن محافظت کنید. اگر ارزش خالص حساب شما به این سطح نزدیک شد، حساب را ببندید و فرار کنید. حساب را ببندید و سپس آن را به این سطح برگردانید.

بهتر است در هر قرارداد 1000 دلار ضرر کنید تا 2000 دلار.

بهتر است 10،000 دلار از دست بدهید تا 30،000 دلار.

آیا طرح تجاری دارید؟ آیا اهداف خود را نوشته‌اید؟ مطمئن شوید که طرح و اهداف شما در قطعات کوچک نوشته شده‌اند تا خودتان را غرق در کار نکنید. در پیوست این راهنما، طرحی کلی برای یک طرح تجاری اساسی ارائه شده است. طرح تجاری شما پیمانی است که با خودتان می‌بندید. این طرح، نقشه راه شخصی شما برای موفقیت است. این طرح نه تنها باید شامل اهداف شما باشد، بلکه باید شامل یک برنامه دقیق از نحوه رسیدن به آن نیز باشد.

اولین چیزی که طرح تجاری شما باید شامل آن باشد، یک طرح کلی دقیق از برنامه معاملاتی شماست. اما این فقط یک جزء کوچک از طرح کلی کسب و کار شماست. همچنین باید شامل همه چیز، از نحوه ساختار محیط معاملاتی شما گرفته تا نحوه ساختار زندگی شما باشد.
ذهن و روان شما دارایی‌های اصلی معاملاتی شما هستند. چگونه قصد دارید در طول سال از آنها محافظت کنید؟ آیا در برنامه خود برای زمان استراحت تمهیداتی در نظر گرفته‌اید؟ آیا یک شبکه ایمنی برای محافظت از خود در برابر خرابکاری در صورت گیر افتادن در یک روزمرگی دارید؟ نخندید. بسیاری از معامله‌گران وقتی دچار عود موقت می‌شوند و به انتهای عمیق خود می‌رسند، حساب خود را خراب می‌کنند. یک معامله‌گر می‌تواند بدترین دشمن خود باشد. اضطراب و استرس دو عامل بزرگی هستند که می‌توانند یک معامله‌گر را از مسیر خارج کنند. چگونه عادات روزانه، روابط شخصی و برنامه‌ریزی مالی خود را برای محافظت از خود در برابر این موارد ساختار داده‌اید؟

طرح تجاری شما باید به گونه‌ای ساختار یافته باشد که شما را برای رسیدن به بالاترین سطح در موجودی حساب خود ترغیب کند. این یک امر بدیهی به نظر می‌رسد، اما شما واقعاً باید برای بازگشت از هر افت قیمتی مبارزه کنید. شما باید در برنامه خود سهمیه‌هایی داشته باشید تا بیش از درصد حداقلی از سود را پس ندهید. شما همیشه باید بدانید که نقطه "بالاترین" شما چیست. این نقطه اوج همیشه هدف بعدی شماست. همانطور که با استفاده از نقاط محوری کوتاه‌مدت، حرکات قیمت بازار را تغییر می‌دهید، باید از این نقاط محوری در حساب خود نیز آگاه باشید. نظارت بر سطوح افت سرمایه باید در قلب مدیریت پول شما باشد. تا زمانی که افت سرمایه شما، همانطور که در منحنی ارزش خالص حساب شما منعکس می‌شود، کف‌های بالاتری ایجاد کند، شما خوب عمل می‌کنید!

در نهایت، چه نوع کسب‌وکاری را می‌خواهید در طول یک سال ایجاد کنید؟ آیا هدف سه‌ساله دارید؟ آیا در نهایت به مدیریت پول یا ایجاد صندوق خودتان فکر کرده‌اید؟ چه نوع تحقیقاتی را قصد دارید در طول سال انجام دهید؟ چه نوع منابع، کامپیوترها و نرم‌افزارهای اضافی را می‌خواهید به دفتر ایده‌آل خود اضافه کنید؟ عوامل زیادی را می‌توان در یک طرح کسب‌وکار گنجاند، اما اگر آنها را یادداشت نکنید، هیچ معنایی نخواهد داشت! در طرح شما باید یک بررسی سه‌ماهه برای بازخوانی طرح و بررسی اینکه آیا کسب‌وکار شما در مسیر درست است یا نیاز به اصلاح آن دارید، گنجانده شود. © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG، شرکت. تصمیمات احساسی مخرب‌ترین عامل برای سودآوری هستند. طرح تجاری شما، محافظ شما در برابر این موارد است!

برنامه معاملاتی شما
جسی لیورمور "چیزی که مرا شکست داد، نداشتن هوش کافی برای پایبندی به بازی خودم بود - یعنی، بازی کردن در بازار فقط زمانی که از سابقه‌هایی که به نفع بازی من هستند، راضی بودم."

یک معامله‌گر باید یک طرح، روش، سیستم یا برنامه داشته باشد! بدون برنامه، بازار از قبل شما را شکست داده است. فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند آنقدر طاقت‌فرسا باشد که یا بیش از حد معامله کنید یا بیش از حد محافظه‌کار (تردید) کنید و اشتباهات سهل‌انگارانه‌ای رخ دهد. ثبات تنها راه پیروزی است. داشتن یک برنامه معاملاتی تنها راه دستیابی به این هدف است.

تحلیل تکنیکال می‌تواند به ارائه یک چارچوب کمک کند، اما یک برنامه باید فراتر از این باشد. یک برنامه باید قوانین تعریف‌شده‌ای داشته باشد. این همان چیزی است که معامله‌گری را به یک تجارت تبدیل می‌کند.

‏ کدام بازارها معامله خواهند شد؟

‏ کدام تایم‌فریم‌ها معامله خواهند شد؟

‏ کدام الگو در هر تایم‌فریم معامله خواهد شد؟

من برنامه معاملاتی‌ام را به «بازی‌های» جداگانه تقسیم می‌کنم. در اینجا خلاصه‌ای از نحوه ساختار معاملاتم آمده است:
‏ بازی ۱ = اسکالپینگ کوتاه‌مدت روزانه روی SPها. این‌ها معاملات تکمیلی هستند، اما بخش عمده فعالیت من را تشکیل می‌دهند.
‏ بازی ۲ = معاملات روزانه طولانی‌تر بر اساس نمودارهای ۵ و ۱۵ دقیقه‌ای.
‏ بازی ۳ = معاملات نوسانی شبانه در بازارهای آتی. معاملات می‌توانند از ۱ تا ۵ روز طول بکشند.
‏ بازی ۴ = موقعیت‌های بلندمدت بر اساس ساختار روزانه/هفتگی.
‏ بازی ۵ = ۲ تا ۴ بار در سال، در نقاط عطف بازار، موقعیت‌های سهام بلندمدت‌تر قرار دهید.

این فعالیت برای اکثر معامله‌گران بسیار زیاد است. برای کسب درآمد خوب، داشتن این همه برنامه گسترده ضروری نیست. یک معامله‌گر می‌تواند با تمرکز روی فقط یک «بازی» درآمد فوق‌العاده‌ای کسب کند. اگر بیش از یک بازی دارید، ممکن است مفید باشد که برای هر برنامه حساب‌های جداگانه داشته باشید. من برنامه‌ام را در طول سال‌ها گسترش داده‌ام، اما این مجموعه‌ای از معاملات تمام‌وقت به مدت ۲۳ سال است. قبل از اضافه کردن به برنامه‌تان، یاد بگیرید که یک «بازی» را به طور فوق‌العاده‌ای خوب انجام دهید. بازارهای زیاد و الگوهای زیاد فقط باعث شلختگی می‌شوند. من معامله‌گری را می‌شناسم که فقط در معاملات روزانه یک سهم خاص نزدک فوق‌العاده خوب عمل می‌کند. معامله‌گر دیگری را می‌شناسم که فقط در نقاط شکست کوتاه‌مدت (SP) به موفقیت می‌رسد و هرگز یک موقعیت را یک شبه به خانه نمی‌برد. این معامله‌گر سالانه ۷ رقم درآمد دارد. © کپی‌رایت ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG. ترکیب و سبکی را پیدا کنید که برای شما مناسب باشد. مهم‌ترین جزء برنامه شما داشتن یک معامله اساسی و «روزمره» است. شما باید بیشترین اعتماد را به یک الگوی معاملاتی داشته باشید. این معامله‌ای است که می‌توانید روی آن حساب کنید تا شما را از رکود بیرون بکشد. برای من، این به معنای گرفتن اسکالپ‌های کوتاه‌مدت در نقاط شکست است.

یک برنامه، فرد را از تصمیم‌گیری‌های معاملاتی تکانشی یا غیرمنطقی در ساعات بازار باز می‌دارد. تا حدودی، سودآوری یک معامله‌گر به عدم ارتکاب این نوع اشتباهات معاملاتی بستگی دارد. داشتن یک برنامه همچنین معامله‌گر را از اضطراب ذهنی ناشی از تردید رهایی می‌بخشد. در نهایت، این عامل کلیدی در حفظ ثبات معاملات است. (من نمی‌توانم این نکته را به اندازه کافی تکرار کنم.)

بازار یک سیستم فوق‌العاده پیچیده است. تنها راهی که می‌توانید آن را به یک بازی تبدیل کنید، ایجاد مجموعه قوانین خودتان است. این قوانین لازم نیست مکانیکی باشند، مانند اینکه یک سیستم سفارشات خاصی را تولید کند. اما آنها قوانینی برای کنترل رفتار شما هستند. آنها قوانینی هستند که تشخیص می‌دهند چه زمانی شانس به اندازه کافی برای بازی مطلوب است و چه زمانی باید کنار بکشید. آنها قوانین مدیریت پول هستند که برای حفظ سرمایه و طول عمر شما در بازی طراحی شده‌اند.

شما باید بپذیرید که قوانین برنامه شما هرگز نمی‌توانند کامل باشند! اگر مجموعه‌ای بهینه از قوانین وجود داشت، همه طبق آنها بازی می‌کردند و هیچ بازی‌ای وجود نداشت. اما برندگان این تجارت مجموعه‌ای از قوانین را پیدا کرده‌اند که برای آنها کار می‌کند و آنها از قوانین خود پیروی می‌کنند زیرا می‌دانند که این تنها راه برای دستیابی به سودآوری مداوم است.

اجزای یک برنامه
یک برنامه دو جزء دارد. مورد اول یک موضوع، استراتژی یا فرصت آربیتراژ است که می‌توان از آن بهره‌برداری کرد. نمونه‌هایی از این موارد عبارتند از یک برنامه دنبال کردن روند؛ یک نوسان کوتاه‌مدت -
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برنامه معاملاتی مبتنی بر یک روش خاص، استراتژی‌های معاملاتی S&P درون‌روزی یا بهره‌برداری از گروهی از الگوها (مانند معامله Holy Grail ADX)، در بازه‌های زمانی و بازارهای مختلف. شما هدف تجاری خود را تعریف می‌کنید و زمین بازی خود را انتخاب می‌کنید. بنابراین، تمام قوانین برای شرایط اولیه ورود باید توسط موضوع تعریف شوند.

جزء دوم برنامه شما، مکانیک‌های واقعی را تعریف می‌کند. این موارد شامل تکنیک‌های ورود و خروج، یک سیستم مدیریت معامله، یک استراتژی کلی برای مدیریت ریسک و قوانین مدیریت حساب یا پرتفوی است.

برای اینکه ایده‌ای از «تکنیک خاص» به شما بدهم، در اینجا سه ​​مثال از سه استراتژی خروج از معامله آورده شده است:

‏ نیمی از موقعیتی را که یک شب در زمان باز شدن و نیمی را در یک نوسان درون‌روزی به نفع خود نگه داشته‌اید، خارج شوید.

‏ Trailastopandletthemarkettakeyouout.

‏ یک سفارش با هدف سود ثبت کنید. اگر بازار در یک بازه زمانی مشخص به هدف شما نرسید، سفارش خود را به بازار ببرید.

این استراتژی‌ها را می‌توان حتی بیشتر تجزیه کرد. به عنوان مثال، چندین روش برای استفاده از حد ضرر متحرک وجود دارد. هرچه بهتر بتوانید این نوع متغیرها را تعریف کنید، در طول روز معاملاتی تصمیمات کمتری خواهید گرفت. سپس می‌توانید © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG، شرکت. روی «فرصت‌ها» به جای جزئیات و مکانیک‌های پیش پا افتاده تمرکز کنید.

این سه استراتژی خروج، استراتژی‌های خوبی هستند، اما فقط در صورتی برای شما کار می‌کنند که یکی را انتخاب کنید و به طور مداوم از آن استفاده کنید. یک معامله‌گر نمی‌تواند بگوید کدام استراتژی هر بار بهتر عمل می‌کند. بنابراین، او باید اطمینان داشته باشد که تکنیک او به طور متوسط ​​​​به خوبی هر تکنیک دیگری عمل خواهد کرد، نه اینکه دائماً تکنیک‌ها را تغییر دهد.

ورود، خروج و مدیریت معامله باید خودکار باشد. میزان اهرم مورد استفاده باید از پیش تعیین شده باشد. من برای هر بازار از اندازه واحد یکسانی استفاده می‌کنم. اگر معاملات کوتاه‌مدت انجام می‌دهم یا فقط در حالت «اسکالپ» هستم، فقط یک واحد معامله می‌کنم. اگر بازار در یک محیط رونددار باشد و مومنتوم آن در حال افزایش باشد، چندین واحد معامله می‌کنم. درجه اهرمی که استفاده می‌کنید یکی از بهترین ابزارهای مدیریت پول موجود است. مهم‌تر از همه، باید یک برنامه داشته باشید و از آن پیروی کنید!

از منحنی ارزش ویژه حساب خود در هسته استراتژی مدیریت پول خود استفاده کنید! اگر با مقدار اسمی سرمایه شروع می‌کنید، به اسکالپ‌های کوتاه‌مدت پایبند باشید. سرمایه «خانگی» خود را افزایش دهید تا بتوانید در شرایط بی‌ثبات کمی ریسک بیشتری را بپذیرید.

بسیاری از معامله‌گران دوست دارند کمی پول را «در معرض خطر» قرار دهند به امید اینکه به یک هوم ران برسند. با این حال، احتمال رسیدن به هوم ران بسیار کمتر از آن چیزی است که فکر می‌کنید. تلاش برای ثبت آن روند باشکوهی که چشم شما به طور طبیعی روی نمودار به آن جذب می‌شود، راه واقع‌بینانه‌ای برای پرداخت اجاره ماه نیست. در عوض، به احتمال زیاد شما را به سمت ایجاد عادات بد با ماندن بیش از حد در موقعیت‌های حاشیه‌ای سوق می‌دهد، به این امید که آنها به چیزی بیش از آنچه هستند تبدیل شوند. معامله محافظه‌کارانه قطعاً کار طاقت‌فرسایی است. شکست خوردن در آن مطمئن‌ترین مسیر برای رسیدن به سود مداوم است. با طراحی برنامه معاملاتی خود و تعیین الگوهای مناسب برای معامله، با دانستن اینکه چه زمانی تنظیمات معامله کار نمی‌کند، کنترل اوضاع را در دست خواهید داشت، زیرا ریسک شما برای آن معامله از پیش تعیین شده است و شما سطوح حمایت یا مقاومت را برای معامله انتخاب کرده‌اید. تنها با داشتن یک برنامه معاملاتی می‌توانید از تصمیمات احساسی در معاملات جلوگیری کنید.

تدوین برنامه بازی خود در هر روز
ضروری است که هر روز قبل از شروع معاملات، برنامه‌ای آماده داشته باشید. این کار شما را آزاد می‌کند تا برنامه را اجرا کرده و معاملات را در طول روز مدیریت کنید. اگر قصد معامله دارید، در طول روز معاملاتی، تحلیل یا تحقیق انجام ندهید.

اولین بخش از تدوین برنامه بازی خود برای روز معاملاتی بعدی، ارزیابی محیط نوسان است. آیا با شروع تثبیت بازار پس از یک حرکت انحراف معیار بزرگ، نوسان در حال کاهش است؟ اگر چنین است، با شروع تشکیل یک محدوده معاملاتی توسط بازار، به دنبال معامله با سطوح حمایت و مقاومت کوتاه‌مدت باشید. از سوی دیگر، اگر حرکت قیمت از قبل منقبض شده باشد، ممکن است پتانسیل شکست یا یک روز روند وجود داشته باشد.

© کپی‌رایت ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG. در مرحله بعد، آیا جهت‌گیری خاصی برای روز بعد وجود دارد؟ برای مثال، اگر بازار روند صعودی داشته و یک اصلاح ۱-۲ روزه داشته باشد، به احتمال زیاد روز بعد یک جهت‌گیری مثبت وجود خواهد داشت. آیا پرچم‌های صعودی یا نزولی در نمودارهای روزانه تشکیل می‌شوند؟ آیا نمودارهای روزانه و هفتگی از یک جهت‌گیری قوی پشتیبانی می‌کنند؟

آیا روز بعد، انقضای سه‌گانه است؟ پایان سه‌ماهه است؟ محیط قبل از تعطیلات است؟ آیا بازار در میانه یک حرکت شتابدار است؟ این سوالات اولیه به تعیین استراتژی که برای روز بعد انتخاب می‌کنید کمک می‌کند.

شب قبل تصمیم بگیرید که آیا برای اولین معامله خود به دنبال خریدار هستید یا فروشنده. آیا سطوح مهمی وجود دارد که باید زیر نظر گرفته شوند؟ آیا نوسانات بالا یا پایین مهمی وجود دارد که بازار ممکن است به سمت آنها حرکت کند؟ آیا موقعیت‌هایی دارید که باید از آنها خارج شوید؟ آیا دریافت یک تماس اولیه مفید خواهد بود؟

همه اینها سوالاتی هستند که باید در برنامه روزانه خود به آنها بپردازید! در نهایت، از اینکه آیا گزارش‌ها یا رویدادهای کلیدی وجود دارند که ممکن است منجر به شرایط معاملاتی غیرطبیعی شوند، آگاه باشید. به عنوان مثال، جلسات FOMC یا جلسات G7. من یک برگه کاری دارم که هر شب چاپ می‌کنم و بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های روز قبل برای هر بازار را در آن دارم. همچنین فضایی دارد که می‌توانم در آن یادداشت کنم که آیا می‌خواهم از یک موقعیت خارج شوم یا در آن بازار موقعیتی را باز کنم. در پایین برگه، قسمتی وجود دارد که می‌توانم سفارشات و پر کردن‌های هر بازار را در طول روز بنویسم. همچنین فضایی وجود دارد که در آن قیمت آغازین هر بازاری را که در آن معامله می‌کنم، می‌نویسم. برگه‌های کاری خودتان را ایجاد کنید تا هر روز برنامه بازی خود را بنویسید. متوجه خواهید شد که اگر نوشته شود، برنامه‌های شما بهترین شانس را برای اجرا شدن خواهند داشت.
برنامه روزانه
اول از همه، مهم است که یک دفتر یا فضای خصوصی جداگانه برای مطالعه بازارها داشته باشید که در آن هیچ چیز مزاحم شما نشود. تحلیل یا آماده‌سازی برنامه معاملاتی روز بعد شما باید بدون دخالت یا نظرات خارجی انجام شود. در حالت ایده‌آل، محیط معاملاتی شما باید به همین شکل باشد.

تکالیف شبانه خود را انجام دهید! بهتر است هر روز آن را در یک زمان و در یک مکان انجام دهید. نحوه انجام کار شما باید به خوبی برنامه‌ریزی شده باشد تا در هر جزئیات، ثبات داشته باشید.

از قبل در مورد سطوح مهم قیمت تصمیم بگیرید. تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید در آن سطوح خریدار باشید یا فروشنده. آماده باشید تا در شروع معامله کنید! روی کاری که قرار است انجام دهید تمرکز کنید اگر بازار به روش خاصی عمل کند. از خود بپرسید اولین حرکت صبح چه خواهد بود.

گاهی اوقات، مهم نیست قبل از باز شدن بازار چه کاری انجام می‌دهید، بلکه مهم این است که چه کاری انجام نمی‌دهید. صبح‌ها به تماس‌های تلفنی حواس‌پرت‌کننده پاسخ ندهید. درگیر جزئیات اداری نشوید. آرام باشید و آماده باشید تا روی ۱۵ دقیقه اول حرکت قیمت تمرکز کنید. این دوره اول بیشترین سرنخ‌ها را در مورد نوع روز پیش رو به شما می‌دهد.

دو ساعت اول روز معاملاتی باید مقدس باشند. این زمانی است که برخی از بهترین فرصت‌ها رخ می‌دهند. گودال‌ها پر هستند و حجم باید در بهترین سطح خود برای روز باشد. در دو ساعت اول به مشکلات خارجی نپردازید. اگر مشکلی وجود دارد (کامپیوتر، تلفن، معاملات خارج از معامله، حواس‌پرتی‌ها) معامله نکنید!

© حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و LBRGroup, Inc. هر روز ریتم معاملاتی خاص خود را دارد. فقط در ساعت آخر موقعیت‌های برنامه‌ریزی شده را باز کنید. بسیاری از معامله‌گران در پایان روز خسته می‌شوند و سود معاملاتی خود را از دست می‌دهند. باز هم، خودتان را بشناسید و بدانید که در چه ساعتی از روز بیشترین سود شما حاصل می‌شود.

در طول روز معاملاتی تحقیق و تحلیل انجام ندهید. این فعالیت‌ها باید برای بعد از بسته شدن بازار نگه داشته شوند. روز معاملاتی باید برای اجرای برنامه شما، نظارت بر موقعیت‌های شما و مدیریت معاملات شما رزرو شود.

یک دفترچه یادداشت از مشاهدات و برداشت‌های بازار خود داشته باشید. خوانده‌ها، افکار و یادداشت‌های خود را فهرست‌بندی کنید. گاهی اوقات صرفاً عمل نوشتن چیزی، آن را در مغز ثبت می‌کند.

گاهی اوقات الگوهایی را در معاملات خود پیدا خواهید کرد که سودآوری شما را بهبود می‌بخشد. به عنوان مثال، آیا اکثر ضررهای شما در صبح یا بعد از ظهر رخ می‌دهد؟ آیا در پایان هفته خسته هستید؟ ببینید آیا الگویی با سود خالص شما ایجاد می‌شود یا خیر. بسیاری از معامله‌گران در پایان ماه یا سه ماهه با مشکل مواجه می‌شوند. شاید فرسودگی شغلی ممکن است به این موضوع مربوط باشد.

هر معامله‌گر موفقی آیین‌ها و روال‌های خاص خود را دارد. در تالار معاملات، برخی از معامله‌گران هر روز کراوات یکسانی می‌پوشند. آنها هر روز دقیقاً در یک ساعت مشخص ناهار می‌خورند. آنها از یک مسیر یکسان برای برداشتن برگه‌های تأیید خود، گرفتن فنجان قهوه، گرفتن یک دونات و بازگشت به فضای معاملاتی خود استفاده می‌کنند. آیین‌های روزانه خود را توسعه دهید. در نهایت، آزادی در روال و آیین‌ها وجود دارد. آنها به رهایی ذهن از "خودگویی" و شک کمک می‌کنند. آنها فرد را بر زمان حال و بر روند متمرکز نگه می‌دارند. آنها به محیطی که در غیر این صورت انتزاعی است، ساختار می‌بخشند. آیین‌ها آسایش، امنیت و آرامش خاطر را فراهم می‌کنند.

ثبت سوابق - افزودن ساختار به برنامه
برنامه روزانه خود را بنویسید! خود را در موقعیتی قرار ندهید که به حرکت بازار واکنش نشان دهید. شما می‌خواهید آماده باشید تا از این حرکت بهره ببرید. فرآیند نوشتن چیزها می‌تواند برای موفقیت شما به عنوان یک معامله‌گر بسیار مهم باشد. یک برگه کاری معاملاتی روزانه داشته باشید. سفارشات یا معاملات روز بعد را بنویسید. هرگونه موقعیت باز و سطوح توقف را فهرست کنید. شماره بلیط‌های خود را ثبت کنید.
معاملات خود را در پایان روز ثبت کنید. این یک نظم است. روز را با یک روال به پایان می‌رساند. به یاد داشته باشید که روال‌ها ذهن ما را از گفتگوی درونی آزاد می‌کنند و به روز نوعی پایان می‌دهند. بازارها انتزاعی هستند. روز را با چیزی ملموس به پایان برسانید.
همیشه بدانید که حساب شما کجاست. آیا در روز مثبت یا منفی هستید؟ در ماه چگونه هستید؟ معاملات خود را در پایان روز خلاصه کنید. با بازارها مانند یک تجارت رفتار کنید. در پایان روز روال‌هایی برای به‌روزرسانی نمودارهای خود یا تجزیه و تحلیل اعداد روزانه خود داشته باشید. اکثر معامله‌گران حرفه‌ای موفق، آیین‌های روزانه‌ای دارند که با دست انجام می‌دهند.

مدیریت معاملات
نکات زیر از هر روش، تکنیک یا سیستمی که می‌توانیم به شما نشان دهیم مهم‌تر هستند.

اگر در شرایط روحی مناسبی نیستید، معامله نکنید! اگر به هر دلیلی احساس آمادگی نمی‌کنید، معامله نکنید. چه میلیون‌ها دلار بی‌جهت از دست رفته است، زیرا یک معامله‌گر در حال نقل مکان، داشتن مشکلات شخصی، مشکلات سلامتی یا استرس ناشی از حسابرسی اداره مالیات است! اگر آماده نباشید که ۱۰۰٪ تمرکز کنید، در بازار عملکرد خوبی نخواهید داشت.

از فرسودگی شغلی دوری کنید! وقتی فرسوده می‌شوید، باید موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندید. قضاوت شما مختل می‌شود و خطر از دست دادن اعتماد به نفس شما را تهدید می‌کند. یک قدم به عقب بردارید و دیدگاه و تمرکز خود را بازیابید.

احساسات خود را کنترل کنید. سعی کنید پس از هر دو دوره ضرر و معاملات بزرگ برنده، در یک وضعیت متعادل بمانید. احساسات شما باید ثابت بمانند، صرف نظر از اینکه منحنی سهام شما چگونه حرکت می‌کند. روی یک بازی ثابت تمرکز کنید. به سود فکر نکنید.

به خودتان تکیه کنید. به دنبال نظرات یا توصیه‌های دیگران نباشید. یاد بگیرید که مستقل فکر کنید و معامله کنید.

پس از کسب سود، پول را از حساب خود خارج کنید. اجازه ندهید که در حساب انباشته شود. این منجر به خودراضی بودن و اعتماد به نفس بیش از حد می‌شود. اگر بدانید پولی دارید که می‌توانید از دست بدهید، متفاوت معامله خواهید کرد. فقط آنچه را که برای کار به آن نیاز دارید، به علاوه یک پشتوانه کوچک در حساب خود نگه دارید.

پس از یک دوره طولانی موفقیت یا یک سری معاملات سودآور، فعالیت معاملاتی خود را کاهش دهید و استراحت کنید. طبیعی است که یک معامله‌گر پس از یک دوره برد خوب، خودراضی یا بیش از حد مطمئن شود. یکی از بدترین اشتباهاتی که یک معامله‌گر می‌تواند مرتکب شود، افزایش اندازه موقعیت پس از یک دوره طولانی سود است. پول کسب شده باید به عنوان پول در بانک بماند. آن را پس ندهید!
روانشناسی
جسی لیورمور - «یک معامله‌گر سهام باید با دشمنان گران‌قیمت زیادی در درون خود مبارزه کند.»
هامفری نیل - «بزرگترین مانع، خودمان هستیم.»

شما می‌توانید در تحلیل تکنیکال استاد شوید و ده‌ها تکنیک معاملاتی را یاد بگیرید، اما اگر نتوانید مطابق با نظرات خودتان عمل کنید، پول خود را از دست خواهید داد.

تمام احساسات شخصی ترس، امید، طمع و خودخواهی ما، فرآیند تصمیم‌گیری و زمان‌بندی بازار شما را تحریف می‌کنند. خودخواهی یک معامله‌گر یک شمشیر دولبه است. باید یک خودخواهی به اندازه کافی قوی وجود داشته باشد تا معامله‌گر را از همان ابتدا برای شروع معامله ترغیب کند. با این حال، از سوی دیگر، بسیاری از اوقات این خودخواهی می‌تواند مانع از ضرر کردن یک معامله‌گر شود، زمانی که او در قلب و همچنین در ذهن خود می‌داند که اشتباه می‌کند.

یک معامله‌گر باید بتواند به انجام معاملات ادامه دهد و از انجام معاملات تکانشی یا شلخته که در آن هیچ مزیتی وجود ندارد، خودداری کند. بخش زیادی از معامله‌گری در مورد شناخت خود است. بازار مکانی بسیار گران برای یادگیری شخصیت شماست. الگوها و زمان‌هایی را که به دردسر می‌افتید، بیاموزید. موقعیت‌هایی را که شما را به سمت معاملات خودجوش یا حاشیه‌ای سوق می‌دهند، بشناسید.

هرگز خود را آنقدر در یک گودال ذهنی فرو نبرید که نتوانید راه خود را به بیرون باز کنید. هرگز © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و LBRGroup, Inc. آنقدر به حساب خود آسیب نرسانید که مجبور شوید مدتی معامله را متوقف کنید. وقتی ضرر را جبران کردید، می‌دانید که می‌توانید دوباره آن را انجام دهید. تنها با بستن معاملات ضررده خود می‌توانید دوباره شروع به بهبودی کنید. معامله خوب با ضررهای واقعی بسیار دشوار است. موقعیت‌های بد مانند طنابی دور گردن شما خواهند بود و شما را از انجام معاملات خوب باز می‌دارند.

اگر ناامید هستید، به بازارها فکر نکنید - یک حواس‌پرتی پیدا کنید. اگر عصبانی یا ناامید شوید، مستعد گرفتن تصمیم ضعیف هستید.

روی کسب تجربه تمرکز کنید. شهود فقط مجموعه‌ای از تجربیات شماست.

برای ثابت قدم شدن، باید احساسات خود را کنترل کنید. بازی معامله‌گری بهتر است به صورت انتزاعی انجام شود. امور مالی «دنیای واقعی» را از حساب معاملاتی خود جدا کنید. مقداری پول برای زندگی و همچنین «خرید» در بازی کنار بگذارید.

در صورت امکان، معامله در یک معامله‌ی ضررده را متوقف نکنید. سعی کنید یک معامله‌ی «احساس خوب» انجام دهید.

هرگز به دلارهای واقعی فکر نکنید!

صحبت‌های درونی را از سرتان بیرون کنید. (چگونه «صحبت‌های درونی» را کنار می‌گذارید؟ - یک ساختار، یک برنامه و یک روال داشته باشید).

مردم در یک منطقه‌ی شلوغ احساس راحتی بیشتری می‌کنند، اما این خطرناک‌ترین مکان برای بازی است.

تشخیص دهید که گاهی اوقات معامله‌ی درست، معامله‌ی ناراحت‌کننده است.
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اگر نمی‌توانید ماشه را بکشید یا در حال مبارزه با یک موقعیت ضررده هستید، بالاخره وقتی به اندازه‌ی کافی از آن عصبانی شوید، اقدام خواهید کرد.

وقتی هیچ اتفاقی نمی‌افتد، معاملات را به زور انجام ندهید. در عوض، چیزها را بنویسید. نقاشی کنید، الگوها و افکار را یادداشت کنید و یک دفترچه یادداشت داشته باشید. نوشتن با خودکار یا مداد ذهن را از «خودگویی» زیاد آزاد می‌کند.

همچنین، بدانید چه زمانی دچار فرسودگی شغلی می‌شوید. این یکی از معدود دلایلی است که یک معامله‌گر باید مدتی معاملات را متوقف کند. اگر خسته شده‌اید، بیرون بروید و کمی بیرون بمانید.

استراحت کنید. منظره را تغییر دهید. از دفتر بیرون بروید. خودتان را سرحال نگه دارید!

تمرکز این می‌تواند نقطه «موفقیت یا شکست» موفقیت شما به عنوان یک معامله‌گر باشد. شما نمی‌توانید در دوره‌هایی که در حال تصمیم‌گیری‌های معاملاتی یا نظارت بر بازارها هستید، اجازه وقفه یا حواس‌پرتی بدهید. وقتی پای پول در میان است، باید تمام توجه خود را به آن معطوف کنید و متمرکز بمانید.

عدم تمرکز باعث معاملات شلخته و اشتباهات می‌شود. این امر اعتماد به نفس شما را تضعیف می‌کند. تمرکز به معنای توجه کامل به وظیفه فعلی است. اگر نمی‌توانید این کار را انجام دهید، نباید تا زمانی که تمرکز خود را بازیابید، معامله کنید.

هنگامی که معامله‌ای انجام شد و توقف‌های استراحت در بازار برای محافظت از خود وجود داشت، تنها در آن زمان است که می‌توانید توجه خود را به موضوع دیگری معطوف کنید.

© حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG. تمرکز، تمرکز بر فرآیند یا لحظه حال است. هر لحظه را قدم به قدم پیش بروید. خود را مجبور کنید که در زمان حال بمانید. در گذشته توقف نکنید و به آینده فکر نکنید. روانشناسی پیروزی
ذهن شما قدرتمندترین ابزاری است که در اختیار دارید.

‏ به خودتان وفادار باشید. هرگز به خاطر گرفتن یک تصمیم بد، خودتان را سرزنش نکنید.

‏ نگرش مثبت خود را حفظ کنید، به خصوص وقتی که می‌بازید.

‏ باور داشته باشید که می‌توانید در نهایت به اهداف خود برسید، مهم نیست چقدر طول بکشد.

‏ نگران کمال نباشید.

‏ از اشتباه کردن نترسید.

‏ کاری را که «اقدام اصلاحی» از شما می‌خواهد انجام دهید.

‏ باور داشته باشید که می‌توانید قبل از اینکه برای بازی بنشینید، بازی را ببرید.

‏ خودتان را سرزنش نکنید.

‏ معامله‌گری یک تمرین فکری نیست. اگر بسیار باهوش و منظم هستید، ممکن است هر روز علیه شما عمل کند. هر روز کسی را با هوش خیابانی به من نشان دهید.
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‏ هر روز برای اهداف خود آماده باشید!  با خودت بجنگ و همه را شکست خواهی داد. با دیگران بجنگ
و همیشه عقب خواهی ماند.
‏ یاد بگیر که از خشم استفاده کنی و آن را به نفع خودت به کار بگیری. می‌توانی آن را به سمت یک چیز مثبت هدایت کنی یا می‌توانی با آن خودت را نابود کنی.
‏ ثابت قدم باش... آنجا جایی است که تمام پول می‌رود.
‏ هر روز رقص‌های مختلفی وجود دارد.
‏ اگر شاخصی پیدا کردی که کار می‌کند، بزن تا بمیری.
‏ هر روز - از موفقیت‌هایی که داشته‌ای قدردانی کن.

اگر اراده‌ای وجود دارد، راهی وجود دارد!

فرمول پیروزی
افرادی که در زمینه انتخابی خود استاد یا برنده هستند، ویژگی‌های مشترکی دارند:

1) اشتیاق - شما باید نیروی محرکه‌ای داشته باشید که شما را برای موفقیت انگیزه دهد.

2) باور - شما باید باور داشته باشید که می‌توانید به هدف خود برسید. شما باید باور داشته باشید
© حق نشر ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG که توانایی غلبه بر هر مانعی را دارید.

۳) برنامه بازی - یک استراتژی یا طرح تجاری داشته باشید که با آن به هدف خود برسید. عدم سازماندهی و آمادگی دلایل اصلی شکست افراد هستند.

۴) صداقت - یک سیستم ارزشی شخصی داشته باشید. اصول اخلاقی شخصی شما قوی‌ترین جمله‌ای است که می‌توانید در مورد خودتان بیان کنید.

۵) تعهد - تعهد منبع نامحدود ذخیره انرژی درون شما را آزاد می‌کند. این قدرت را فراهم می‌کند تا هر روز به جلو حرکت کنید، حتی زمانی که هیچ پیشرفت قابل مشاهده‌ای وجود ندارد. به فرد اجازه می‌دهد تا روی وظایف کوچک در دست انجام تمرکز کند و در عین حال هدف نهایی را در معرض دید داشته باشد. تعهد پس از رسیدن به هدف اولیه پایان نمی‌یابد. این فرآیندی از تلاش برای
شکست رکود
دو نوع معامله‌گر وجود دارد... آن‌هایی که رکود داشته‌اند و آن‌هایی که خواهند داشت! به این فکر کنید... موفق‌ترین معامله‌گران کسانی هستند که بیشترین پول را از دست داده‌اند. اکثر معامله‌گران بزرگ در برهه‌ای از حرفه خود دوره‌های طولانی و بدون سود را پشت سر گذاشته‌اند. به نظر می‌رسد دوره‌های برد و باخت می‌توانند پشت سر هم اتفاق بیفتند. اما تقریباً همه رکودهای طولانی دلیل روانشناختی دارند.
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چرا هیچ‌کس فکر نمی‌کرد دویدن یک مایل در 4 دقیقه امکان‌پذیر باشد، اما وقتی این مانع شکسته شد، ظرف چند هفته 7 دونده دیگر نیز این مانع را شکستند؟ گونه بشر تغییر نکرد... یک مانع روانشناختی شکسته شد. سیستم اعتقادی شما همیشه سلاح اصلی شما برای بیرون کشیدن خود از رکود خواهد بود.

بیایید چند نکته را بررسی کنیم. فرض کنید روش معاملاتی خود را انتخاب کرده‌اید. همچنین بخش دوم معادله را دارید - قوانین مدیریت پول. به صفحه نمایش خود برمی‌گردید، بازارها را زیر نظر می‌گیرید، اما متوجه می‌شوید که هنوز ماشه را نمی‌کشید. شما هنوز در پیروی از قوانین خود احساس راحتی نمی‌کنید و هنوز هم در خروج از معاملات بزرگ و زیان‌ده مشکل دارید. چه چیزی کم است؟ بخش روانشناختی معامله‌گری بدیهی است که بسیار مهم است، اما این بخشی است که مردم کمترین زمان را برای بررسی آن صرف می‌کنند.

چند نفر حاضرند بپذیرند که میدان نبرد بازارها نیستند، بلکه درون خود شما هستند؟ خب، هر چه بیشتر با معامله‌گران دیگر صحبت کنید، بیشتر یاد خواهید گرفت که همه ما تجربیات مشترک مختلفی را پشت سر گذاشته‌ایم. اکثر معامله‌گران از میان تمام اشتباهات کلاسیک عبور کرده‌اند. اما چه چیزی کسانی را که در نهایت می‌توانند بر آنها غلبه کنند، متمایز می‌کند؟ آیا ترفندهای روانشناختی وجود دارد که بتوانیم از آنها استفاده کنیم؟

بازارها یک بازی جالب و محرک هستند، اما از نظر احساسی و گاهی اوقات از نظر جسمی نیز چالش برانگیز هستند. درست مانند بوکس، باید یاد بگیرید که ضربات را تحمل کنید. جنبه روانی را می‌توان به سرعت خلاصه کرد... یک سوم باورها، یک سوم تمرکز و یک سوم مدیریت استرس.

یاد بگیرید که چگونه با حواس‌پرتی‌ها کنار بیایید. آنها تقریباً هر روز حضور خواهند داشت. یکی از معامله‌گران برتر این حرفه، با هر عامل حواس‌پرتی که در کتاب‌ها آمده، دست و پنجه نرم کرده است... مشکلات سلامتی، جداشدگی شبکیه، طلاق، پدرش بیماری پارکینسون، صاحب مشاغل دیگر و سهام شرکت‌ها. و... او دانش کامپیوتری کمی دارد. او، © حق نشر ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG، شرکت. با این حال، یک نوارخوان تمام‌عیار است که به تمرکز زیادی نیاز دارد. او همچنین یک معامله‌گر خلاف روند است، که سبکی است که ذاتاً درجه بالایی از ریسک را به همراه دارد. اما این معامله‌گر، مدیر ریسک نهایی است. وقتی او در یک معامله است، یا حد ضررهای استراحت (RESTING) را در جای خود قرار می‌دهد یا تمام توجه خود را به آن معطوف می‌کند. اگر از یک روش تعریف‌شده پیروی کنید، اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت. باید احساس کنید که «بازی درست» را انجام می‌دهید و نگران نتیجه نهایی نیستید. اشکالی ندارد که بازی درست را انجام دهید و معامله به نتیجه نرسد. نگران نباشید اگر قیمت بعد از فروش کمی بالاتر رفت - اگر "بازی درست" را انجام داده باشید، احتمال اینکه دوباره به پایین برگردد، کم است.

برنامه بازی خود را دنبال کنید. یاد بگیرید که اشتباهات را سریع از سرتان بیرون کنید. آنها را رها کنید. وقتی اشتباهی رخ می‌دهد، هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید جز اینکه فوراً آن را اصلاح کنید. هیچ کاری نمی‌توانید برای جبران خسارت وارده انجام دهید. مثل تقلب در رژیم غذایی است. وقتی آن کیک شکلاتی را خوردید، تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که به ورزش برگردید تا آن را جبران کنید. در مورد معامله و جبران ضرر نیز همینطور است. به معامله کردن برگردید. هر چه زودتر بتوانید ذهن خود را پاک کنید و دوباره شروع به معامله کنید، سریع‌تر ضررهای خود را جبران خواهید کرد. بسیاری از معامله‌گران در واقع وقتی زیر فشار هستند، بهترین معاملات خود را انجام می‌دهند. جبران یک ضرر بزرگ، قدرتمندترین احساس در جهان است! وقتی به تعادل رسیدید، آماده‌اید تا به بالاترین سطح حساب خود برسید.

استرس، قضاوت شما را مختل می‌کند. یاد بگیرید که چه زمانی تحت فشار هستید. وضعیت روانی شما در خارج از بازار، بر توانایی تصمیم‌گیری شما در ساعات بازار تأثیر خواهد گذاشت.
یک فرد می‌تواند دانش داشته باشد، اما اگر حضور ذهن برای مدیریت یک موقعیت استرس‌زا را نداشته باشد، تمام آن دانش از بین می‌رود. برای انعطاف‌پذیر بودن، اعتماد به نفس لازم است. وقتی آرام هستید، تغییر نظر آسان‌تر است. وقتی عصبی هستید، انرژی مسدود می‌شود و این جریان ذهنی را مسدود می‌کند.

شما باید به برنده شدن خود اطمینان داشته باشید. بازی خود را بشناسید. راهی برای چارچوب‌بندی مثبت موقعیت پیدا کنید. به خودتان اعتماد کنید تا بهترین قضاوت خود را به نمایش بگذارید. باید به فرآیند تصمیم‌گیری خود اعتماد ذهنی داشته باشید. با اعتماد به نفس وارد بازار شوید، اما نه مغرور.

باید تشخیص دهید که همه ما موجوداتی احساسی هستیم. هوش، استفاده از آن احساس در زمان مناسب و به روش صحیح است. هوش، دانشمند موشکی بودن نیست؛ بلکه واکنش درست تحت فشار یا استفاده از قضاوت خوب است. هوش، تصمیم‌گیری درست در زمانی است که باید گرفته شوند.

چرا یک دانش‌آموز با معدل C می‌تواند از یک دانش‌آموز با معدل A، از نظر مالی موفق‌تر باشد؟ ممکن است به این بستگی داشته باشد که چه کسی عقل سلیم و قضاوت خوب بهتری دارد. تجربه، یادگیری تشخیص اشتباهات خود هنگام ارتکاب آنهاست. با این حال، تجربه همیشه شما را از تکرار اشتباهات مشابه باز نمی‌دارد!
بهترین معامله‌گران یاد می‌گیرند که به بهترین قضاوت خود در آن زمان اعتماد کنند. شما باید بارها و بارها خود را در مورد اینکه آن قضاوت باید چگونه باشد، آموزش دهید. به یک ماشین قضاوت با احتمال بالا تبدیل شوید. مدل قیمت در ذهن شما باید به طبیعت دوم شما تبدیل شود.

برای سود سریع، از فرصت‌های کوتاه‌مدت استفاده کنید. فرصت‌های بلندمدت را مطالعه کنید. به عبارت دیگر، سودهای آسان را اسکالپ کنید و در انتظار معاملات بزرگتر باشید. © کپی‌رایت ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG، شرکت. یاد بگیرید که تمرکز خود را بر کسب درآمد متمرکز کنید و از فکر کردن به راه‌هایی که می‌توانید پول از دست بدهید، دست بردارید. بهتر است معامله کنید و مقداری ریسک را بپذیرید تا اینکه اصلاً امتحان نکنید.

راه افزایش سود معاملاتی این است که به انجام همان کار ادامه دهید، اما آن را با اندازه بزرگتر انجام دهید. هنگامی که اولین ضرر را با اندازه بزرگتر جبران کردید (که همیشه ممکن است بلافاصله اتفاق بیفتد)، اعتماد به نفس شما سه برابر می‌شود.

معامله‌گران بزرگ یاد گرفته‌اند که چگونه ضرر کنند. بدانید چه زمانی ضرر بدتر می‌شود و حالت تدافعی بگیرید.

سعی کنید همیشه در بالاترین نقطه خود باشید. این بالاترین حد در حساب معاملاتی شماست. وقتی ضرر می‌کنید، هیچ رضایتی بهتر از جبران آن نیست. همیشه به موفقیت فکر کنید.

وقتی در بازار پوزیشن دارید، بهترین حس را نسبت به بازار خواهید داشت. هیچ‌وقت حس بهتری نسبت به نبض بازار ندارید، مگر اینکه آن را از نزدیک تجربه کنید.

از نظر ذهنی در بازی بمانید

همیشه باید باور داشته باشید که راهی برای رسیدن به اهداف پولی شما وجود دارد - حتی اگر رسیدن به آن یک عمر طول بکشد. باید باور داشته باشید که این کار امکان‌پذیر است.

باید باور داشته باشید که استراتژی‌ای وجود دارد که می‌توانید از آن استفاده کنید و به آن تکیه کنید. باید برای هر روز یک برنامه داشته باشید.
برای کسب برتری، روی اعداد، الگوها و گرایش‌ها تمرکز کنید. دانش به شما برتری می‌دهد. درک بازی خودتان نیز همینطور. آمادگی، برتری نهایی شما را رقم خواهد زد.


نظرات زیر از کتاب برد گیلبرت با عنوان «برد زشت» الهام گرفته شده است که در مورد تنیس نوشته شده است. شباهت‌های زیادی بین تنیس و معامله‌گری وجود دارد، که هر دو از اصول عملکرد فردی هستند.


موفق‌ترین بازیکنان کسانی هستند که اشتیاق سوزانی برای پیروزی دارند.


از بازی خارج نشوید. هرگز تسلیم نشوید! شکست را شکست دهید!


ثبات خود را بهبود بخشید. فعال بمانید، درگیر بمانید و پاهای خود را در حال حرکت نگه دارید.


صبور باشید. معامله‌ای را که وجود ندارد، به زور انجام ندهید. منتظر بمانید تا بازی آماده شود.


وقتی معامله خوبی انجام دادید، آن را انجام دهید. آن را مدیریت کنید. یک حد ضرر را رعایت کنید. برای خروج خیلی مشتاق نباشید.



انعطاف‌پذیر باشید اگر کاری که دوباره انجام می‌دهید جواب نمی‌دهد، آن را تغییر دهید.  وقتی افت می‌کنید، کمی ریتم و اعتماد به نفس خود را حفظ کنید. نگران بلندپروازی بیش از حد نباشید.

‏ به بازی خود ادامه دهید. اجازه ندهید عوامل بیرونی حواس‌پرتی شما را آزار دهند. آنها انرژی می‌گیرند و تمرکز شما را از بین می‌برند.
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‏ نقاط قوت خاص خود را با نوع شرایط بازار مطابقت دهید.

‏ از انجام اشتباهات احمقانه و خطاهای ناخواسته متنفر باشید. این شامل خارج نشدن از یک معامله بد وقتی می‌دانید که اشتباه می‌کنید، می‌شود.

‏ بسیاری از بازیکنان وقتی از عقب برمی‌گردند، بهترین بازی خود را انجام می‌دهند. استحکام ذهنی

اولین معامله یا غرایز خود را زیر نظر بگیرید تا ببینید آیا واکنش نشان می‌دهید یا خیر. اگر احساسی هستید، چرا؟ بدون برنامه بازی؟ آماده نیستید؟ موقعیت‌های زیادی دارید؟ آیا به تازگی یک برنده بزرگ یا یک بازنده بزرگ داشته‌اید؟ یک بار دیگر، خودتان و سبک خود را بشناسید. آیا وقتی بازنده دارید، مقاومت می‌کنید یا از کشیدن ماشه خودداری می‌کنید؟
جسی لیورمور بازارها و نحوه خواندن نوار را به خوبی هر کسی در زمان خود می‌دانست. او معاملات عالی زیادی انجام داد و دقیقاً می‌دانست چگونه برای کسب درآمد معامله کند. او یک روش مشخص داشت که بارها خود را ثابت کرده بود. اما، او بارها ضرر کرد و در نهایت در بازار پنبه کاملاً از بین رفت. او بی‌پول درگذشت. چرا؟ او یک قمارباز وسواسی بود. با اینکه دقیقاً می‌دانست چگونه باید معامله کند، اما نمی‌توانست مطابق با این عمل کند. بزرگترین دشمن او عدم دانش یا آمادگی نبود. واقعاً خودش بود.

هر معامله‌گر بزرگی دوره‌هایی خواهد داشت که در فضای مناسب برای معامله نیست. پس از یک دوره ضرر، خود را ارزیابی کنید و ببینید آیا می‌توانید تشخیص دهید که آیا عوامل خارجی وجود داشته است یا خیر. یاد بگیرید که دوباره متمرکز شوید و دوباره گروه‌بندی کنید. کجا خود را در مخمصه قرار می‌دهید؟ از موقعیت‌هایی که شما را به دردسر می‌اندازند، اجتناب کنید. کدام بدتر است... دیدن معامله اما عمل نکردن به آن، یا انجام بیش از حد معامله و عدم تشخیص بین معاملات با احتمال بالا و پایین؟
شما نمی‌توانید به معامله‌ای که تازه خراب کرده‌اید نگاه کنید. فقط می‌توانید به جلو نگاه کنید. باید در اینجا و اکنون بمانید. فقط به جلو نگاه کنید و هر کاری که برای ادامه دادن لازم است انجام دهید.

در زمان حال، اینجا و اکنون بمانید. به افق خیلی دور نگاه نکنید. اکنون چه می‌بینید؟ در بازار به صورت لحظه‌ای بمانید. بازار در حال حاضر چه می‌کند؟ معاملات ضررده را کنار بگذارید. یاد بگیرید که ضرر را به بهترین شکل ممکن بپذیرید. اگر متوجه شدید که ضرر بدتر خواهد شد، فوراً از شر آن خلاص شوید.

وقتی در تیزترین نقطه بازی هستید، بزرگترین موقعیت‌ها را قرار دهید. آیا این بخش اول ماه است که تازه کار هستید یا بخش آخر که از قبل سودهایی برای بازی دارید؟

شخصیت بازار در آن روز چیست؟ برخی از معامله‌گران از مدل دستکاری بازار، "عملگر ترکیبی" یا "عملگر گروهی" استفاده می‌کنند. آیا بازیگران بزرگ در آن روز حضور دارند؟ مانند ارزیابی شرایط آب و هوایی آن روز است. آیا این نوع روزی است که می‌توانید از آن سود ببرید؟ اولین معامله اغلب یک معامله آزمایشی است، نه تنها برای قضاوت در مورد وضعیت احساسی شما، بلکه برای آزمایش نقدینگی.

© کپی‌رایت ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG. شما نباید اجازه دهید هیچ نفوذ خارجی در فضای معاملاتی شما نفوذ کند. اعتقاد شما به شاخص‌هایتان باید بر همه چیز غلبه کند.

برای دیدن قیمت به صورت عینی، برخلاف آنچه احساس می‌کنید یا باور دارید، تلاش کنید.

یک برنامه اولیه داشته باشید. پس از باز شدن معامله، برنامه را تنظیم کنید. حتی اگر فقط یک اسکالپر هستید، به یک نقشه راه روزانه نیاز دارید. هر معامله باید به دلیلی انجام شود.

آسان‌تر است که الگوهای نمودار را شب قبل مطالعه کرده باشید و سپس فقط روی چند نقطه محوری کلیدی تمرکز کنید.

همیشه مراقب باشید که بی‌خیال نشوید. اگر اجازه دهید ضرر خیلی زیاد شود، در نهایت مجبور خواهید شد از آن خارج شوید.

سختی‌ها، شکست‌ها و محرومیت‌ها، فرد را سرسخت‌تر می‌کند. افرادی که قبلاً سختی‌ها را تجربه کرده‌اند، عملکرد خوبی دارند زیرا می‌دانند که شکست‌ها و ناکامی‌ها بخشی از این فرآیند هستند.

۹۲

وقتی اوضاع بد پیش می‌رود
‏ در مورد ترس‌ها یا مشکلات خود صحبت کنید. آنها را بپذیرید. این اولین قدم برای یادگیری نحوه برخورد با آن است.

‏ مطمئن شوید که در ذهنیت سرمایه‌گذاری غرق نمی‌شوید. بازار هر روز شخصیت متفاوتی دارد و می‌توان در هر دو جهت معامله کرد.

‏ به اصول اولیه برگردید. کمی تحقیق کنید. الگوهای ساده معاملاتی را مطالعه کنید.

‏ سبک زندگی خود را مدیریت کنید. تعادل و دیدگاه خود را حفظ کنید و از فرسودگی شغلی جلوگیری کنید.

‏ تکالیف خود را انجام دهید. از خود بپرسید، آیا امروز یک معامله‌گر هستید؟ سپس برنامه خود را دنبال کنید.

‏ بخش دیگری از زندگی خود مانند یک برنامه ورزشی یا سرگرمی را شروع کنید.

‏ ذهن خود را مشغول نگه دارید. روی آسیب‌هایی که نمی‌توان جبران کرد، تمرکز نکنید.

‏ یاد بگیرید که چگونه استرس خود را هدایت کنید. یک راه خروج فیزیکی راهی عالی است.

‏ یک شبکه پشتیبانی ایجاد کنید. یک دوست یا یکی از اعضای خانواده داشته باشید که بتوانید به او اعتماد کنید. با دیگر معامله‌گران دوست شوید.
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‏ فراموش نکنید که کارهایی را که در گذشته درست انجام داده‌اید به خودتان یادآوری کنید.

‏ حتماً الگوهای درون خودتان را یادداشت کنید تا الگوهای منفی تکرار نشوند.

در اینجا یک نمونه استراتژی معاملاتی اختیاری ارائه شده است که از بسیاری از مفاهیم ارائه شده در این راهنما استفاده می‌کند. این رویکرد از شناسایی روند، چندین بازه زمانی، قدرت نسبی و مهارت‌های خواندن نوار استفاده می‌کند. این می‌تواند یک نمونه روتین برای معامله‌گری باشد که سبدی از معاملات آتی یا سبدی از سهام را معامله می‌کند.

رویکرد معاملاتی برای معامله‌گر X
آمادگی شبانه
هر شب، هدف معامله‌گر X این است که بفهمد کدام بازارها روند دارند، کدام بازارها در داخل روند عقب‌نشینی کرده‌اند، کدام بازارها در یک محدوده هستند، کدام بازارها

همه اینها را کنار هم قرار دهید

۹۳

وضعیت‌های شکست برای روز بعد، کدام بازارها برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات بسیار مبهم هستند.

ابتدا نمودارهای هفتگی بررسی می‌شوند تا مشخص شود که آیا بازار در یک روند صعودی، نزولی یا یک خط/محدوده جانبی است. سپس از نمودارهای روزانه برای جستجوی الگوهای اصلاحی در جهت روند یا واگرایی‌های مومنتوم که نشان دهنده اصلاح احتمالی هستند، استفاده می‌شود. تثبیت‌های روزانه گسترده‌تر، مانند تشکیل مثلث یا خوانش‌های پایین ADX نیز مورد توجه قرار می‌گیرند. برای موقعیت‌هایی که یک الگوی نموداری واضح، مانند پرچم صعودی یا مثلث، وجود دارد، سطوح شکست بالقوه یادداشت می‌شوند.

برای بازارهایی که در یک روند صعودی پایدار قرار دارند، معامله‌گر باید منتظر روزی باشد که بازار از بالا به پایین اصلاح شود. خریدهای پین‌بال، الگوهای ادامه کوتاه‌مدت مانند روزهای داخلی و الگوهای پرچم ۱-۲ روزه ذکر شده‌اند. روز «خرید» یا «فروش استقراضی» در برگه معاملاتی روز بعد نوشته می‌شود. سطوح حمایت و مقاومت کوتاه‌مدت یا بالا و پایین روز قبل نیز در برگه معاملاتی نوشته می‌شوند.

اگر بازار در محدوده نوسان باشد و قیمت اخیراً به انتهای پایینی محدوده نوسان رسیده و اکنون در حال حرکت به سمت بالا باشد، او آماده می‌شود تا روز بعد خریدار باشد.

اگر بازار در محدوده نوسان باشد و قیمت اخیراً به انتهای بالایی محدوده نوسان رسیده و اکنون در حال حرکت به سمت پایین باشد، او آماده می‌شود تا روز بعد فروشنده باشد.

الگوهای بازگشتی کوتاه‌مدت مانند واگرایی‌های خرید و فروش یا واگرایی‌های مومنتوم در نمودارهای ساعتی نیز برای هر بازار معامله شده یادداشت و یادداشت می‌شوند.

در پایان شب، معامله‌گر فهرستی از بازارهایی را دارد که می‌توانند روز بعد در آنها معامله کنند.

روز معاملاتی
قبل از باز شدن بازار، معامله‌گر، قیمت آغازین را بررسی می‌کند و یادداشت می‌کند که انتظار می‌رود بازار در کجا نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز قبل باز شود. سطوح حمایت و مقاومت نوشته شده در برگه معاملاتی، به همراه هرگونه نقطه شکست، بررسی می‌شوند. پس از باز شدن بازار، می‌توان از نمودارهای کوتاه‌مدت مانند بازه زمانی ۳، ۵ یا ۱۵ دقیقه‌ای برای چارچوب‌بندی معاملات استفاده کرد. برای معاملات خرید، می‌توان از «آزمون‌ها» (مانند واگرایی‌های خرید کوتاه‌مدت)، پرچم‌های صعودی درون‌روزی یا حد ضررهای خرید بالای سطوح مقاومت برای شروع معاملات در بازارهایی که به عنوان «روزهای خرید» فهرست شده‌اند، استفاده کرد. عکس این موضوع برای بازارهایی با نماد «روز فروش کوتاه‌مدت» صادق است.
پس از انجام معامله، زمان و قیمت پر شدن در یک برگه سفارش جداگانه نوشته می‌شوند. دستورهای حد ضرر محافظتی که قبلاً ثبت شده‌اند نیز ثبت می‌شوند. اکنون معامله برای تأیید حرکت بازار طبق پیش‌بینی، تحت نظارت قرار می‌گیرد. تأیید باید به صورت حرکت در جهتی که معامله انجام شده است، ظاهر شود. معامله ایده‌آل، تکانه یا مومنتوم کوتاه‌مدت را به نفع معامله‌گر نشان می‌دهد. اگر بازار طبق انتظار حرکت کند، حد ضرر برای به حداقل رساندن ریسک سفت‌تر می‌شود. اگر بازار هیچ تأییدی نشان ندهد، معامله‌گر شروع به کاهش اندازه موقعیت یا خروج فقط برای یک اسکالپ کوچک می‌کند. اگر بازار برخلاف موقعیت معامله‌گر حرکت کند، معامله‌گر در اولین واکنش خارج می‌شود، مگر اینکه حد ضرر زده شود.

در پایان روز، موقعیت‌های موجود برای سطوح هدف بالقوه در روز بعد بررسی می‌شوند. مشخص می‌شود که آیا باید حد ضرر را دنبال کرد، باید از موقعیتی خارج شد یا اینکه آیا روز بعد نقاط بیشتری اضافه می‌شود. فرآیند بررسی کامل‌تر همه بازارها در شب انجام می‌شود.

این ممکن است یک روال نمونه باشد که به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد روز بعد چندین بازار را دنبال کند. برای معامله‌گران سهام، داشتن یک "لیست پیگیری" نیز مفید است. این لیستی از بازارها با تنظیمات شکست یا الگوهای اصلاحی است که می‌توانند روز بعد فعال شوند. اگر یک معامله‌گر فقط در یک بازار واحد، مانند معاملات آتی شاخص، تخصص داشته باشد، بدیهی است که هرچه سطوح بیشتری مانند نوسانات بالا و پایین، شکاف‌های پر نشده، اوج و پایین روز قبل و غیره، شب قبل مشاهده شود، معامله‌گر برای هر اتفاقی که ممکن است در جلسه بعدی رخ دهد، آماده‌تر خواهد بود.

استفاده از قدرت نسبی برای تقویت روز معاملاتی
در روزهای خاص، بازارهایی که شب قبل در لیست نظارت نبودند، ممکن است روند قوی نسبت به قیمت آغازین نشان دهند. اگر یک معامله‌گر نرم‌افزار نمودارسازی داشته باشد که دارای ویژگی‌های اسکن یا رتبه‌بندی باشد، مطالعاتی مانند درصد افزایش یا کاهش، یا درصد افزایش یا کاهش نسبت به قیمت آغازین می‌تواند مفید باشد. بازارهایی که پس از ساعت اول، رهبران قدرت نسبی هستند، باید برای معاملات کوتاه‌مدت تقویت، از سمت خرید معامله شوند. سهامی که ضعیف‌ترین هستند، معمولاً ۱-۲ فرصت اسکالپینگ برای فروش‌های کوتاه‌مدت دارند.

خلاصه
نکاتی که باید در مورد این استراتژی به آنها توجه داشت عبارتند از:
۱. آمادگی شبانه
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۲. استفاده از بازه‌های زمانی بالاتر برای تعیین روند
۳. استفاده از قدرت نسبی
۴. توجه به اینکه بازار چند روز از بالا به پایین یا از پایین به بالا معامله شده است.

۵. نظم و انضباط در مورد مسائل مربوط به معاملات که در برنامه معاملاتی روزانه وجود ندارد (با یک استثنای قابل توجه)

پیوست الف - تمرکز - گزیده‌ای از «درس‌های مکاتبات بازار سهام تابز»۲
«تمرکز، تمرکز و تشدید عمل است. هدف ما معامله موفق است؛ داشتن هدف، تمرکز است؛ در آن، تمرکز بر هدف است. هر متخصصی روی هدف خود تمرکز می‌کند، نه روی هدف دوازده سهم. معامله در بازار و تمام کاربردهای بازار، جنگ تجاری است. در هر مبارزه (جنگ)، تمرکز برنده است. فکر، ایده و نیرو را متمرکز کنید. معامله در بازار از طریق تمرکز به یک تجارت تک نفره تبدیل می‌شود.

برخی فلسفه‌ها از «ذهن میمونی» صحبت می‌کنند، زیرا فکر از شاخه‌ای به شاخه دیگر می‌رود، بدون هیچ فعالیت یا هدف، هدف یا مقصدی. هر معامله سهامی که بی‌هدف باشد، «وحشی» می‌شود؛ این اجتناب‌ناپذیر است. فکر - که هر روز ده‌ها هزار تا از آن را داریم - باید مهار و متمرکز شود تا نتیجه خوبی حاصل شود... مهار فکر، اولین قدم در تمرکز است. به جای فکر کردن به ده هزار فکر، آنها را در صد تا خلاصه کنید. چگونه؟ با فکر کردن به یک چیز و کنار گذاشتن چیزهای دیگر تا آن چیز (یا فکر) آنقدر بزرگ می‌شود که ذهن را پر کند. فکر تحت فرمان است. می‌توان هم به خوبی و هم به بدی فکر کرد؛ درست، به آسانی هم به غلط. انتخاب کنید. درس این لحظه تمرکز فکر است؛ فعلاً، آن را مسلط نگه دارید. این تمرکز است.»

عزم + نگرش = موفقیت!

مسابقه‌ای هرگز برنده نمی‌شود مگر اینکه آن را تمام کنید. هرگز شروع نمی‌شود مگر اینکه باور داشته باشید که می‌توانید © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG، شرکت. آن را انجام دهید. برای شروع و پایان هر تلاشی، باید این نگرش را داشته باشید که می‌توانید آن را انجام دهید و مصمم باشید که کاری را که شروع می‌کنید به پایان برسانید.

حوزه تجارت نیز تفاوتی ندارد. کاری را که شروع می‌کنید به پایان برسانید! اما برای انجام این کار، باید این نگرش را داشته باشید که پیروزی امکان‌پذیر است. باید مصمم باشید که حق خود را ثابت کنید. واقعیت این است: اگر باور دارید که می‌توانید کاری را انجام دهید، می‌توانید آن را انجام دهید! یک بار از مردی که از سینه به پایین فلج بود، شنیدم که به او گفته شده بود نمی‌تواند به تنهایی راه برود، اما حالا آزادانه با ویلچرش حرکت می‌کند و رانندگی هم می‌کند. او می‌گفت: «اگر سخت است، می‌توانی بر آن غلبه کنی. اگر غیرممکن است، فقط به این معنی است که کمی بیشتر طول می‌کشد.»

چقدر این حرف‌ها درست است!

آیا به دیگران اجازه می‌دهید به شما بگویند که نمی‌توانید موفق شوید؟

آیا به خودتان می‌گویید که به اندازه کافی خوب نیستید؟

آیا با وجود اینکه می‌دانید واقعاً باید کاری را انجام دهید، از انجام آن خودداری می‌کنید؟

آیا قبل از اتمام کاری که شروع کرده‌اید، تسلیم می‌شوید؟
اگر چنین است، باید نگرش خود را دوباره تنظیم کنید و مصمم شوید کاری را که شروع می‌کنید به پایان برسانید.

همه افراد با استعدادهای مختلف منحصر به فرد هستند. با این حال، با یک نگرش ذهنی مثبت و باور به اینکه شما به اندازه هر کس دیگری قادر به موفقیت هستید، پایه و اساسی برای ساختن خواهید داشت.

بگذارید داستانی را که برایم جالب بود برایتان تعریف کنم:

دو تخم مرغ بودند که به زودی زنده می‌شدند. آنها در مورد اینکه در زندگی می‌خواهند چه کاره شوند، صحبت می‌کردند. یکی از تخم مرغ‌ها به دیگری می‌گوید: "من دوست دارم مثل یک صدف باشم. یک صدف فقط باید در کف اقیانوس دراز بکشد و فقط اجازه دهد آب او را به این سو و آن سو حرکت دهد. من غذایی را که بین پوسته‌هایم می‌آید، همانطور که آب از کنارم می‌گذرد، می‌خورم. من فقط آنچه آب از کنارم می‌گذرد را می‌خورم، نه بیشتر و نه کمتر. من به جایی می‌روم که آب مرا به حرکت درآورد. به عنوان یک صدف، اصلاً لازم نیست کاری انجام دهم." تخم دیگر گفت: «این زندگی مناسب من نیست. می‌خواهم عقاب باشم. البته، باید برای غذایم شکار کنم. اما می‌توانم به هر کجا که می‌خواهم بروم. مطمئناً، زندگی به عنوان یک عقاب سخت‌تر خواهد بود، اما می‌توانم از کوه‌ها یا دره‌های پایین اوج بگیرم. من کنترل می‌کنم کجا بروم، نه اینکه کنترل شوم. بله، عقاب بودن سخت‌تر خواهد بود، اما آزاد خواهم بود که انتخاب کنم کجا بروم.»

این دقیقاً همان چیزی است که زندگی و همچنین تجارت را شامل می‌شود. آب مانند توده‌های معامله‌گری است که ناگزیر می‌بازند. آنها به جای اینکه خودشان در مسیری که باید سفر کنند، جهتی را انتخاب کنند، اجازه می‌دهند توده‌ها برایشان انتخاب کنند. نتایج معمولاً فاجعه‌بار است و آنها به زودی از مسابقه خارج می‌شوند.

پیشنهاد می‌کنم روزانه یک جمله تاکیدی بسازید. این تکنیک برای بسیاری از افراد نتایج بسیار خوبی نشان داده است.

© حق نشر ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG هر روز، روی یک کاغذ سفید، جمله زیر را ۲۰ بار بنویسید. این کار را هر روز صبح به مدت ۲۱ روز انجام دهید. عزم شما برای موفقیت روزانه بهبود می‌یابد. برای مؤثر بودن، پایبندی به این جمله به مدت ۲۱ روز به خودتان بستگی دارد.

این جمله تاکیدی است:

"تمام افکار و اعمال من هر روز بیشتر و بیشتر موفقیت را به سمت من جذب می‌کنند."

تقریباً در هر تلاش ارزشمندی، برای رسیدن به آنجا باید از موانع بزرگی عبور کرد. بسیاری از مردم درست زمانی که در خط ۱ یاردی هستند، تسلیم می‌شوند! نگذارید این شما باشید. به خودتان ایمان داشته باشید، زیرا شما به اندازه هر کس دیگری که قبل از شما موفق شده است، توانمند هستید.

اگر صدای خودتان را می‌شنوید که به خودتان می‌گویید: "من نمی‌توانم این کار را انجام دهم"، حداقل سه جمله تاکیدی مثبت برای اصلاح این افکار منفی لازم است. تفکر مثبت به بسیاری اجازه داده است تا از خاکستر متوسط ​​بودن به اوج عظمت برسند. از حباب خود بیرون بیایید و کاری را انجام دهید که قبلاً از انجام آن می‌ترسیدید، هر چقدر هم کوچک.

گام‌های کوچک در نهایت شما را به خط پایان می‌رسانند. اگر اکنون شروع کنید، زمان مهم نیست. شما به پایان خواهید رسید. مصمم باشید که این کار را انجام دهید. از کسانی که منفی صحبت می‌کنند دوری کنید، زیرا آنها تسلیم شده‌اند و آرزوی موفقیت هیچ‌کس در اطرافشان را ندارند.

خود را با افراد مثبت، افرادی که انگیزه پیشرفت دارند و همیشه شما را تشویق می‌کنند تا به رویا و اهدافتان ادامه دهید، احاطه کنید.
کتاب مقدس در اول قرنتیان ۱۵:۳۳ می‌گوید: «معاشرت‌های بد، عادات مفید را خراب می‌کنند.» این حقیقت به قدمت بشر است! خودتان را در مطالب مثبت غرق کنید؛ از مطالب منفی روزنامه‌ها دوری کنید. مطالب کارآفرینی بیشتری مانند مجله Success و سایر مطبوعات دلگرم‌کننده بخوانید.

آنچه به ذهن خود می‌خورید، همان چیزی است که ذهن و اعمال شما را به حرکت در می‌آورد. مطمئن شوید که آن را با غذای تفکر مثبت تغذیه می‌کنید. مصمم باشید که در رویاهایتان برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، موفق شوید، مهم نیست چقدر طول بکشد.

مانند عقاب باشید. شما کنترل امور را در دست دارید. در هر جهتی که انتخاب می‌کنید، به ارتفاعات پرواز کنید. مهم نیست، تا زمانی که شما کسی هستید که انتخاب می‌کنید.

مصمم باشید که موفق شوید. نگرش مثبتی داشته باشید که موفق خواهید شد.

آنگاه موفق خواهید شد!
پیوست ب - معاملات روزانه S&P FUTURES - لیندا بردفورد راشکه
بازار S&P به خودی خود یک عرصه معاملاتی است که می‌تواند سبک‌های معاملاتی مختلفی را در خود جای دهد. این بازار نه تنها نمایه روزانه متفاوتی نسبت به سایر بازارهای آتی نشان می‌دهد، بلکه "طول خط" (نوسانات درون روزی) بسیار طولانی‌تری نیز دارد و بنابراین فرصت‌های معاملاتی بیشتری را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، اطلاعات زیادی توسط شاخص‌های داخلی در بازار سهام ارائه می‌شود. در این مقاله، می‌خواهم برخی از مشاهدات، نکات و الگوهای معاملاتی مورد علاقه را به اشتراک بگذارم. با این حال، اجازه دهید این را هم بگویم که اکثر معامله‌گران روزانه حرفه‌ای S&P که من می‌شناسم، تمایل دارند فقط در یک الگو تخصص داشته باشند یا فقط با یک سبک معامله کنند. این قطعاً بازاری است که در آن معاملات بیش از حد می‌تواند وسوسه‌انگیز باشد. مفاهیم معاملات نوسانی
اصول "معاملات نوسانی" چیزی بیش از اعمال تحلیل تکنیکال اولیه بر نوسانات ثانویه‌ای که در یک بازار رخ می‌دهد، نیست. ما می‌توانیم این اصول را در تمام تایم فریم‌ها و همه بازارها اعمال کنیم، اما آنها به ویژه با S&Pها خوب کار می‌کنند، بنابراین خلاصه‌ای مختصر در اولویت است. معاملات سوئینگ به معنای دنبال کردن حرکات قیمت و یادگیری پیش‌بینی محتمل‌ترین مسیر حرکت بازار است. ما یاد می‌گیریم که با مشاهده اینکه آیا روند صعودی بیشتر یا کمتر از روند نزولی است، روند فوری را تعیین کنیم. در یک مدل ساده، ما به دنبال ورود در اصلاحیه‌های قیمتی در جهت روند هستیم. یکی از نشانه‌های اولیه بازگشت روند، "آزمایش" آخرین سطح قیمتی است که معمولاً یک کف بالاتر (یا سقف پایین‌تر © حق چاپ 1998 – 2012 Linda Raschke and LBRGroup, Inc.) را تشکیل می‌دهد. بازگشت روند زمانی تأیید می‌شود که طول موج صعودی از طول موج نزولی (یا برعکس) بیشتر شود. اگر معامله‌گری در یک "آزمایش" که به دنبال بازگشت روند است، وارد موقعیتی شود، اما این تأیید را دریافت نکند، باید از معامله خارج شود یا حد ضرر خود را نزدیک به قیمت ورودی خود بکشد.

همچنین دوره‌های استراحت بازار، تثبیت یا انقباضات دامنه نوسان کم وجود دارد. این الگوها فرصتی را برای معامله‌گرانی فراهم می‌کنند که دوست دارند با «شکست‌های نوسانی» معامله کنند - روشی که در آن فرد منتظر می‌ماند تا بازار با یک حرکت قدرتمند دست خود را رو کند و سپس در جهت حرکت حرکت می‌کند. این نیز می‌تواند نوعی معامله نوسانی باشد، زیرا ما فقط برای حرکت فوری بعدی بازار بازی می‌کنیم و هیچ قضاوت بلندمدتی انجام نمی‌دهیم.

وقتی یک معامله‌گر اصول معامله نوسانی را تمرین می‌کند، یاد می‌گیرد که یک نقشه راه مفهومی را در ذهن خود توسعه دهد. در بازار S&P، یادگیری تفکر بر اساس مفاهیم بسیار مهم است زیرا ممکن است «نویز»های حواس‌پرت‌کننده زیادی در طول روز وجود داشته باشد. مفاهیم دیگر عبارتند از: روندهای اواسط صبح معمولاً تا ساعت ۱۲:۰۰ (EDT) +/- ۱۵ دقیقه ادامه می‌یابند. بهترین روندهای متوسط ​​​​روزانه معمولاً ۴۵ تا ۹۰ دقیقه طول می‌کشند و سپس واکنشی خلاف روند نشان می‌دهند. هر چه روند زودتر شروع شود، زودتر از بین می‌رود. اغلب فرصتی برای بازی کردن با معکوس شدن حرکت تا ساعت ۱۰:۰۰ (EDT) +/- ۱۵ دقیقه وجود دارد. بازارها در ابتدای روز، زمانی که یک حرکت خوب در خلاف جهت نوسان اولیه آغازین می‌تواند رخ دهد، تمایل دارند احساسی‌تر باشند. اگر یاد بگیرید که بر اساس مفاهیم فکر کنید، می‌توانید به جای اینکه برده نمودارها شوید، بر بازارها تسلط پیدا کنید.
نکات مربوط به زمان روز
به طور متوسط ​​فقط ۲-۳ "حرکت" یا نوسان عالی در طول روز S&P وجود دارد. اکثر متخصصان فقط ۳-۴ معامله واقعاً عالی در هفته انجام می‌دهند، اگر اینطور باشد! (بیشتر معاملات اغلب برد و باخت‌های بسیار کوچکی خواهند بود). بنابراین اگر احساس می‌کنید که بخش عمده‌ای از حرکت را از دست می‌دهید، خیلی به خودتان سخت نگیرید. معامله بیش از حد باعث می‌شود که فقط درختان را ببینید و جنگل را از دست بدهید.

معامله‌گران معمولاً موجوداتی عادت‌گرا هستند و بنابراین ترسیم نمودارهای گرایش بازار آسان است. چندین الگوی کلیدی وجود دارد که در طول زمان ثابت مانده‌اند. یک الگوی رایج می‌تواند این باشد: بازار تا ظهر افزایش می‌یابد یا می‌فروشد. در این مرحله، درصد زیادی از معامله‌گران و کارگزاران کف در نیویورک به ناهار می‌روند و اصلاح خلاف روند آغاز می‌شود. وقتی عقب‌ماندگان آخر از ناهار برمی‌گردند، جهت صبح سعی می‌کند دوباره خود را تثبیت کند. اگر افزایش یا فروش بعدازظهر خیلی زود شروع شود، نمی‌تواند تا پایان روز خود را حفظ کند. در نزدیکی بسته شدن اوراق قرضه از بین می‌رود. با این حال، اگر یک "تکان ناگهانی" بعد از ظهر (معمولاً بین ساعت ۲:۰۰ تا ۲:۳۰) رخ دهد، بازار می‌تواند در حالت روند تا پایان روز به پایان برسد.

حرکت را تا آخرین ساعت روز محو نکنید، زیرا در صورت اشتباه، زمانی برای خروج مناسب وجود ندارد. احتمالات نشان می‌دهد که قیمت ورود بهتری در روز بعد در دنباله احتمالی صبح وجود دارد. حرکت‌ها در روز جمعه معمولاً ساعت ۳:۰۰ به پایان می‌رسند، نه ۴:۰۰، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند قبل از آخر هفته، روند را ثابت یا حتی صعودی کنند.

در بسیاری از روزها چیزی رخ می‌دهد که من آن را تکان ساعت ۳ می‌نامم. درست در حوالی زمان بسته شدن اوراق قرضه، یک معامله اسکالپ ۱۰ تا ۱۵ دقیقه‌ای عالی وجود دارد. من معتقدم که این به عنوان یک واکنش احساسی به نحوه پایان اوراق قرضه رخ می‌دهد. این معامله معمولاً بیش از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه طول نمی‌کشد، اما پیش‌بینی آن سرگرم‌کننده است.

© کپی‌رایت ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG. گاهی اوقات یک فرصت فروش خوب حدود ساعت ۲:۰۰ رخ می‌دهد. در واقع، شگفت‌آور است که چه تعداد نقطه عطف خوب در نمودارهای ساعتی، مثلاً ساعت ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰ و ۱:۰۰، رخ می‌دهد. من فکر می‌کنم این به این دلیل است که مردم در این لحظات نسبت به زمان آگاه‌تر هستند و این امر تأثیر کمی هوشیارکننده‌ای ایجاد می‌کند.

واگرایی‌ها
با مشاهده بازار S&P در رابطه با سایر بازارها یا شاخص‌ها، می‌توان سرنخ‌های زیادی به دست آورد. اغلب یک رابطه پیشرو/عقب‌مانده با موارد زیر وجود دارد: NASDAQ، میانگین صنعتی داو جونز، شاخص حمل و نقل، بازار اوراق قرضه و حتی OEX. این نوع مشاهدات، شکل دیگری از خواندن نواری هستند. بازار چگونه عمل می‌کند؟ آیا در حالی که اوراق قرضه در حال ثبت کف‌های جدید هستند، در کنار هم قرار می‌گیرند؟ این چه چیزی به شما می‌گوید؟ آیا S&P نمی‌تواند کف جدید بعدازظهر ایجاد شده توسط شاخص دیگری را تأیید کند؟ این ممکن است نشانه‌ای از قدرت نسبی باشد.

واگرایی‌ها با سایر شاخص‌های مبتنی بر داده‌های داخلی بازار، سیگنال‌های معاملاتی فوق‌العاده‌ای ایجاد می‌کنند. مورد مورد علاقه من زمانی است که S&P یک سقف بالاتر ایجاد می‌کند اما "تیک‌ها" نمی‌توانند یک سقف بالاتر ایجاد کنند، که نشان دهنده یک واگرایی عدم تأیید یا فروش بالقوه است. "تیک‌ها" همچنین نشان می‌دهند که چقدر قدرت خرید یا فروش وجود دارد... به عبارت دیگر، سوخت برای آتش. از نظر فنی، تیک نشان دهنده تعداد خالص سهام در بازار بورس نیویورک است که با تغییر قیمت صعودی یا تغییر قیمت نزولی نسبت به معامله قبلی معامله می‌شوند. اگر تیک‌ها منفی ۵۰۰ باشند، سوخت زیادی برای یک رالی صعودی وجود دارد. اگر تیک‌ها مثبت ۵۰۰ باشند، قدرت خرید در حال اتمام است. به طور کلی، به زمانی که تیک‌ها بالا یا پایین رفتن را متوقف می‌کنند توجه کنید. از اینجا به بعد، بازار اغلب ممکن است معکوس شود. من لزوماً با محو کردن این نقاط انتهایی، معامله‌ای را آغاز نمی‌کنم، اما ممکن است از این نقطه برای کسب سود در یک موقعیت موجود استفاده کنم. احساس از دست دادن مومنتوم در یک ... بسیار آسان‌تر است.
هنگام تماشای تیک‌ها، حرکت کنید زیرا در مقایسه با قیمت S&P، «نویز» زیادی وجود ندارد.

الگوی واگرایی را می‌توان با سطح پریمیوم S&P نیز استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر قرارداد S&P یک کف جدید ایجاد کند اما سطح پریمیوم یک کف بالاتر ایجاد کند، این نشان دهنده قدرت نسبی در شاخص نقدی پایه است.

یکی دیگر از شاخص‌های درون روزی که می‌خواهم به آن اشاره کنم، ترین (تمرکز حجم در سهام در حال پیشرفت و کاهش است.) ترین نشان دهنده «پدال گاز» بازار است. مقدار مطلق ترین در واقع به اندازه جهت روند آن مهم نیست. اگر ترین از 80...76...74...72... در حال کاهش باشد، نشان دهنده ورود خرید به بازار است. کسی پا روی پدال گاز می‌گذارد. اگر ترین از اینجا در یک سطح ثابت باقی بماند، می‌توان گفت که هیچ فروشی وارد بازار نمی‌شود. به عبارت دیگر، هیچ افت قیمتی وجود ندارد. به طور کلی، روند ترین را دنبال کنید. تغییر در جهت آن، نقاط عطف بازار را تأیید می‌کند. (در نیم ساعت اول معاملات، ترین تمایل به جهش زیاد دارد. تا زمانی که اکثر سهام باز نشده و فرصتی برای تثبیت نداشته باشند، به این شاخص توجه زیادی نکنید).

خروج‌ها
بسیاری از معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود خوبی داشته باشند، اما خیلی با ظرافت از معامله خارج نمی‌شوند. در واقع، این یک مشکل رایج است به این دلیل که سیگنال‌های خروج هرگز به اندازه سیگنال‌های ورود قوی نیستند. اگر اینطور بود، ما دائماً در حال توقف و بازگشت بودیم - یک چشم‌انداز خسته‌کننده.

من همیشه از نظر روانی خروج خیلی زود را آسان‌تر از خیلی دیر در S&P می‌دانستم. من بهترین قیمت‌هایم را با فروش موقعیت‌های خرید در قدرت و پوشش موقعیت‌های فروش در هنگام سقوط بازار - نه پس از چرخش آن - به دست می‌آورم. این روزها معمولاً تلفن را برمی‌دارم و "در بازار" وارد می‌شوم. من © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG، شرکت. از کسب سود خوشحالم و نمی‌خواهم با نگرانی در مورد چند تیک اضافی در یک بازار سریع، آن را از دست بدهم.

روزهای روند
روزهای خوب روند، ۲ تا ۳ بار در ماه اتفاق می‌افتند. در این روزها، بازار در یک انتهای محدوده باز می‌شود و در انتهای مخالف بسته می‌شود. روزهای روند اغلب پس از ۲ تا ۳ روز محدوده کوچک یا یک دوره معاملات کسل‌کننده و بی‌حوصله رخ می‌دهند. این نوع روزها، روزهایی هستند که معامله‌گران شکست سیستماتیک نوسانات دوست دارند از آنها استفاده کنند. روزهای روند معمولاً با حجم سنگین، نسبت‌های پیشروی/کاهش شدید و قرائت‌های شدید ترین که در طول روز زیاد عقب‌نشینی نمی‌کنند، همراه هستند.

اگر حرکت صبح را از دست دادید یا برای مقابله با آن تلاش ناموفقی کردید، نگران نشوید. روزهای روند معمولاً در بعد از ظهر یک حرکت سهموی دارند. دوباره، به این مفهوم فکر کنید: بازار بسیار دورتر از قیمت فعلی بسته می‌شود. تلفن را بردارید و در جهت روند وارد شوید. از ساعات قبلی در مقابل قیمت نهایی به عنوان یک حد ضرر محافظ استفاده کنید و برای نگه داشتن معامله تا پایان روز برنامه‌ریزی کنید.

روزهای روند همچنین اغلب زمانی اتفاق می‌افتند که شکاف قیمتی بزرگی در زمان باز شدن وجود داشته باشد. پیش‌بینی اینکه بازار به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد، با هر دقت آماری دشوار است. با این حال، بهترین سیگنال ورود، خرید در صورتی است که بازار بالاتر از محدوده معاملاتی ساعت اول شروع به معامله کند و فروش در صورتی که از آن پایین‌تر رود. (معامله‌گران تهاجمی دوست دارند در این پارامتر "تقلب" کنند و سعی کنند کمی زودتر وارد شوند). این همچنین یک راه عالی برای ورود معامله‌گران شکست‌خورده است که در آن محدوده روز قبل نسبتاً باریک بوده است.
چگونه ضررها را محدود کنیم
هر معامله‌گر باتجربه‌ای می‌تواند به شما بگوید که بزرگترین ضررهای او در موارد نادری بوده است که لجاجت را جایگزین یک تکنیک مناسب حد ضرر کرده است. روش صحیح معامله این است که قبل از انجام معامله، محل حد ضرر را مشخص کنید. من توصیه می‌کنم که یک مبلغ ثابت اولیه را ریسک کنید زیرا محاسبات و ورود سفارش را ساده می‌کند. (به عبارت دیگر، لازم نیست زیاد در مورد آن فکر کنید!). سپس می‌توانید اگر معامله به نفع شما شروع به کار کرد، حد ضرر را محکم‌تر بکشید. اگر یک معامله‌گر قبل از تصمیم‌گیری اولیه منتظر بماند تا ضرر کند، تقریباً مطمئناً قضاوت او تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

بهترین معاملات معمولاً بلافاصله کار می‌کنند اگر معامله‌گر به درستی پولبک را پیش‌بینی کرده باشد یا واگرایی را تشخیص داده باشد. واکنش بازار باید سریع و قطعی باشد. با این حال، هیچ معامله‌گری مصون از خطا نیست و بنابراین حد ضرر باید نوعی بیمه "تجاری" ارزشمند در نظر گرفته شود.

من پیشنهاد می‌کنم یک دفتر خاطرات روزانه برای یادداشت مشاهدات خود داشته باشید. همچنین توجه داشته باشید که کدام نوع معاملات برای شما بهتر عمل می‌کنند. من یک متخصص بازار را می‌شناسم که با انتظار برای یک حرکت قوی در بعد از ظهر، بهترین معاملات را انجام می‌دهد. سپس او در اولین بازگشت قیمت در جهت حرکت قیمت وارد می‌شود. او در جریان‌های متقاطع صبح "گیر می‌کند" و بنابراین از معامله در صبح اجتناب می‌کند. با این حال، یکی دیگر از دوستان خوب من فقط می‌تواند صبح‌ها و فقط از سمت فروش معامله کند. او منتظر یک موج اولیه صبحگاهی می‌ماند، موقعیت‌های فروش خود را قرار می‌دهد و هرگز بیش از ۲ امتیاز ریسک نمی‌کند. این متخصص در ۱۵ سال گذشته به طور مداوم زندگی بسیار رشک‌برانگیزی داشته است. نکته اخلاقی داستان این است: او خودش و اینکه چه سبکی برای او بهترین نتیجه را می‌دهد را می‌شناسد و همیشه یک دستور توقف ضرر در بازار دارد.

معاملات کاغذی هرگز نمی‌تواند جایگزین درس‌های روانشناختی همراه با قرار دادن یک معامله واقعی "در دل" شما شود. نگران قیمت‌های دقیقی که در آنها وارد یا خارج می‌شوید نباشید، اما © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG در عوض به یاد داشته باشید که همیشه از نظر مفاهیم فکر کنید - درک درست ایده اصلی بسیار مهم‌تر است! زمان و تمرین، مهارت‌های اجرایی شما را بهبود می‌بخشد و به شما امکان می‌دهد سطح اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.

برای شما آرزوی موفقیت در معاملات را دارم!

پیوست ج - اجداد معاملات نوسانی - لیندا راشکه
به طور سنتی، دو روش اصلی برای پیش‌بینی حرکات بازار وجود داشته است - روش بنیادی و روش تکنیکال. عوامل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل چرخه‌های تجاری بلندمدت و شناسایی نقاط اوج در قیمت اوراق بهادار و احساسات عمومی است. گفته می‌شود سرمایه‌گذاری که به دنبال ایجاد یک خط از اوراق بهادار پس از یک چرخه تجاری بلندمدت با کمترین قیمت است، برای "نوسان بلند" بازی می‌کند. معاملات نوسانی کوتاه (که به آن "معاملات نوسانی" نیز گفته می‌شود) به دنبال بهره‌برداری از امواج کوتاه و متوسط ​​یا نوسانات قیمتی است که در روندهای اصلی بلندمدت رخ می‌دهند.

نوسانات کوتاه مدت بازار ناشی از عدم تعادل موقت در عرضه و تقاضا است. این باعث می‌شود که عملکرد قیمت به صورت "امواج" حرکت کند. ترکیبی از امواج صعودی و نزولی یک روند را تشکیل می‌دهند. پس از درک مطالعه تکنیکال این عدم تعادل‌ها در عرضه و تقاضا، اصول معاملات نوسانی را می‌توان در هر بازه زمانی در هر بازاری اعمال کرد.

معاملات نوسانی مبتنی بر مطالعه رفتار قیمت و همچنین قدرت یا ضعف نسبی است. به عبارت دیگر، طول و دامنه نوسان فعلی با نوسان‌های قبلی مقایسه می‌شود. یک معامله‌گر تلاش می‌کند تا احتمالات نوسان فوری بعدی را بر اساس احتمالات نسبت‌های معقول ریسک/پاداش برای روند صعودی یا نزولی بعدی پیش‌بینی کند. یک استراتژی معاملاتی نوسانی باید برندگان بیشتری نسبت به بازندگان نشان دهد. معاملات مکرری وجود خواهد داشت اما زمان محدودی در آن معاملات صرف می‌شود. معاملات نوسانی کوتاه‌مدت، کار بیشتری در ازای کنترل بیشتر و ریسک کمتر است.

© کپی‌رایت ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG، شرکت. اولین پدران تحلیل تکنیکال سنتی و همچنین بسیاری از معامله‌گران بزرگ در نیمه اول این قرن، هم چرخه‌های بلندمدت‌تر و هم نوسانات قیمت کوتاه‌مدت را بررسی کردند. اکثر آنها تا حدی معاملات نوسانی را انجام می‌دادند. اگر کار آنها را مطالعه کنیم، منشأ سه نوع اساسی الگوهای معاملات نوسانی امروزی را خواهیم یافت.

شاید شناخته‌شده‌ترین «پدر» تحلیل تکنیکال چارلز داو بود. از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۲، او مجموعه‌ای از سرمقاله‌ها را در مورد بازارها نوشت. نظریه‌های او قرار بود به عنوان معیاری برای سنجش فعالیت‌های عمومی کسب و کار عمل کنند. بعدها بود که اصول او در واقع به چیزی تبدیل شد که امروزه به عنوان تحلیل تکنیکال می‌شناسیم.

سم نلسون، نویسنده و تکنسین بازار دیگر، تلاش ناموفقی برای متقاعد کردن داو برای ارائه ایده‌هایش در یک کتاب انجام داد. نلسون در نهایت سرمقاله‌های داو را جمع‌آوری کرد و ایده‌های داو را به اصول رفتار بازار تبدیل کرد. نلسون کسی بود که عبارت نظریه داو را ابداع کرد. دو تکنسین دیگر نیز ایده‌های داو را به ساختاری رسمی‌تر تبدیل کردند. اولین نفر ویلیام همیلتون بود که پس از مرگ داو سردبیر وال استریت ژورنال شد و دومی رابرت ریا بود.

داو اظهار داشت که سه حرکت مختلف در بازار به طور همزمان در حال انجام است. آنها روندهای اولیه، ثانویه و جزئی یا روزانه نامیده می‌شوند. اگرچه نظریه داو بر پیش‌بینی روند اولیه تمرکز دارد که می‌تواند سه تا شش سال طول بکشد، اما قضایا و مشاهدات مربوط به ماهیت روندهای ثانویه که می‌توانند از سه هفته تا چند ماه طول بکشند، اساس معاملات نوسانی را تشکیل می‌دهند. اولین اصلی که داو به آن اشاره کرد، اصل کنش - واکنش است. این اصل بیان می‌کند که بازار به صورت موج یا موج‌های صعودی و نزولی حرکت می‌کند. در یک بازار صعودی، نوسانات صعودی، نوسانات اولیه و نوسانات نزولی، واکنش‌های ثانویه نامیده می‌شوند. هرچه نوسان بزرگتر باشد،

در یک جهت، هرچه واکنش نهایی بیشتر باشد، آنگاه واکنش شدیدتر خواهد بود. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که هر حرکت بازار نشان‌دهنده یک بازه زمانی متفاوت است و بازه‌های زمانی مختلف می‌توانند همزمان در روندهای متضاد باشند. به عنوان مثال، روند اولیه می‌تواند صعودی باشد، اما روند فرعی می‌تواند نزولی باشد.

داوجونز تعریف کلاسیک روند را بر اساس حرکت واکنش‌های ثانویه به ما ارائه داد. برای اینکه یک روند صعودی برقرار شود، حرکت قیمت باید هم یک سقف بالاتر و هم یک کف بالاتر را نشان دهد. برای اینکه یک روند صعودی معکوس شود، باید یک سقف پایین‌تر و یک کف پایین‌تر رخ دهد. یک روند تا زمانی که طبق تعاریف فوق تغییر نکند، دست نخورده باقی می‌ماند و یک روند احتمال ادامه بیشتری نسبت به احتمال بازگشت دارد. در یک محیط با روند قوی، یک معامله‌گر نوسان‌گیر فقط به دنبال معامله در جهت روند است، زیرا این مسیر واقعی با کمترین مقاومت است.

ایده‌ای که داو جونز بیشتر به آن معروف است، این است: "میانگین‌ها همه چیز را تخفیف می‌دهند". بازارها ترکیبی از تمام اطلاعات شناخته شده و احساسات غالب را نشان می‌دهند. این فرض اساسی تحلیل تکنیکال است - تمام متغیرهای شناخته شده قبلاً توسط حرکت قیمت فعلی تخفیف داده شده‌اند. معاملات سوئینگ صرفاً مبتنی بر قیمت هستند. یک معامله‌گر بدون هیچ نظر یا ایده از پیش تعیین‌شده‌ای بهترین عملکرد را خواهد داشت. در حالت ایده‌آل، تنها کاری که باید انجام دهد این است که روند را شناسایی کند و منتظر یک ورود کم‌ریسک در جهت روند باشد.

داو همچنین مفهوم تأیید/عدم تأیید را به ما ارائه داد. او اظهار داشت که تغییر در روند اصلی باید توسط دو شاخص دیگر - شاخص صنعتی داو و میانگین حمل و نقل - تأیید شود. امروزه، این اصل تأیید/عدم تأیید (که به عنوان "واگرایی" نیز شناخته می‌شود) در مقایسه یک بازار با بازار یا شاخص دیگر، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، استفاده می‌شود. همچنین می‌توان از آن برای مقایسه حرکت قیمت با انواع شاخص‌های تکنیکال استفاده کرد. عدم تأیید یکی از ابزارهایی است که برای هشدار در مورد "آزمون شکست" یا پتانسیل معکوس شدن نوسان استفاده می‌شود. (مثال نمودار - INDUS در مقابل TRAN)
© حق نشر ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و LBRGroup, Inc. در نهایت، داو به اهمیت حجم در تأیید حرکت واکنش‌های ثانویه پرداخت. به عنوان مثال، بازاری که در شرایط اشباع فروش قرار دارد، در فروش‌های یکجا، حجم سبک و در افزایش قیمت‌ها، حجم فزاینده را نشان می‌دهد. نوسانات صعودی اغلب می‌توانند با حجم سبک شروع شوند و با فعالیت بیش از حد پایان یابند. تحلیل حجم می‌تواند همراه با معاملات نوسانی استفاده شود، اما ضروری نیست. مهمتر از آن، حجم همچنین می‌تواند برای تأیید شکست از یک «خط» یا منطقه تثبیت استفاده شود. شکست‌ها سومین نوع الگوی معاملات نوسانی هستند که باید از آنها آگاه باشید (اصلاحات و «آزمایش‌ها» یا شکست نوسانات، نوع اول و دوم الگوهای معاملات نوسانی هستند).

این مفهوم «خط جانبی» در ابتدا به عنوان یک حرکت جانبی تعریف می‌شد که برای چند هفته در یک نوسان قیمت ۵٪ امتداد می‌یابد. این نشان دهنده یک دوره انباشت یا توزیع است. خطوط اغلب در وسط نوسانات ثانویه رخ می‌دهند. با این حال، «خطوط» کوچک یا دوره‌های تثبیت تقریباً در هر نموداری در هر بازاری و در هر بازه زمانی رخ می‌دهند. مفهوم شکست از یک خط شامل مجموعه‌ای متفاوت از عوامل است، نه فقط تحلیل جهت قیمت. این مفهوم به چرخه‌های نوسان یا این اصل که انقباض در محدوده، انبساط محدوده را به دنبال دارد، می‌پردازد.

رابرت ریا کار داو را مطالعه کرد و زمان زیادی را صرف جمع‌آوری آمار بازار و افزودن به مشاهدات داو کرد. او خاطرنشان کرد که شاخص‌ها بیشتر از یک سهام منفرد تمایل به تشکیل خطوط افقی یا ساختارهای نموداری گسترده دارند. او همچنین یکی از اولین تکنسین‌هایی بود که تصریح کرد که یک حرکت قیمت باید حداقل دامنه داشته باشد تا یک نوسان ثانویه مشروع در نظر گرفته شود. در نیمه دوم این فصل، به معیارهای مختلفی که می‌توان برای طبقه‌بندی نوسان بازار استفاده کرد، از جمله فیلترهای درصد برای دامنه یک موج، خواهیم پرداخت. این امر به ویژه در مورد ساخت نمودارهای نوسانی خودتان اهمیت دارد.

تحلیل نوسانات بازار زمانی که بازار نوسان و دامنه خوبی دارد، بسیار آسان‌تر است. وقتی قیمت شروع به معامله در جهت افقی می‌کند و دامنه محدود می‌شود، بسیار پیچیده‌تر می‌شود. دامنه یا طول یک نوسان، علاوه بر طول یا مدت آن، دو معیار اصلی مورد استفاده برای ارزیابی قدرت یا ضعف نسبی موقعیت فنی بازار هستند. معیار سوم، حجم هر نوسان است. در یک محیط رونددار، دامنه واکنش‌های بازار ماهیت مشابهی دارد. یک معامله‌گر نوسان می‌تواند به عنوان یک روش اندازه‌گیری برای حرکت مورد انتظار بازار، به دنبال نوسانات با طول برابر باشد.

در حالی که داو برخی از اصول اساسی رفتار قیمت، از جمله این نظریه که حرکات بازار از مجموعه‌ای از نوسانات و واکنش‌ها تشکیل شده است، را مطرح کرد، ریچارد شاباکر را می‌توان پدر «علم» تحلیل تکنیکال نامید. شاباکر ابزارهای مشخصی را دسته‌بندی کرد که به تکنسین نه تنها در پیش‌بینی حرکت، بلکه در تشخیص نشانه‌هایی که ممکن است یک نوسان پایان یابد، کمک می‌کند. او اولین کسی بود که ساختارهای نمودار رایج را طبقه‌بندی کرد، نظریه «شکاف» را توسعه داد، استفاده از خطوط روند را رسمی کرد و بر اهمیت سطوح حمایت و مقاومت تأکید کرد. افراد کمی می‌دانند که شاباکر عموی آر. دی. ادواردز بوده است و بخش زیادی از کتاب «تحلیل تکنیکال روند سهام» نوشته ادواردز و مگی، افشاگری از کار شاباکر است.

ریچارد شاباکر جوان‌ترین ویراستار مالی مجله فوربس بود. او نویسنده‌ای پرکار بود و توانست قبل از مرگ نابهنگامش در سن ۳۶ سالگی، سه جلد کتاب بزرگ بنویسد. بخش عمده‌ای از نوشته‌های او در اوایل دهه سی میلادی منتشر شد. او علاوه بر اینکه یک تکنسین تمام‌عیار بود، یک پیش‌بینی‌کننده مشهور و یک معامله‌گر زیرک نیز بود. هیچ‌کس با بینشی بیشتر از شاباکر در مورد تفاوت‌های بین معاملات کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری بلندمدت ننوشته است. او گفت، به طور کلی، یک سرمایه‌گذار بلندمدت نگرانی کمتری دارد، احتمال اشتباه کمتری دارد، کمیسیون‌های کمتری دریافت می‌کند و به احتمال زیاد، سود کمتری نیز دریافت می‌کند. © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG. با معامله در حرکات کوتاه‌مدت، فرد کار بیشتر، نگرانی بیشتر، کمیسیون‌های بالاتر، اما شانس سود بسیار بیشتری خواهد داشت. برخی از بزرگترین بینش‌های شاباکر در مورد جنبه‌های روانشناختی معامله‌گری است. او در مورد دشواری حفظ موقعیت‌ها برای بلندمدت اظهار داشت: «شما با بهترین نیت‌ها شروع خواهید کرد، اما احتمالاً نمی‌توانید برخلاف طبیعت انسانی عمل کنید. و حتی اگر موفق شوید که در تمام مدت با وجدان به مبنای نوسان طولانی خود پایبند باشید، آنقدر دشوار خواهد بود که از انجام آن لذت زیادی نخواهید برد.» معامله نوسان کوتاه‌مدت با طبیعت انسان سازگارتر است و تمایل به اقدام نسبتاً سریع دارد.

محبوب‌ترین ابزار شاباکر استفاده از نمودارهای میله‌ای بود که عملکرد قیمت بازار را ثبت می‌کنند. هنگام مطالعه موقعیت فنی بازار، تمرین خواندن نمودار به مطالعه الگوهای خاص به منظور پیش‌بینی حرکت قیمت آینده اختصاص دارد. شاباکر این الگوها را به دو دسته تقسیم کرد - الگوهای ادامه‌دهنده و الگوهای بازگشتی. او خاطرنشان کرد که الگوهای نموداری با بیشترین اهمیت پیش‌بینی، زیاد اتفاق نمی‌افتند، اما وقتی ظاهر می‌شوند بسیار مهم هستند. برای یک معامله‌گر نوسان‌گیر مهم است که به خاطر داشته باشد که نیازی نیست همیشه در بازار باشد و صبر زیادی برای راه‌اندازی معاملات با احتمال بالا لازم است.

الگوهای ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها، مستطیل‌های کوچک، پرچم‌های سه گوش و پرچم‌ها هستند. معمولاً این الگوها به این دلیل رخ می‌دهند که حرکت قبلی خیلی سریع بوده است. معامله‌گران نوسان‌گیر تهاجمی می‌دانند که الگوهای ادامه‌دهنده یکی از بهترین روش‌ها برای جداسازی مطلوب‌ترین تنظیمات ریسک-پاداش هستند. هرچه یک معامله‌گر زمان بیشتری را در بازار بگذراند، ریسک بیشتری را متحمل می‌شود. هدف از معامله در نوسانات کوتاه‌مدت، تلاش برای کسب بیشترین سود در کمترین زمان است. (مثال نمودار پرچم صعودی)

الگوهای بازگشتی زمان بسیار بیشتری برای شکل‌گیری نیاز دارند و مستعد تعداد بیشتری شکست کاذب نسبت به الگوهای ادامه‌دهنده هستند. به عنوان یک قاعده کلی، هر چه مدت زمان یک الگوی نمودار خاص طولانی‌تر باشد، احتمال اینکه یک الگوی بازگشتی باشد بیشتر است.

شابکر در کار با شکاف‌های قیمتی پیشگام بود و آنها را به شکاف‌های معمولی، شکاف‌های جداکننده، شکاف‌های ادامه‌دهنده و شکاف‌های خستگی طبقه‌بندی کرد. او پدیده‌های شکاف را دارای ارزش پیش‌بینی بالایی در مورد پتانسیل نوسان فوری بعدی قیمت می‌دانست. او همچنین یکی از اولین کسانی بود که به طور گسترده در مورد خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت نوشت. خطوط روند دو هدف اصلی را دنبال می‌کنند. آنها به تعریف محدودیت‌های احتمالی کاهش‌ها و بهبودهای فوری در روندهای تثبیت‌شده کمک می‌کنند. وقتی بازار در این سطوح حمایت یا مقاومت پیدا می‌کند، ادامه روند را پیش‌بینی می‌کند. خطوط روند همچنین می‌توانند هنگام شکسته شدن، از یک بازگشت قریب‌الوقوع هشدار دهند. هرچه قیمت بیشتر خط روند را لمس کند، آن خط روند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مطالعه کلی سطوح حمایت و مقاومت یکی از کاربردی‌ترین ابزارها برای دانشجویان بازار و معامله‌گران نوسان‌گیر است. خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت آینده را در یک بازار رونددار پیش‌بینی می‌کنند. با این حال، در یک محیط دامنه معاملاتی، سقف‌ها و کف‌های کلیدی نوسان به عنوان حمایت و مقاومت اساسی عمل می‌کنند. هنگامی که بازار از محدوده معاملاتی خود خارج می‌شود، سطوح مقاومت قبلی به سطوح حمایت آینده و کف‌های قدیمی به سقف‌های آینده تبدیل می‌شوند.

بخش عمده‌ای از مطالعه شکل‌گیری نمودارها، خطوط روند، شکاف‌ها و سطوح حمایت و مقاومت آنقدر ابتدایی به نظر می‌رسد که دانشجویان معمولی بازار از آن غافل می‌شوند. با این حال، مهمترین چیز، © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و LBRGroup, Inc.، صرفاً دانش این پدیده‌ها نیست، بلکه کاربرد عملی آنها در تحلیل شبانه یک معامله‌گر است. بسیاری از اطلاعات پیش‌بینی توسط قیمت آشکار می‌شود و قیمت همیشه سریع‌تر از مشتق قیمت خواهد بود. برخی از بهترین معامله‌گران نوسانی در تاریخ، خوانندگان حرفه‌ای نوار بوده‌اند.

هنگام مطالعه نمودارها یا قیمت، قدرت یا ضعف فنی بازار با موقعیت آن نسبت به روند قبلی یا عملکرد بازار ارزیابی می‌شود. برای مثال، اگر روند صعودی قبلی بزرگتر از روند نزولی قبلی بود و واکنش بعدی سطحی بود و یک الگوی ادامه‌دهنده تشکیل می‌داد، احتمال اینکه فقط سمت خرید معامله شود، بیشتر بود. این فرآیند تا زمانی که یک تست «شکست» رخ دهد و روند صعودی نتواند ادامه را نشان دهد، ادامه می‌یابد. معامله‌گران باتجربه می‌توانند این تست «شکست» را انجام دهند، اما محافظه‌کارانه‌ترین بازی این است که صبر کنند تا روند نزولی بزرگتر از روند صعودی قبلی باشد و سپس واکنش بعدی را بفروشند.

شابکر اهمیت حرکت نوار را به خوبی درک می‌کرد. «اگر بازار یا سهام طبق تحلیل اولیه فرد عمل نکند، خود بازار سعی می‌کند به معامله‌گر بگوید که آن تحلیل را تغییر دهد، یا حداقل ضررها را کاهش دهد و تا زمانی که اعتماد به نفس در تحلیل جدید از سر گرفته شود، خارج شود.» قیمت همیشه باید عامل اصلی برای یک معامله‌گر نوسان‌گیر باشد و قانون شماره یک این است: با نوار بحث نکنید! اگر یک معامله‌گر در موقعیت خرید (long) باشد و انتظار روند صعودی داشته باشد، اما بازار به جای آن به یک روند خنثی برود، احتمالاً آن معامله کار نمی‌کند و معامله‌گر باید هر چه سریع‌تر به دنبال خروج باشد.

یکی دیگر از کسانی که نوار را به طور کامل می‌خواند، ریچارد وایکاف بود. در حالی که کار شاباکر بر سازماندهی داده‌های قیمت و طبقه‌بندی الگوهای نموداری متمرکز بود، رویکرد او در جهت‌گیری خود یعنی مشاهده‌ی شکل‌ها، بیشتر مکانیکی تلقی می‌شد. وایکاف فرآیند تحلیل نوسانات بازار را یک قدم جلوتر برد. او از حجم و نوار استفاده کرد.
او با مطالعه، تحلیل می‌کرد که آیا الگوها نشان‌دهنده انباشت یا توزیع هستند یا خیر، و سپس فعالیت بازار را در یک توالی کلی سازماندهی کرد.

وایکاف در سال ۱۸۸۸ به عنوان دونده در وال استریت شروع به کار کرد. در اوایل دهه ۱۹۰۰، او شروع به انتشار یک نامه مشاوره‌ای کرد. او ابتدا روش تحلیل تکنیکال خود را در سال ۱۹۰۸ منتشر کرد و بعداً در سال ۱۹۳۱، یک دوره مکاتبه‌ای منتشر کرد. تکنیک او از ترکیبی از نمودارهای میله‌ای، نقطه‌ای و شکلی و موجی برای تحلیل نوسانات بازار استفاده می‌کرد. ایده‌های او مبتنی بر رویکرد ساده نظارت بر نیروهای عرضه و تقاضا برای جهت‌گیری و یادگیری انتخاب بازارهایی است که بیشترین پتانسیل را دارند و در نتیجه از سرمایه یک معامله‌گر بیشترین استفاده را می‌کنند.

اصول تحلیل عرضه و تقاضا از مطالعه نمودارهای میله‌ای منفرد و نظارت بر عملکرد بازار در رابطه با حجم معاملات ناشی می‌شود. خطوط روند یا خطوط «عرضه» و «حمایت» نیز برای دنبال کردن حرکت بازار استفاده می‌شوند. وایکاف همچنین یک فرآیند خاص تشکیل کف و سقف را شرح می‌دهد که شامل «اوج فروش» و «واکنش‌های ثانویه» است.

در مورد بازار نزولی (که اساساً برای فرآیند تشکیل سقف، این توالی معکوس می‌شود)، فرض کنید که بازار به سمت پایین حرکت کرده و روند نزولی به بلوغ رسیده است. اولین تلاش برای یافتن کف، «حمایت اولیه» نامیده می‌شود. در این روز، افزایش قطعی در حجم وجود خواهد داشت و بازار نوعی حمایت پیدا خواهد کرد یا یک کف کوتاه‌مدت ایجاد خواهد کرد. این نقطه را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، فقط می‌توان آن را در حین وقوع یا پس از وقوع مشاهده کرد. افزایش قیمت متعاقب آن باید همچنان در کانال‌های روند نزولی محدود شود. پس از ایجاد این کف نوسانی اولیه و واکنش صعودی بازار، روند نزولی از سر گرفته می‌شود و آخرین موقعیت‌های خرید را با «اوج فروش» از بین می‌برد. در این روز حجم بسیار بالایی وجود دارد و دامنه نوسان باید گسترش یابد. اگر قیمت‌ها تا پایان روز افزایش یابند، نشان می‌دهد که © حق نشر ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG آخرین موقعیت‌های خرید را از بین برده‌اند.

سپس، یک "افزایش خودکار" وجود دارد که عمدتاً به دلیل پوشش فروش است. به طور کلی، حجم در این افزایش بسیار سبک‌تر است. موسسات هنوز تعهدات خرید بزرگی را در این مرحله ایجاد نکرده‌اند. سپس "آزمایش ثانویه" پس از "افزایش خودکار" رخ می‌دهد. این یک آزمایش مجدد از پایین‌ترین نقطه اوج فروش است که معمولاً با حجم کمتری اتفاق می‌افتد. همچنین دامنه به اندازه دامنه روز اوج فروش گسترده نخواهد بود. معمولاً بازار در این آزمایش، یک نقطه اوج بالاتر ایجاد می‌کند.

پس از انجام آزمایش ثانویه، یک محدوده معاملاتی ایجاد شده است. بازار سرانجام با نشان دادن "نشانه‌ای از قدرت" نشان می‌دهد که آماده است از این محدوده معاملاتی خارج شود. این یک حرکت قوی به سمت بالا است که نشان دهنده افزایش مومنتوم صعودی همراه با افزایش حجم است. واکنشی که پس از این «نشانه قدرت» رخ می‌دهد، اغلب فقط یک مکث جانبی است، اما با انقباض در محدوده روزانه و کاهش حجم مشخص می‌شود. این «آخرین نقطه حمایت» نامیده می‌شود و آخرین فرصت برای سوار شدن قبل از شروع روند است. (مثال نمودار توالی وایکاف)

«فنرها» و «فشارهای صعودی» دو الگوی دیگری هستند که وایکاف توصیف کرده است که نقاط محوری کلیدی را نیز ایجاد می‌کنند. «فنرها» و «فشارهای صعودی» آزمایش‌ها یا شکست‌های کاذبی را توصیف می‌کنند که می‌توانند در یک محدوده معاملاتی رخ دهند. فنر زمانی رخ می‌دهد که بازار از زیر حمایت عبور می‌کند و سپس به سرعت معکوس می‌شود. حجم کمی در شکست وجود دارد و بازار موفق می‌شود موقعیت‌های خرید ضعیف را از بین ببرد. فشارهای صعودی زمانی رخ می‌دهند که بازار باند بالایی محدوده معاملاتی را آزمایش می‌کند اما به سرعت با عرضه سربار مواجه می‌شود. هر یک از این الگوها نشان دهنده «رد قیمت» هستند و زمینه را برای یک معامله کوتاه مدت در جهت مخالف فراهم می‌کنند. شکست کاذب، یک نقطه ریسک کاملاً مشخص ایجاد می‌کند و به طور کلی، بازار باید پس از آن به سمت انتهای دیگر محدوده معاملاتی حرکت کند. (مثال نمودار فنرها و رو به بالاها)


وایکاف همچنین شاخصی متشکل از پنج سهام پیشرو ایجاد کرد. سهام‌ها را می‌توان چرخاند تا فعال‌ترین رهبران آن زمان را در بر بگیرد. او از یک نمودار خطی (که نمودار موج نیز نامیده می‌شود) برای تشخیص بازگشت‌های اولیه در نقاط نوسان بحرانی استفاده کرد. نمودارهای موج به نظارت بر واکنش بازار به تکانه‌های خرید و فروش کمک می‌کنند. نظریه این است که پنج سهام پیشرو باید حساس‌ترین باشند.

وایکاف همچنین نمودارهای نقطه و شکل را برای تعیین طول احتمالی حرکت پس از خروج بازار از "خط جانبی" یا شکل نمودار خود گنجاند. برای یک معامله‌گر، داشتن یک انتظار تقریبی از پتانسیل نوسان مفید است.

تأکید اصلی وایکاف بر تدوین یک رویکرد جامع برای کل تجارت بود. هدف نهایی انجام معاملات با حداقل ریسک، استفاده از بهترین بازارها در زمانی که همه شرایط مطلوب هستند و وجدان کاری در مورد زمان خروج از معاملات در زمان مناسب است. "اجتناب از ضرر بزرگ" اصل راهنما در معاملات نوسانی است.

وایکاف اولین کسی بود که واقعاً مطالعه‌ای در مورد عملکرد در مناطق تراکم انجام داد تا سرنخ‌هایی در مورد نقاط برگشت بالقوه پیدا کند. او همچنین به جای ورود از طریق شکست از ساختارهای نمودار، مانند کاری که شاباکر اغلب انجام می‌داد، به دنبال ورود در واکنش‌های نوسانی بود. در حالی که شاباکر اهداف حرکتی اندازه‌گیری شده را از ساختارهای نمودار مختلف محاسبه می‌کرد، وایکاف از نمودارهای نقطه و شکل برای محاسبه هدف قیمت استفاده می‌کرد. با این حال، او اکیداً توصیه می‌کرد که بازار را با عملکرد خود آن قضاوت کنید، از عملکرد نوار پیروی کنید و آنچه را که به شما می‌دهد، بپذیرید.

در حالی که شاباکر الگوهای نموداری را که قبل از نوسانات بازار بودند، طبقه‌بندی می‌کرد و وایکاف به دنبال نشانه‌هایی از انباشت و توزیع در این الگوها بود، بُعد سومی © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG از طریق کار رالف ان. الیوت به مطالعه نوسانات بازار اضافه شد. او الگوهایی را در امواج یا چرخه‌های بازار دید و برخی از اصول اساسی را برای طبقه‌بندی این امواج ارائه داد.

رالف ان. الیوت به عنوان یک دانشجوی معتقد به نظریه داو شروع به کار کرد. او معتقد بود که زمان‌بندی بازار کلید سرمایه‌گذاری موفق است و اینکه چه زمانی خرید کنیم بسیار مهم‌تر از این است که چه چیزی بخریم. وقتی یک بیماری طولانی در اواخر دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰ او را در بستر نگه داشت، مطالعه فشرده‌ای در مورد رفتار بازار آغاز کرد که در نهایت به جزئیات بسیار بیشتری نسبت به کار داو پرداخت. او اولین مجموعه اصول خود را در سال ۱۹۳۴ تدوین کرد. این اصول بعداً با عنوان «اصول موج» منتشر شدند و کار او سرانجام به عنوان «اصول موج الیوت» شناخته شد.

الیوت بر رفتار چرخه‌ای نوسانات یا امواج بازار در مقابل الگوهای نموداری تمرکز کرد. او خاطرنشان کرد که این امواج تمایل به تکرار خود دارند. این رفتار قیمت، ساختاری را تشکیل می‌دهد که می‌تواند قابل پیش‌بینی باشد و به عنوان ابزار پیش‌بینی استفاده شود.

یک موج کامل یا «سیکل» شامل پنج موج رو به بالا و به دنبال آن سه موج رو به پایین است. نوساناتی که در جهت روند رخ می‌دهند، امواج «ضربه‌ای» نامیده می‌شوند. الیوت مشاهده کرد که قوانین طبیعت تمایل دارند در جهت صعودی آشکار شوند و بنابراین یک تمایل رو به بالا در چرخه وجود دارد. هر موج یا چرخه را می‌توان به درجات کوچکتری تقسیم کرد. چرخه‌های بزرگتر تابع همان اصول چرخه‌های کوچکتر هستند. الگوهای معاملاتی نوسانی قابل تشخیص می‌توانند در هر بازه زمانی رخ دهند.

امواج با اندازه‌گیری قیمت و زمان تعریف می‌شوند. بازار بین امواج نوع «ضربه‌ای» یا امواجی که در جهت روند رخ می‌دهند و امواج اصلاحی در نوسان است. الیوت از قیمت‌های پایانی استفاده نمی‌کرد، بلکه به محدوده‌ها نگاه می‌کرد. فاصله بین یک نوسان بالا و یک نوسان پایین، یک موج را در یک دوره زمانی مشخص تعریف می‌کند. دامنه موج ضربه‌ای نسبت به دامنه موج اصلاحی برای پیش‌بینی موج ضربه‌ای بعدی استفاده می‌شود. تکنیکی به نام کانال‌بندی ساده‌ترین راه برای تجسم این موضوع است. (مثال نمودار)

به طور کلی، هنگام تجزیه و تحلیل نوسانات بازار، درجه اصلاح، قدرت موج بعدی را نشان می‌دهد. اگرچه الیوت حجم را به اندازه وایکاف تجزیه و تحلیل نکرد، اما هر دو تکنسین خاطرنشان کردند که حجم در اصلاحات تمایل به کاهش دارد. حجم همچنین در امواج پنجم سبک‌تر است، که گاهی اوقات شبیه به توصیف وایکاف از آزمایش اوج خرید یا فروش به نظر می‌رسد.

الیوت سعی کرد شخصیت‌های مختلف امواج مختلف را مشخص کند. هر نوسان از نظر حجم و نوسان تجزیه و تحلیل می‌شود. تمام قوانین الیوت در مورد ویژگی‌های موج، برای ساخت یک مدل کلی از رفتار بازار که می‌تواند به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی استفاده شود، به کار گرفته شدند. با این حال، الیوت، مانند وایکاف و شاباکر، در نوشته‌های خود به تفصیل تأکید کرد که نظریه با عمل واقعی بسیار متفاوت است! چندین سال طول کشید تا الیوت به طور مداوم اصول نوسان را که مشاهده کرده بود، به کار گیرد و در استفاده از آنها احساس راحتی کند.


احساسات انسانی باعث ایجاد امواج می‌شوند و بنابراین چرخه‌ها زمانی که بازار گسترده و فعال با منافع تجاری خوب باشد، بیشتر قابل مشاهده هستند. حجم و نقدینگی، الگوهای معاملات نوسانی را برای چشم قابل مشاهده‌تر می‌کند. در بازارهای مرده و آرام معامله نکنید!


یک تکنسین/معامله‌گر مشهور دیگر در نیمه اول قرن بیستم وجود داشت که © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG به پایه‌گذاری تحلیل تکنیکال و معاملات نوسانی کمک کردند. دبلیو. دی. گان در سال ۱۸۷۸، همان دهه‌ای که الیوت و وایکاف متولد شدند، متولد شد. او در سال ۱۹۰۲ شروع به معامله کرد و بدین ترتیب نظریه‌های بازار خود را با مشاهده همان بازارها و شاباکر، وایکاف و الیوت توسعه داد. او یک تکنسین بسیار خلاق بود که همچنین معامله می‌کرد و در مورد کار خود مطالب زیادی نوشت.

یکی از دستاوردهای اصلی گن، اهمیت مطالعه زمان بود. گن احساس می‌کرد که زمان مهم‌ترین عامل است زیرا زمان تعیین می‌کند که چه زمانی اوج قیمت‌ها رخ می‌دهد. معروف‌ترین مفهوم او این است که "قیمت برابر است با زمان". به عبارت دیگر، زمان زیادی باید بگذرد تا قیمت‌ها جهت خود را معکوس کنند.

گن دانشجوی ماهری در بازار بود. او به عنوان یک دونده، یک کارگزار، یک معامله‌گر و یک نویسنده تجربه داشت. او در مورد جنبه‌های مختلف بازار، از جمله روانشناسی بازار، نکات عملی معاملاتی و ایده‌های پیچیده‌تر در مورد طالع بینی و هندسه نوشت.

گن تعداد روزها را از بالاترین و پایین‌ترین نوسانات محاسبه می‌کرد تا چرخه‌های زمانی و دوره‌های زمانی را تعیین کند. بسیاری از تکنسین‌ها از طول نوسان قیمت برای تعیین روند استفاده می‌کنند. برای مثال، اگر طول دوره صعودی از طول دوره نزولی قبلی بیشتر شود، این هشداری برای بازگشت روند است. گن همین مفهوم را در مورد زمان نیز به کار برد. اگر تعداد روزهایی که یک بازار به سمت بالا حرکت کرده است از مدت زمان آخرین روند نزولی بیشتر شود، روند معکوس شده است.

اگرچه زمان نقش مهمی در کار او داشت، اما گان همچنان از الگوهای نموداری سنتی و مطالعات فنی حرکت قیمت برای تأیید استفاده می‌کرد. او به اهمیت روزهای شکاف و حد مجاز اشاره کرد و همان مشاهدات شاباکر و وایکاف را انجام داد. او همچنین از همان اصطلاحاتی که وایکاف در تعریف نوسانات بازار استفاده می‌کرد، مانند «افزایش یا واکنش‌های ثانویه» استفاده کرد.

سطوح اولیه حمایت و مقاومت در اوج‌ها و کف‌های نوسان قبلی قرار می‌گیرند. گان همچنین درصد بازگشت نوسانات را محاسبه کرد و واکنش ۵۰ درصدی را یکی از مهمترین نقاط معاملاتی می‌داند. هرچه نوسان گسترده‌تر و دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نقطه میانی هنگام رسیدن به آن مهم‌تر می‌شود. اگر بازار در روند صعودی بوده است، به دنبال خرید در حدود سطح بازگشت ۵۰ درصدی با حد ضرر درست در زیر آن باشید.

اگرچه گان در آثار بعدی خود در مورد ساختارهای هندسی و استفاده از علم اعداد برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت توضیح داده است، اما در نهایت اجازه داد که عملکرد قیمت تصمیمات معاملاتی او را تعیین کند. شکاف‌ها، روزهای محدود، روزهای بازگشت و سطوح حمایت و مقاومت پایه، هسته اصلی ابزار او برای تحلیل عملکرد بازار بودند.

سقف‌ها و کف‌های نوسانی همیشه مهمترین نکاتی هستند که باید به آنها توجه کرد. یک دانشجوی معامله‌گری نوسانی همیشه به دنبال آزمایش سقف‌ها و کف‌هایی است که در گذشته تعریف شده‌اند. (مثال نموداری از آزمایش سقف کلیدی)

معامله نوسانی به زمان زیادی برای آماده‌سازی و مطالعه نیاز دارد. همیشه تأکید زیادی بر تنظیمات اولیه معامله می‌شود. اما پدران تحلیل تکنیکال همگی در مورد عادات و سازماندهی لازم برای معامله نوسانی موفق نیز نوشته‌اند. گن احساس می‌کرد که موارد زیر برای موفقیت معامله‌گر ضروری است: یک معامله‌گر باید برنامه داشته باشد و دانش، کلید تدوین برنامه است. هر چه زمان بیشتری را صرف کسب دانش کنید، بعداً پول بیشتری به دست خواهید آورد. استفاده گسترده گن از نقاط محوری، چرخه‌های زمانی، تاریخ‌های فصلی و روش‌های پیچیده نمودارسازی، روش او برای "کسب دانش" بود. این روش‌ها، معامله‌گر را از نزدیک با حرکات قیمت بازار درگیر نگه می‌دارند. بسیاری از معامله‌گران موفق در بازار نوسانی، نمودارها و گزارش‌ها را به صورت دستی ثبت می‌کنند و این فرآیند را در کمک به «احساس» بازار خود مؤثر می‌دانند.

علاوه بر دانش فنی، گن همچنین اصرار داشت که قوانین معاملاتی جداگانه برای موفقیت ضروری هستند. همیشه از دستورهای توقف استفاده کنید. هرگز اجازه ندهید سود به ضرر تبدیل شود. وقتی شک دارید، خارج شوید و وقتی شک دارید وارد نشوید. فقط در بازارهای فعال معامله کنید. هرگز سفارشات خود را محدود نکنید - در بازار معامله کنید. بدون دلیل موجه معاملات را نبندید. برای محافظت از سود خود، دستور توقف ضرر را دنبال کنید. هرگز از یک ضرر میانگین نگیرید. از ورود و خروج زیاد به بازار خودداری کنید. و در آخر، از افزایش معاملات خود پس از یک دوره طولانی موفقیت‌آمیز خودداری کنید.

پیوست د - یادداشت‌هایی از یک معامله‌گر نوسانی - گزیده‌ای از سخنرانی لیندا بردفورد راشکه در سال ۱۹۹۳
معامله‌گری نوسانی به دنبال بهره‌گیری از یک الگوی قیمتی بسیار اساسی است که در هر بازاری ایجاد می‌شود و می‌توان آن را معامله کرد. اگرچه من به یک چرخه معاملاتی دو تا سه روزه اشاره می‌کنم، اصولی که من آموزش می‌دهم در یک بازه زمانی متوسط ​​- نمودارهای هفتگی - و همچنین در نمودارهای پنج دقیقه‌ای نیز کار می‌کنند.

چه به صورت کوتاه‌مدت، چه از یک سیستم مکانیکی یا روشی مانند آنچه من آموزش می‌دهم، معامله کنید، یک چیز وجود دارد که می‌خواهم به شما یادآوری کنم: ثابت قدم باشید! شما نمی‌توانید محاسبه فیبوناچی را در یک معامله انجام دهید، روز بعد چیز دیگری را امتحان کنید و سپس روز بعد به یک معامله فصلی بروید. این روش جواب نمی‌دهد زیرا معامله‌گری فقط یک بازی اعداد است، همین است، تلاش برای کسب کمی مزیت به نفع خود.

ریتم شخصی من شامل خرید یک روز و فروش روز بعد یا روز بعد از آن است. من معاملات زیادی را در طول شب انجام می‌دهم. من تعداد زیادی از معاملات را به صورت روزانه انجام نمی‌دهم، فقط معاملاتی که جواب نمی‌دهند. آن‌هایی که جواب نمی‌دهند خیلی سریع به معاملات روزانه تبدیل می‌شوند. البته استثنا، بازار S&P است... که در آن فرصت‌های زیادی برای معاملات روزانه وجود دارد.

مدیریت پول (و ریسک)

معاملات را افزایش و کاهش دهید. این یکی از جنبه‌های مدیریت پول است که من © حق چاپ ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و گروه LBRG روی آن تمرکز دارم. من همیشه از معاملات کاهش می‌پذیرم. خود را در موقعیت برد-برد قرار دهید. مقداری پول از روی تخته بردارید؛ سود جزئی بگیرید. به این ترتیب نمی‌توانید ضرر کنید. اگر اوضاع بر خلاف شما پیش برود، حداقل چیزی را قفل کرده‌اید. اگر اوضاع مطابق میل شما پیش برود، هنوز فرصت‌هایی برای بازی دارید. حریص نشوید.

بیشتر معامله‌گران کف بازار تمایل دارند بیست روز از ماه سود کنند. سپس در دو روز آخر، در یک روز روند بزرگ که در آن سایر معامله‌گران در حال خرید در نقاط شکست و پاکسازی هستند، از آب بیرون زده می‌شوند. وقتی در حال نوسان‌گیری هستید، واقعاً نمی‌خواهید با یک روز روند بجنگید - بازار به سرعت به شما می‌گوید که بازی شما درست است یا غلط. و اگر اشتباه می‌کنید، با آن نجنگید.

همیشه با یک برنامه بازی وارد شوید. هر زمان که حرکت بازار از نقشه راه من منحرف شود، من از آنجا خارج می‌شوم زیرا بازار کاری را که انتظار دارم انجام نمی‌دهد. اگر نمی‌دانم چه کاری انجام می‌دهد، چرا آنجا هستم؟

هر زمان که در یک معامله هستید و شروع به پرسیدن سوالاتی مانند "خب، حالا چه کار باید بکنم؟ آیا الان باید خارج شوم؟ آیا الان باید سود ببرم؟ آیا باید کمی بیشتر بمانم؟ آیا باید به موقعیت اضافه کنم؟" می‌کنید، هر زمان که چنین سوالی دارید، هیچ کاری در آن بازار ندارید. شما برتری خود را از دست داده‌اید زیرا هیچ کنترل یا برنامه بازی در آن بازار ندارید. بنابراین، ابتدا، قبل از شروع نوسان‌گیری، متوجه شوید که هرگز نمی‌خواهید خود را در موقعیتی قرار دهید که به آن بازار واکنش نشان دهید.

من متوجه شده‌ام که بهترین راه برای کنترل ریسک، توجه به منحنی ارزش ویژه‌ام است. هر روز محاسبه می‌کنم که چقدر پول به دست آورده‌ام یا از دست داده‌ام. برایم مهم نیست کدام موقعیت‌ها باعث سود یا ضرر شده‌اند یا چند مورد از آنها.

برندگان یا بازندگانی که داشتم. وقتی منحنی سهام من شروع به نزول می‌کند، می‌دانم که چیزی اشتباه است - شاید استرس دارم یا بی‌دقت شده‌ام.

من به تنوع‌بخشی نیز اعتقاد دارم. چیزی همیشه کار می‌کند. با یک موقعیت ازدواج نکنید؛ در مورد یک بازار نظر ندهید. اگر در مورد یک بازار خاص نظر بگیرم، باید معامله آن را متوقف کنم.

در نهایت، وقتی بازاری علیه من بسته می‌شود، احتمالات نشان می‌دهد که حتی بیشتر علیه من خواهد بود. بنابراین من خارج می‌شوم. همیشه می‌توانم روز بعد با قیمت بهتری برگردم. این قانون من است. من آن را به عنوان ضرر نمی‌بینم - من فقط برای موقعیت بهتر بازی می‌کنم! و این کار می‌کند! "خواندن نوار"

مهمترین نکات برای من، بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز قبل است. این تمام چیزی است که من به آن اهمیت می‌دهم. حالا بعضی‌ها دوست دارند اعداد اصلاحی را انجام دهند، بعضی‌ها دوست دارند اعداد فیبوناچی را انجام دهند. هر عددی کار خواهد کرد زیرا توجه شما را به عملکرد بازار نسبت به عدد دیگر متمرکز می‌کند. می‌توانید هر عددی را در نظر بگیرید و بپرسید که آیا بازار به آن نزدیک‌تر می‌شود یا از آن دور می‌شود. این تمام چیزی است که با خواندن نوار می‌توان فهمید. آیا قیمت به سمت آن عدد حرکت می‌کند یا از آن دور می‌شود؟

متوجه خواهید شد که سقف‌ها، کف‌ها، نوسانات، کف‌ها و سقف‌های چرخه‌های روزانه، سطوح حمایت و مقاومت مهمی هستند. حتی در تایم فریم‌های پنج دقیقه‌ای، به کف‌ها و سقف‌های نوسان‌ها توجه کنید. اگر در نمودار هفتگی هستید، به سقف‌های قبلی و کف‌های قبلی توجه کنید. کاری که باید انجام دهید این است که فقط روی حرکت قیمت در اطراف آن نقطه تمرکز کنید. یا قرار است یک آزمایش باشد، با پیدا کردن حمایت توسط بازار و تشکیل یک دابل خوب © کپی‌رایت ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲ لیندا راشکه و LBRGroup, Inc. کف (یک معامله با درصد بالا زیرا می‌توانید یک حد ضرر بسیار کوچک قرار دهید و بازار باید فوراً به نفع شما حرکت کند)، یا در غیر این صورت از آن عبور خواهد کرد (اگر با حجم و فعالیت همراه باشد، هیچ حمایتی وجود ندارد اما احتمالاً ادامه خواهد داشت. شاید ۹۰٪ از معاملات من تمایل دارند به دنبال کف‌ها و سقف‌های قبلی در نمودارهای روزانه باشند.

بسیاری از مردم دوست دارند با استفاده از نوسانگرها یا موج پنجم موج الیوت - که یا یک سقف شکست یا یک قلاب کوچک آخر است - به دنبال واگرایی‌های قیمت باشند. هنوز هم همان مفهوم است - سقف دوگانه، کف دوگانه و تست‌ها. این همان چیزی است که معامله‌گری نوسانی واقعاً انجام می‌دهد: خرید ریتریسمنت‌ها، پیدا کردن جایی که بازار حمایت پیدا می‌کند و خروج.

شما فقط باید تعریف کنید که چه چیزی برای خودتان مفید است. هیچ مشکلی با یک تایم فریم یا یک سبک معاملاتی وجود ندارد. یا یکی دیگر. اما یک نقشه راه در ذهن خود بسازید. این به شما یاد می‌دهد که پیش‌بینی کنید، برنامه داشته باشید، پیش‌بینی کنید، و منتظر راه‌اندازی آن باشید.

موقعیت‌های شبانه

با این حال، من به نگه داشتن قراردادها در طول شب اعتقاد دارم. برای آن دسته از شما که در یک بازه زمانی بین روزی معامله می‌کنید، اگر در قرارداد خود تا پایان روز سود دارید، سعی کنید آن را در طول شب نگه دارید. احتمال برد شما زیاد است. مطمئناً، یک یا دو بار در خلاف جهت شما قرار خواهد گرفت. اما چه کسی اهمیت می‌دهد؟ شما آن را با کمی سود، کمی پشتوانه به خانه برده‌اید. اما احتمال این وجود دارد که ۷۰٪ مواقع، با نگه داشتن آن در طول شب، پول بیشتری به دست آورید.
